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 خـلاصــه :

 چانیول یه سلبریتی و بکهیون یه روزنامه نگاره ..  

 

 ردست از تعقیب کردن من بردا ــ

 میری! تو که میرم جایی دارم فقط من .چانیول مستر نمیکنم + تعقیبت
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( :  به عکاسایی گفته میشه که کارشون تهیه ی   Paparazzi)پاپاراتزی

به ویژه هنرمندا ، ورزشکارا و عکسای جالب از افراد مشهور و سرشناس 

همین طور خانواده و نزدیکای اونا و فروش عکس ها به مجلات مختلف 

 هست.
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 ــ آقای پارک، شما محبوبیت خودتون رو چطور توصیف میکنین؟ 

 ــ آقای پارک ، چی دوست دارین به طرفدارا بگین؟

 احساسی داشتین؟تون چه ــ آقای پارک ، میشه بگین تو روز دبیوتِ

 ــ آقای پارک ، من شنیدم شما و ساندارا ...

 ــ آقای پارک ، این درسته شما و ...

 ــ آقای پارک ، شایعه شده شما دارو مصرف میکنین ..

 ــ آقای پارک ، از یکی از فنا شنیدم شما ی زمانی سیگار مصرف میکردین ..

 ــ آقای پارک ...

 ــ آقای پارک ... 

 

سمج و پاپاراتزیا همه جا هستن. برای کسی مثل پارک چانیول که  این عکاسای

درحال حاضر محبوب ترین سلبریتی تو کره و همین طور تو آسیای شرقیه ، اینا مثل 

یه بار سنگینی هستن که هر روز ، هر زمانی که خلوتیِ خونه و راحتیِ ماشینش رو 

 ترک میکرد ، حمل میکنه.
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، با چشمای درشت و قیافه ی صمیمانه. ولی بعد از اوایل با حرارت جواب میداد 

 مدتی که محبوبیتش بیشتر و بیشتر شد ، متوجه شد اون کارا بی معنیه.

  

 ــ آقای پارک ... 

 ــ آقای پارک ...

 کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک

 کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک ، کلیک

 آه . چه دردیه!

 

 

 

 

 

 

 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 6 

  

 

عینک آفتابی زخیمش رو گذاشت و پیراهن تولستوی ) ژاکت کلاهدار( پوشید. تو 

ساله که برای افراد مسن بود نشست و روزنامه ی کره رو باز کرد.  50یک کافه ی 

پشتش رو خم کرده بود و تلاش میکرد تا مثل یه آدم مسن به نظر برسه. با وجود 

وندن بودن ، باز هم سعی میکرد هویتش اینکه شبیه افرادی بود که درحال روزنامه خ

 رو مخفی کنه.

این کافه رو مادربزرگ و پدربزگش بهش معرفی کردن. اونها همدیگه رو اونجا 

ملاقات کرده بودن. وقتی که پدربزرگش یه پیشخدمت فقیر بود و برای درآمد 

دانشگاهش پول جمع میکرد و مادربزگش ، یک زن جوون و ثروتمند که میخواست 

چون بخاطر پدر و مادرش برای ورود به دانشگاه  .زمان چای خوردنش لذت ببرهاز 

 تحت فشار نبود. 

 

بخاطر اینکه خیلی قدیمی بود و فقط افراد مسن به اونجا میرفتن ، چانیول میتونست 

بیشتر استراحت کنه و میدونست که به احتمال زیاد میتونه زمانش رو تو جای 

 دیگه ، صرف کنه. فرد یه عنوان هب کردن رفتار عمومی ، بدون
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درحالی که به طور سطحی نیم بند از روزنامه رو خوند ، تو قسمت میانی روزنامه ، 

 مخصوص فشن با بود شده چاپ ازش شهرت ، عکسی -بخش سرگرمی 

 بزرگ : خیلی تیتر یه با فرودگاهیش و

 "پارک چانیول با ساندرا پارک بیرون رفته؟ "

 شوکه شد. هرچند اینو باید پیش بینی میکرد. 

 به خوندنش.کرد شروع 

  

 پارک یه تو  باهم رو 2ne1  گروه از دارا و چانیول کرپا فن یه پیش شب دو "

دیده.  در قسمت پایین چندتا عکس توسط طرفدارها گرفته و برامون ارسال شده.  

 برای کنن!  اعلام تا منتظریم ما همن؟ عاشق واقعا "پارک" دو این

 " باشید! آماده فهمیدن

 

 خندید. تمسخر به بلند صدای وقتی چانیول به قسمت پایین نگاه کرد با

 کمی بلند خندید! 
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 که دید و انداخت اطراف به نگاهی ش روزنامه بالای از ، شده سرخ ی چهره با

  شدن. خیره بهش عجیبی طرز به کافه توی مسن آدمهای

 لبخندهای از اون یکی اختیار دوباره پشت روزنامه قایم بشه بیقبل از اینکه 

 نده.(  انجام ، میکرد سعی ، بود شده سلبریتی وقتی از که کاری) ضایعش رو زد.

 360P . حتی هم نبود 720P  ها تار ونامعلوم بودن و مطمئنا کیفیتشون عکس

 نمیشد گفت. 

 

 به اندازی کافی بده ! پیکسل  360محض رضای خدا ! کیفیت 

 بخنده! دیگه بار یه دلش میخواست وقتی دوباره به عکس ها نگاهی انداخت

چهره ی ساندارا پارک تو عکس ها با وجود تاریکی درخت ها به خوبی واضح بود ، 

اما کسی که نزدیک بهش ایستاده بود به خاطر وجود سایه ها نامعلوم بود. چانیول 

میتونست بگه قدش تو همون مایه هاست. دوباره خندید ) این بار یه خنده ی 

یچ علاقه ای به عشق تو دوران ساله ، ه 22شیطانی بود! ( چون پارک چانیوله 

 سال ازش بزرگتره! 8کسی که  بهجوونی نداشت. و قطعا نه 
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به علاوه ، چندسال قبل ، وقتی چانیول دبیوت کرده بود ، جلوی دوربین خیلی 

مضطرب میشد ، لبخند مصنوعی میزد که باعث میشد چشماش کشیده بشه و دهنش 

 انگار بیشتر قسمت های صورتش رو میپوشوند.

 ه؟!بیار بالا رو نفسش به اعتماد تا کرد کمک بهش کی بزن حدس

 !نبود  2ne1پارک از گروه  ساندارا جز کسی اون

 

 "من فکر میکنم پارک چانیول شبیه برادر کوچولوی کیوته منه!  "

 

 اون گفته بود.

 روز پیش تو برنامه ی رادیویی ریووک. 4ماه و  3سال و  2

 

 "میزنه .. فقط ..  لبخند که وقتی ش چهره فقط اینکه ... اون "

 

لباش به سمت بالا کشیده شدن و لبخندی عجیبی زد که کل رادیو رو به خنده 

 انداخت. اونا چند دقیقه رو فقط خندیدن!
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 . کرد پنهون پوزخندهاشو از اون بعد چانیول

 بهتریناشون. حتی.  داره عیبی یه آدمی هر بالاخره.  بکنه اینکارو بخواد عمدا اینکه نه 

 گذشته از این ، حالا محبوبیت چانیول اونقدر زیاد شده بود. که حتی نمیشد اونو با 

 2ne1کرد! مقایسه  

 

 اگرم دارا نونا چانیولو میخواست ، عمرا اونو به خواسته ش میرسوند!

 آیدولش. توسط قلبش شدن خورد بود. از شده غرق بدش خاطرات توی

 آدمای توسط صورتش از بخشی و آورد پایین رو روزنامه باشه متوجه اونکه بی

   شد. دیده اطرافش

تو همون زمان که خاطرات ساندارا پارکو یک بار ، دو بار و حتی سه بار مرور کرد ، 

انگار که از لحظه ی . اصلا متوجه نشد کسی خیلی آروم رو صندلی مقابلش نشست

 اول اونجا بوده.
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 ــ پارک چانیول تو ...

. به صفحه ی زمزمه کردهمون طور که پاهاشو عقب جلو میبرد ، زیرلب با خودش 

بعد رفت. همین که چشمش به بالای روزنامه افتاد صدای آشناییو شنید و همه ی 

 وجودش یخ زد. کلیک!

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 چشماشو به آرومی چرخوند تا به صاحب صدا نگاه کنه. انگار میترسید با چیز وحشتناکی

 رو به رو شه!

عینکش از روی دماغش به پایین لغزید و با دیدن چیزی که جلوش بود ضربان 

 قلبش متوقف شد! 

 که جلوش نشسته بود! "کسی  "یا بهتره بگم ، 

پسر کوچیکی ، با صورتی زیبا و لطیف و موهای قهوه ی روشن ، دوربین گرون 

 قیمتی رو جلوی صورتش نگه داشته بود.

 بیشترِ اون فضا رو پر کرده بود.صدای کلیک 

تعجب میکرد که افراد مسن به خاطر کاری که این بچه انجام میده حتی یه کوچولو 

 کنجکاو نشدن!

 هی ، این درست نیست!
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 اون نمیتونه بدون اجازه از کسی عکس بگیره!

 میکنی؟ غلطی ــ چه

اومد جلوی  چانیول بعد از اینکه فهمید چی گفته سریع جلوی دهنشو گرفت. یادش

 کسی حرف زده که میتونه به طور کامل آینده ی کاریشو نابود کنه!

این بار عینک از روی بینیش سر خورد.  خواست بگیرتش که دستش به روزنامه 

برخورد کرد و روی قهوه پرت شد و در آخر ، عینک با صدای آرومی روی زمین 

 افتاد!

 بودنشو نشون داد!حالا پارک چانیولِ معروف ، دست و پا چلفتی 

 چی میتونه بشه. ها و میتونست تصور کنه تیتر خبری تو صفحه ی اول روزنامه

 همه چی بیش از حد ساکت بود .. به جز صدای کلیک ، کلیک ، کلیک.

 

 

 ــ فاک ، بس کن!

 حرومزاده. فحش توی به شد. لعنت پشیمون درجا چانیول کن. لعنت، تمومش!فاک

 تمومش کن! دادنو

 کلیک، کلیککلیک، 
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 ــ لطفا .. لطفا تمومش کن.

صدای چانیول ملایم بود و صورتش هم مثل وقتی که با عموم مردم مواجه میشد ، 

 آروم بود.

ــ بهت هرچقدر بخوای پول میدم. فقط بس کن و منو تنها بزار. عدد رو بگو تا 

 بهت بدم. 

شیرین  ، دستاش یخ کرد و پسر دوربین رو پایین گذاشت. چانیول با پسری 

چشمای خندون ، صورت نرم و زیبا ، بینی قلمی و لب هایی که کمی به سمت بالا 

 کشیده بودن و لبخند میزد رو به رو شد.

 این بچه ی لوس و احمق چطور میتونست ازش باج بگیره؟!

 و دوباره ، چطور به خودش جرأت میداد تو اولین جا ازش اخاذی کنه؟

 . به اندازه ی کافی دقیق نبود 

 فاک!

ورد آبه حال خودش افسوس خورد. دفترچه ی چک و خودکار گرون قیمتش رو بیرون 

 اما قبل از اینکه چیزی بنویسه ، پسر حرف زد.

 ــ فکر کنین من اینجا نیستم. به کارتون ادامه بدین.
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و دوباره دوربینش رو برداشت و جلوی چشمش گذاشت تا برای گرفتن عکسای 

اما چانیول بی صبرانه آهی کشید و دفترچه ی چکش رو روی بیشتر آماده ش کنه. 

 میز گذاشت.

 ــ نشنیدی چی گفتم؟

 چانیول پوفی کشید ولی یه بار دیگه تلاششو کرد تا خودشو کنترل کنه.

 ــ عدد و بگو تا اون چیزی که میخوای رو بهت بدم.

رین انسان پسر دوربینشو پایین آورد و طوری بهش زل زد که انگار خارق العاده ت

 روی زمینه. 

 عه! 48ــ اوه! شماره ی مورد علاقه ی من 

 پسر گفت و دوباره دوربینش رو بالا آورد.

عصبی بود. با اینکه دندوناش رو روی هم میسابید اما قیافه ی بی حالتی به خودش  

دلار نوشت و به خبرنگار سمج  " 480.000 " گرفت. قبل ازپاره کردن چک ، روش

 که جلوش ایستاده بود ، داد.  

 پسر گیج شده بود. دوربینو دوباره پایین آورد و کاغذو گرفت.

ــ حالا تنهام بزار. خواهش میکنم. این عکسارو حذف کن. دیگه به اینجا برنگرد. به 

 هیچکس نگو من اینجا بودم. هیچی رو پخش نکن.
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ید که پسر کاغذ رو جلوی صورتش گرفت و با دقت چانیول به آرومی گفت و د

 داره نگاهش میکنه.

 

این چیزیه که همه ی پاپاراتزیا انجامش میدن. میخوان ببینن پول واقعیه  "

 " یا نه. چقدر حریص.

 

چانیول با خودش فکر کرد اما تو یه چشم به هم زدن پسر دستش رو روی میز 

 گذاشت و کاغذو بهش برگردوند.

 پولتونو نمیخوام!ــ من 

 پسر قبل از اینکه به جای خودش برگرده و بشینه گفت. چانیول کاغذو گرفت. 

 آه ، اون چقدر میتونه احمق باشه. البته که بچه ها پول نمیخوان.

 ــ پس چی میخوای؟ اسباب بازی؟ بازی ویدیویی؟

 به نظر میرسید پسر دلخور شده.

 ــ فکر میکنین من چند سالمه؟

 نه ای بالا انداخت. احساس بی حوصلگی میکرد. حدس زد :چانیول شو
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یه کمی برای اسباب بازی بزرگ باشه... چی میخوای؟ از  16؟ شاید  16ــ چه میدونم. 

 ساله ... 16سال از توی  6من انتظاری نداشته باش چون من 

 افتاد! چانیول فک و جواب داد از اون قبل پسر

 ماه ازتون بزرگ ترم مستر چانیول! 6ــ در حقیقت من 

 چــــی ........

 ــ دری وریِ !!

و به محض اینکه فهمید چی گفته ، جلوی دهنش  گفت ناخوداگاه صورت به چانیول

 رو گرفت.

 تو همون حین بکهیون که دوربینش رو برداشته بود ، چندتا عکس از چانیول گرفت.

 کلیک ، کلیک ، کلیک.

 ــ میشه تمومش کنی؟

با چشمهای گشاد شده و ابروهایی که از ناامیدی پایین افتاده بودن ، گفت.  انیولچ

 . بود رفته بین از ش جذبه و قیافه کاملا

 ــ باشه. هرچی شما بخواین.

 پسر زیرلب گفت و شونه هاش پایین افتاد.
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 ــ نمیدونستم اینقدر اخمویی.

درست وقتی که چانیول فکر میکرد با رفتن اون دوباره تنها میشه ، پسرک مثل 

 .زل زددرخت کریسمس روشن شد و با چشم های پر از هیجانش به چانیول 

 ــ خب ، چرا یه روش دیگه ای رو امتحان نکنیم؟!

 واقعا پسر این که خورد جرقه چان ذهن تو سوال این هوا بی و زد و لبخندی پسر

 بزگتره؟!ازش 

ــ از اونجایی که همه شما رو میشناسن مستر چانیول ، و شما منو نمیشناسین ، که 

 این خیلی بده ، خودمو معرفی میکنم!

 ــ آه خدا . من واقعا نمیخوام که ...

ــ اسم من بیون بکهیونه و با یه مدرک )درجه( فارغ التحصیل شدم. درحال حاضر تو 

 نم و الان هم دارم تمرین روزنامه نگاری میکنم! کالج روزنامه نگاری درس میخو

 بکهیون گفت.

سالم میشه و به عنوان روزنامه نگار تو یه مجله کار میکنم. شما  23ــ به زودی 

 اولین نفری هستین که میخوام باهاش مصاحبه کنم! این عالی نیست؟

 

 "اوه ، نه ..   "
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 ــ من نمی ...

چانیول ، و از اونجایی که جلوی دوربین خجالتی ــ حالا که باهم آشنا شدیم مستر 

 هستین ، چند تا سوال ازتون میپرسم!

چانیول میدونست این پسر تلاش میکنه که نگاه معصومی  و بکهیون دوباره لبخند زد

 به خودش بگیره تا نگاه و ذات شرورانه یِ خبرنگاریش رو پشتش پنهون کنه!

 چانیول فقط اینو میدونست!

 با ساندارا پارک بیرون نمیرم! فقط تنهام بزار!ــ نه! من 

 چانیول دوباره پوفی کرد. 

ــ من از دارو استفاده نمیکنم . سیگار نمیکشم . فاک من اصلا وقت ندارم سیگار 

 بکشم ...

 چانیول یادش اومد که فحش داده. دوباره.

 بود! خطر تو شغلیش آینده
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 ــ ...

با چشمهایی که سردرگمی توشون پیدا بود به بکهیون سرشو به طرفین تکون داد. 

 چانیول زل زد.

 ــ این سوالا خسته کننده ن. میخوام جالب تر بپرسم .. 

 خب ، با آسوناش شروع میکنم ..

 

سرش رو  چانیول. چشم دوخت دفترچه ش به و انداخت پایین نگاهشو بکهیون

 برگردوند.

 باشه! تر جالب تا دو ازین میتونه چی لعنت! 

 ــ سگو ترجیح میدین یا گربه؟

 اونو میدونست! اون میدونست بکهیون چی میخواد بپر .. صبر کن .. چی؟؟

 ــ گ .. گ .. گ .. ربه یا سگ؟

 چانیول با لکنت گفت و بکهیون چشماشو تو حدقه چرخوند.

 نیستین. آماده ــ برای یه آدم معروف ، مطمعنا

 تته پته افتاد. چانیول اینبار به خاطر بی احترامی پسر به
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 ــ زود باشین! سگ یا گربه؟

 پرسیده. سوالو ازش این بار آخرین کی که این شد درگیره ذهنش

 ــ س .. سگ؟

 شد. تبدیل ای کننده دلگرم و کوچیک لبخند به بکهیون حس بی ی چهره

 و تو دفترچه یادداشتش جوابی که چانیول داد رو نوشت.

 که آهنگ چینی گوش کردین کی بود؟ــ منم همین طور! خب ، آخرین باری 

 ــ این چه ...

 ــ فقط جواب سوالمو بدین! فکر نکنم زیاد وقت داشته باشیم!

 ــ عا .. عا من .. 

چی؟ صبر کن ببینم ، اون تا حالا اهنگ چینی گوش نکرده! کرده؟! .. اون حتی 

 نمیدونه .. لعنت بهش .. 

 ول حس کرد به نحوی دلخورش کرده. بکهیون آهی کشید . تقریبا با بی صبری و چانی

 

 انگار نکن نگاه بهم رفیق ، تو قراره یه خبرنگار حرفه ای بشی .. جوری  "

 " ! میکنی لطف بهم داری
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 ــ اوه یکم عجله کنین! گوش کردین؟

آزاردهنده رو از    "آه   "  بکهیون دوباره آه کشید و چانیول دلش میخواست اون

 حافظه ش پاک کنه!

 نمیدونم! یکی دیگه بپرس!ــ 

 پسر بازهم آهی کشید و  قبل از اینکه به صفحه ی بعد بره چیزی رو خط خطی کرد.

 ــ تا حالا گونه ی سمت چپ مادربزرگتون رو بوسیدین؟

 بکهیون پرسید ، و بعد بهش نگاه کرد.

 ــ مادربزرگ دارین دیگه ، درسته؟

 ــ البته که بوسیدمش!

دید که بکهیون کمی به خودش لرزید و نگاهشو دوباره به چانیول ناگهانی گفت و 

 دفترچه ش دوخت.

 ــ البته که من مادربزرگ دارم! دوتا هم دارم! هرکسی دوتا داره!

 ــ آره آره ، اولین باره ازت میشنوم.

 بکهیون با بی صبری دستشو تکون داد.
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 نکرده بود!چانیول با وحشت بهش خیره شد. تا حالا کسی اینطور باهاش رفتار 

 اون پسر ملاقات نمیکرد.  "بی ادبی  "هرگز با کسی به 

 اما اینجا یه سوالی وجود داره.

 اون تا حالا گونه ی سمت چپ مادربزرگشو بوسیده؟!

 صبر کن ... اصلا اون تا حالا مادربزرگشو بوسیده؟؟

 چانیول همونجا نشست. میخواست اون فکر لعنتی رو از کلش بندازه بیرون ، اما

 قبل از اینکه بتونی هیچ جوابی به خودش بده بکهیون دوباره آه کشید.

 ــ کندترین آدمی هستی که تا حالا باهاش مصاحبه کردم.

 بکهیون شکایت کرد ؛ چانیول چشماش رو تو حدقه چرخوند.

 ــ من تنها کسی هستم که تو باهاش مصاحبه کردی.

م سلبریتی ها هم میتونن کندذهن ــ از اونجایی که خیلی احمقی ) پسر ، نمیدونست

 (!باشن

بکهیون زیرلب به خودش گفت ، ولی چانیول هرکدوم از کلمه های لعنتیش رو 

 شنید.

 ــ خب من سوالایی ازت میپرسم که بتونی بینشون یکی رو انتخاب کنی. حالا خوبه؟!
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 ــ نه ...

 کس یا پای برهنه؟اــ اوکی! کر

 ــ چی هس ...

 کس یا پای پرهنه؟ اــ کر

 بکهیون با بی صبری تکرار کرد. 

 ــ پای برهنه.

 کسو ترجیح میدم.اــ خنده داره ، چون من کر

  

 

 (Crocsکس )اکر  |:
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  "خب ، قرار نیست همه باهات موافق باشن  "

 

 ــ دوست دختر کوتاه یا دوست دختر قد بلند؟

 ــ به سوالای عشقی جواب نمیدم.

 کوتاه؟ــ بلند یا 

چیزی تو لحن بکهیون بود که چانیول نمیتونست ردش کنه. صادقانه نمیدونست 

دوست دختر قد بلند دوست داره یا کوتاه. چون هیچکدومشون اونو جذب نمیکرد 

 نمیکردن؟!( درک اینو بقیه چرا نداشت ای جنسی میل هیچ انگار واقعا )اون

 

 باعث و داشت ای میزه ریزه بدن و صورت که کسی ، کرد نگاه بکهیون چهره ی به

 کنه کنترل رو احساساتش نتونست بده. نشون کوچیک ی بچه یه مثل اون رو میشه

 شد. نرم و

 ــ کوچیک

 ــ تا حالا رو زمین تف انداختی؟

 چانیول مطمئن نبود درست شنیده یا نه!

 ــ چی؟!
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 ــ میدونی؟ خلطی که به گلوت چسبیده و تو باید یه جایی تفش کنی!

بکهیون هر کلمه رو شمرده شمره و آروم گفت ولی پسر بزرگتر سعی کرد این 

 هم رو کلمه یک حتیاون  انگار ، میکنه رفتار طوری بچهپسر که حقیقتو نادیده بگیره

 نمیشه! متوجه

صورت چانیول با یادآوری این که یه روز پدربزرگش تف انداخت و میخواست که 

 اونو ...

 ســت! امکان نداره ...ــ این احمقانــه 

این پسر واقعا چی میخواد؟! که زندگیشو خراب کنه؟ اون حتی نمیتونه جمله شو قبل 

 از اینکه دوباره سرخ بشه تموم کنه ، چون پارک چانیول واقعا نمیتونه دروغ بگه.

 ــ دروغگو!

 بکهیون حرفشو قطع کرد و چیزی رو تو پایین دفترچه ش خطی خطی کرد.

 موقع اون تا که میتونست باشه رنگی ترین تیره لحظه اون تو نیولچا صورت رنگ

 بود! شده کشف

 !بود؟ بد اینقدر بچه اون یعنی

 ــ چه کوفتی داری مینویسی؟

 چانیول زمزمه کرد.
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 بهش! لعنت 

 چانیول میشد باعث بچه اون ولی کنه تموم گفتنو ناسزا که داشت نیاز واقعا اون

 بده. نشون خودشو حالت بدترین

 ــ معلومه ، جواباتو.

بکهیون لبخندی زد. چانیول همون لحظه متوجه شد نمیتونه به سوالای گزارشگرا ، 

جواب بده! حین فکر کردن به اینکه با یه لگد این پسر  نگارایا حتی روزنامه  پاپاراتزیا

 پر سروصدا رو از زندگیش پرت کنه بیرون ، تلفنش زنگ خورد.

 ــ سلام؟

 کجایی؟ــ چانیول! 

 بدونی .. چی شده؟لازم باشه که ــ جایی نیست که حتما 

 با دقت به بکهیون که صبورانه بهش زل زده بود ، نگاه کرد.

ــ میخوام قبل از اینکه بری ، برنامه هاتو ردیف کنیم. به یکی میگم بیاد دنبالت 

 فقط ادرس اون جایی که هستی رو برام بفرست. زود بیا.

 ون گوشی رو قطع کرد.و پشت سرش ، جونمی

 ــ اوه ، کجا میخوای بری؟
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بکهیون با کنجکاوی پرسید. چانیول چیزی رو تایپ کرد و بعد گوشی رو تو جیبش 

 گذاشت و مشغول جمع کردن وسایلش شد. 

 پسر بلندتر ایستاد.

 ــ به تو مربوط نیست.

 چانیول جواب داد.

 ــ امیدوارم دیگه هیچ وقت نبینمت.

 ــ صبر کن!

ون دنبالش رفت و سعی میکدر قدم های کوچیک و شتاب زده ش رو با قدم بکهی

 های بزرگ چانیول یکی کنه.

 ــ بزار باهات بیام!

 ــ نــــه!

 کنه! درست دردسر براش ابد تا غریبه کودنِ پسر این سوالات که ترسید چانیول

  ــ پس ... وایسا!

بکهیون به دویدن پشت اون ادامه داد. چانیول سرعت قدماشو زیاد کرد و با 

شتاب از کافه بیرون رفت. خداروشکر که اون روز دوشنبه ی آرومی بود و فقط 

 افراد مسن تو خیابون هایِ شهر کوچیک قدم میزدن. 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 28 

  

به من ــ خیلی درصدش کمه تا اینکه دوباره ببینمتون! مستر چانیول ، فقط چند دقیقه 

 وقت بدین تا سوالامو تموم کنم! 

 پسر ازش درخواست کرد.

چانیول یه کمی احساس پشیمونی میکرد. چون اون بچه وسایل زیاد و سنگینی رو 

روی شونه ش گذاشته بود و حمل میکرد و از طرفی مواظب بود تا صدمه ای نبینن 

 و نشکنن.

ی رو دید و کسی که براش با این حال ازش دور شد. یه ماشین مشکی رنگ و آشنای

 دست تکون میداد.

 ــ من فقط برای یه پروژه ی کوچیک اینجام و چند روز دیگه باید به خونه م برگردم!

چانیول صدای بلندی شنید و همون طور که دست لرزونش معلق تو هوا بود 

برگشت و دید بکهیون خم شده تا وسایلش رو برداره. چهره ی کوچیکش از ناامیدی 

 سردگی مچاله شده بود.و اف

 

 وقتی اون صحنه رو دید حس کرد قلبش به درد اومد.

 اما احساس انسانیش رو دفع کرد و در ماشینو باز کرد و سوار شد.

 ــ مستر چانیول.
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وقتی که نشست احساس کرد با صدای آرومی اسمشو به زبون اورده اما قبل از 

 اینکه کامل موقعیتو درک کنه پنجره ی ماشینو بالا کشید و راننده حرکت کرده بود. 

 ــ اون کی بود؟

بادیگارد ) راننده ( با کنجکاوی پرسید. بیشتر اوقات محافظا با چانیول صحبت 

واست زحمت جواب دادنِ سوالو به خودش بده اما نمیکردن ، برای همین نمیخ

 صورت ناراحت پسر جلوی چشماش بود و نمیتونست جواب نده.

 ــ یه خبرنگار احمق.

حتی وقتی اینو گفت ، بادیگارد هیچ ردی از آزار و اذیت یا بیزاری تو لحن چانیول 

 پیدا نکرد.

 پنجره نگاه میکنه.که چانیول به بیرونِ  متوجه شدو وقتی به عقب نگاه کرد ، 

 جایی دور ؛ پریشون و بدون تمرکز .
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  فوریه 14 :روز اول 

کودکیتون دامیانگ اومدین چون دوستِ دورانِ  ــ آقای پارک ، من شنیدم شما به

 اینجا زندگی میکنه ...

 

 صادقانه همه جا دنبالش بودن.

 

 ــ اقای پارک ، امروز ولنتاینه. شما میتونین ... ؟

 آقای پارک ، امکان داره دوست دوران کودکیتون بیشتر از یه دوست باشه؟!ــ 

 

 اصلا ول نمیکنن!

 

  ... ( از شما بزرگترنsheــ اقای پارک شنیدم ایشون )

 ـــ آقای پارک ، آیا شما به زن های بزرگتر از خودتون علاقه دارین؟ 

 ـــ آقای پارک ، شنیدم اسمشون یورا عه ..
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 ترکید.چانیول یکهو 

 ــ اون خواهرمه ، میخوام خواهرمو ببینم.

 

خوشحال بود که عینکش چشمای عصبانیشو پنهون میکنه. صداشو با عصبانیت گفت. 

پایین آورد و لبخند زیبایی زد. با این که مدیر برنامه ش ، کیم جونمیون بهش 

 قدرتمنداونو  قدش بلندی تا میداد میگفت لازم نیست به سوالا جواب بده ، اجازه

 وقتی که حتی بود. ایستاده زمین روی تر محکم نشون بده و اش بیچاره مدیر از تر

 به میکرفون و چشماشون تو ای پیروزمندانه و کنجکاوانه برق با بیشتری خبرنگارای

 میشدن. بهش نزدیک دست

 اونا اطلاعات بیشتری میخواستن ، و میدونستن که چانیول میتونه بهشون بده.

 یا نه.

 

 ــ لطفا دنبالم نیاین.

 چانیول به آرومی گفت. هنوز صداش جدی و جذاب بود.

 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 32 

  

 ــ امسال سال قمریِ جدیده و میخوام مدتی با خانواده م تنها باشم.

 و قبل از اینکه به سمت ماشین بره متفرقشون کرد.

 

 منیجر چند ثانیه بعد از اون راه افتاد.

نکه به بیرون پنجره ، به اقیانوس وقتی تو ماشین نشست آهی کشید. قبل از ای

 تموم نشدنی مردم نگاه کنه ، عینکشو برداشت.

 ــ یعنی میشه یه روزی این کاراشونو تموم کن؟

 بود. پشیمون بابت این از چان و بعضی وقتا سخته خیلی بودن سلبریت

 

بعد از ساعت ها تلاش برای فرار کردن از دست پاپاراتزیا و همین طور سسانگ 

 شکر رو خدا ، وارد یه کلبه ی کوچیک که بین درختا احاطه شده بود ، شد. وفن ها 

 جای به را اتومبیل و بدن آرامش اون به میخوان که دارن وجود هایی آدم واقعا

 کردن. راهنمایی دیگه ای اشتباه

 

با این اوضاع ، میدونست اون حتی باید خواهرشو از چشم اونا بپوشونه و اینم 

میدونست که حریم خصوصی خانواده ش تو خطره. پس احتمالا باید سه هفته ی آینده 
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رو به تنهایی میگذروند ؛ تو یه جای منزوی که درنهایت میتونست ازش لذت ببره. 

مهم ترین روز سال رو با خانواده  ) و طوری خشمشو دفع کنه چون حتی نمیتونست

 ش باشه.(

 در واقع بعد از اینکه محبوبیت چانیول حتی از رنگین کمون هم بیشتر ترقی کرد ،  

اما بعد بره.  دامیانگ خواست برای یه سری آشفتگی هاش به پیش خانواده ش تو

از همه ی این پیشرفت ها ، چانیول برگشت و به منیجرش گفت که میخواد جایی 

بره تا کسی نتونه پیداش کنه. جایی که مردم نتونن تشخیصش بدن یا انتظار دیدنشو 

 نداشته باشن.

بعد از غر زدن و و فحش دادن زیاد ، جونمیون تسلیم شد و با گوشیش جایی رو 

سرچ کرد و حالا اون اینجاست ، تو یه کلبه متعلق به یه زوج قدیمی که برای 

دن و تصمیم گرفتن خونه ی خودشونو به یه ستاره ی تعطیلات به خارج کشور رفته بو

 پاپ قدیمی قرض بدن. کسی که فضای شخصی خودشو بیشتر از هرچیزی میخواست.

 

 ــ سه هفته ی دیگه میبینمت. درسته؟

 جونمیون دست از رو وسایل داد و تکون سرشو خستگی با پرسید و چانیول جونمیون

 .گرفت
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 ــ خوش بگذره.

 منیجر گفت.

 

 استفاده کن.  تازهــ از این زمان برای گرفتن انرژی 

 با وجود این ، انگار نمیخواست تعطیلات محدود چانیول رو هدر بده.

 

جونمیون سوار ماشین کوچیک سیاه براق شد و در عرض چند ثانیه ناپدید شد و ردی 

 از گرد و خاک رو پشت سرش به جا گذاشت.

 .ه بودره ، سردرد چانیول به کل از بین رفتبا بوی هوای تازه تو این قسمت از ک

ایی که قفلش از قبل براش ج ، درحالی که چمدونش رو بر میداشت و وارد خونه

 میشد ، میتونست صدای آواز پرنده ها رو از بالای سرش بشنوه.  باز بود
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 فوریه  15 روز دوم :  

 پشتبا صدای آواز پرنده هایی که بیرون از خونه بودن و تابش نور ملایم خورشید 

، تمام اتاق هنوز تاریک  چشماش رو باز کردبیدار شد. وقتی  ، پلک های بسته ش

 سپیده دمـه. -بود و متوجه شد اوایل صبح 

در حالی که تو همون موقعیت نشسته بود ، متوجه شد به خاطر رانندگی تو ساعت 

 بعد از ظهرِ دیروز خیلی خسته بوده.  3:00

چمدونشو دور خونه چرخونده بود و در آخر تونست یه اتاق خواب پیدا کنه. با دیدن 

نقاشی های روی دیوار ، یاد اتاق خودش افتاد. وقتی که جوون تر بود.  بلافاصله 

با جذب اونجا شد. با ترس بی ریشه ای راه افتاد و انگشتاشو روی تخت کشید. 

تعجب بهش خیره شد. شبیه پتویی بود که تو بچه گی موقع خواب ازش استفاده 

میکرد. روش نشست و نرمی تشک رو حس کرد که تقریبا به اندازه ی انگشت 

پایین رفت. هنوز باور نمیکرد. به آرومی دراز کشید و حرکت کرد تا پتو رو روی 

 خودش بکشه.

مادرش دزدکی وارد اتاق شد و پتو رو تا وقتی چشماش رو بست یاد شبی افتاد که 

روی شونه هاش بالا آورد. نرمی ملافه احساس راحتی و حقیقی بودن بیشتری بهش 

 داد.
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دو نفری که اصلا  بدون اینکه بخواد ، آیدول و مرد مشهور ، پارک چانیول تو خونه ی

مان و همین طور که ز .میرفتبه خواب  داشتندیده و احتمالا هرگز نمیبینه ، 

 میگذشت ، بیشتر احساس میکرد تو خونه ی خودشه.
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 تصمیم گرفت بره پیاده روی.

 میخواست و دادن می بهش ای کننده محدود حس خیلی طراح های لباس تنگ جین

 راحت و عادی های لباس کردن پیدا از و کرد باز رو چمدونش .کنه رها رو خودش

 خودش به باز آغوش با حالا ولی بود متنفر ازش نوجون یه عنوان به زمانی که

 کشید. ای آسوده نفس،  میکرد دعوتشون

 قبل و .داده بهش رو داشت احتیاج دقیقا که چیزی هر که بود ممنون جونمیون از

 پوشید. رو ها اون خونه کردن ترک از

درخت  حینتو همین نسیم خنکی صورتشو نوازش میکرد. به راه رفتن ادامه داد و 

. وقتی نگاشون از عمرشون میگذشتسال  1800که حدودا  – های بلندی رو دید

 میکرد احساس آسایش و راحتی میکرد. 

و تماشا  انجام میدادمثل پدربزرگ و مادربزرگش یا خانواده ش که هروقت کاری 

روش نظارت میکردن و لازم نبود نگران چیزی باشه و بترسه. چون میدونست اگه 

 سقوط کنه میگیرنش. بخواد

 داره چیکار بشه متوجه اینکه از قبل و کرد جلب خودش به توجهشو کوچیک مسیر یه

 . داد تغییر مسیر اون به راهشو میکنه

  برسونه. راه این امتداد به اونو که خطی هر کردن دنبال
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 کرد : فکر بهت با میرفت راه که همونطور

 طرف از پایان بی سوالات و ها فن جیغ و موسیقی صدای طبیعت که باری آخرین

 بود؟ کی بود شنیده خبرنگارا

 

چشماشو بست. تصمیم گرفت ادامه ی مسیرو دنبال کنه. از کنار مردم رد شد. 

کسایی که اغلب این وقت صبح برای قدم زدن میومدن و بعضیاشون هم روی 

 نیمکت مینشستن.

و به خاطر ارامشی که دریاچه ی کوچیکی که جلوش بود چانیولو شگفت زده کرد 

د از اینکه یکی از حواس پنج گانه شو متوقف عاطرافش وجود داشت قدردان بود. ب

 کرد ، حس شنواییشو بالا برد.

نمیدونست چقدر راه رفت یا کجا رفته بود ولی اینو میدونست هرچقدر این مسیرو 

 با پاهای برهنه ش ادامه بده ، همیشه راه خونه رو میدونه.

 همین طور که داره مسیرو دنبال میکنه ، کسی هم داره تعقیبش میکنه.نمیدونست 
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بعد از مدت طولانی چشماشو باز کرد. بیشتر از هر وقت دیگه ای احساس نشاط و  

 انرژی تازه ای میکرد.

دریاچه پیدا کرده بود ، وقتی  جلویتو این بین که خودشو نشسته رو یه نیمکت ، 

 راحت روی صندلی نشست ، پلکاش برای بسته شدن روی هم لغزیدن.

برای مدتی همون طور باقی موند و به خودش زحمت هیچ حرکتی رو نداد. فقط 

میخواست نسیمی که گونه ش رو نوازش میکرد خش خش برگ های بالای سرش 

 رو به خاطر بسپاره. 

 رو به هم زد. اما یهو چیزی آرامشش 

 کلیک ، کلیک ، کلیک

  

 بود. ذهنش تو صداها اون هنوز. کنه ولش نمیتونست ، کابوس یه مثل انگار 

 کلیک ، کلیک ، کلیک

  آشنان. خیلی ها صدا این ، کن صبر
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 کلیک ، کلیک ، کلیک

 چرخوند. سرشو و شد باز یهو چانیول چشمای

 

 نمیگم؟ درست باشه، سرنوشت باید این ــ

 صورتش! روی لبخند همون با. بود پسر اون دوباره

 

 جای یه تو ، دفاع بی و تنها ، چانیول مستر ، کنم پیدات دوباره بتونم اینکه برای ــ

 ساکت! و آروم

 بیفته نیمکت روی از بود نزدیک و لرزید خودش به چانیول

 

 میکنی؟ چیکار اینجا..  ای ــ

 بکهیون اینکه با حتی و بود پرسید افتاده نیمکت روی از واقعا که درحالی چانیول

 قاتل یه مثل اونو چشماش تو ناخوداگاه ، و ظریف تر بود کوچیک اون از خیلی

 میدید. ترسناک

 

 خوردن. پیچ هم تو گیجی با ابروهاش سپس و زد پلک بکهیون
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 البته! میکنم، زندگی اینجا من ــ

 ـ ....ـ

 

 بشه. بلند کرد سعی و کرد ای خنده عصبی چانیول

 ش شونه روی که انداخت وسایلش به نگاهی چانیول...  ولی نمیترسوندش بکهیون

 . بود گردنش دور که دوربین همون و. قرار داشتن

 بود. مجهز شدت به اون

 

  " مجهزه شدت به اون" 

 

 نگو! دروغ بهم ــ

 بیاد! در اشکش بود نزدیک ، خندید دوباره چانیول

 

 نکش! منو! نکن تعقیبم فقط! میخورم قسم میدم، بهت میخوای هرچی اوکی، ــ
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 داشت، لازم چانیول که واکنشیه همون این اما زد زل بهش سردرگمی با بکهیون

 قلبش ضربان میکرد احساس. پرید و ایستاد ثابت پاهاش روی به سرعت

 بزنه! سوت گوشش تو و بده مسابقه باد با میتونه که تنده اونقدری

! میکرد فرار باید چون. نداد اهمیتی اما کرد صداش بکهیون که شنید ، خلاصه طور به

 !بود کامل شیطان یه ، داشت که واری فرشته لبخند وجود با ، پسر اون
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 با .کنه حس پلکاش زیر رو خورشید قوی پرتو میتونست. پرید خواب از چانیول

 .  کشید آهی خاطر آرامش

 خورده گول تقریبا که بود واقعی اونقدر! لعنتی اما. بود خواب یه فقط که شکر رو خدا

 بود!

  رو نشون میداد.  صبح 8:30 که کرده ساعتش به نگاهی. خندید خودش پیش 

 روی پیاده برای بعدش و بخوره اول صبحونه گرفت تصمیم. اومد بیرون تخت از 

 .بیرون بره

 پوشیده. دیشب که نبود لباسایی اینمیتونست قسم بخوره  اون چون ، عجیبه

 محیط اون به آشنایی حس یه. رفت بیرون کلبه از بود دستش تو که تستی نون با

 از و داد ادامه رفتنش راه به ، هرحال به. عجیب یکم احساسی. بود قلبش تو

 دیده خواب تو که همونی مثل دقیقا. بود آشنا خیلی نظرش به که رفت بالا مسیری

  بود.

  خندید : خودش با و زد نیشخندی

 پیداش آباد ناکجا از بود خوابش تو که نگاری روزنامه تصادفی طور به اگه میشه چی

 بترسونتش؟ مرگ حد در و بشه
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 بــووو ــ

 راهش تو و لرزید خودش به و زد جیغی ، شنید نازکی صدای گوشش کنار درست

 خورد! سکندری

 ، دوربین "همون" با ، لباس  "همون"  با ، دید رو پسری برگشت عقب به وقتی

  شده. خیره بهش  " بزرگ"  لبخند همون با و

  

 !Ahhhhhhhhhh  ــ

 

 کشید. جیغ

 کشید! جیغ واقعا

 میشه! تموم داره دیگه دنیا این میدونست و
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 سکوت جوابش بود. 

 به جز یکمی غرغر کردن و صدای کلاغ ها ، وگرنه ... هیچی.

 بده؟کسی نمیتونیه از دست اون دیوانه نجاتش 

 جدی؟

 ولی در مقایسه با خوابی که اون دید ) همونی که فهمید واقعی بوده نه یه رویا ( ، 

 ، و قطعا بیشتر خجالت میکشید! آمادگی دارهاین بار کمتر میترسید ، و احتمالا بیشتر 

رنگ صورتش به سرخی میزد ، چانیول صاف ایستاد و گرد و غبار رو از لباسش پاک 

 سر خندون که تقریبا نصف خودش بود خیره نگاه کرد.کرد ؛ و بعد به پ

 !پاپاراتزیــ دیگه تعقیبم نکن ، 

 چانیول فریاد زد. 

 

کنه. پسر بلافاصله  فوران ممکنه هرلحظه که آتیشه رو کتری یه شبیه میکرد احساس

 خندشو خوردو سفت ایستاد. انگار سعی داشت تا جایی که میتونه هم قد چانیول بشه.
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 نیستم!پاپاراتزیــ من 

 از خودش دفاع کرد و دوربینشو نگه داشت انگار که اون یه مدرک برای هرچیزیه. 

 

 ــ من یه روزنامه نگارم ، اسمم بیون بکهیونه!

 و بعد دوربینو جلوی صورتش گرفت و کلیک ، کلیک ، کلیک

 

 ــ آره، تفاوت زیادیه!

اما ز کثیفی وجود داره ، چانیول نیشخندی زد. احساس میکرد روی پوست صورتش چی

 به این دلیل بود که جلوی یه پسر بچه تحقیر شده بود.انگار 

 اون ، پارک چانیول!

 

ــ ببین ، میدونم دنبال پولی ، خب من هرچقدر که میخوای بهت میدم .... فقط 

 بزار آرامش داشته باشم!!

خوردن و چانیول گفت. بکهیون سرشو تکون داد. موهای قهوه ای و نرمش تکونی 

هاله ای از معصومیت هنوز اطرافش بود. ) و چانیول با دیدنش خاموش شد چون 

 اون شیطانی با لباس مبدل بود! (
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 ــ من پول نمیخوام!

 بکهیون گفت.

 

 ــ من فقط میخوام ...

 به چانیول اشاره کرد. انگار که چانیول نمیفهمید اون چی میگه.

 .یادب پایین ت دفاعی گارد بدی اجازه ــ تا

 گارد دفاعیم ، پایین بیاد؟!ــ 

 چانیول طوری بهش زل زده بود که انگار یه احمقه.

 

آهی کشید و خم شد تا جایی که هم قد بکهیون بشه و بعد با جذاب ترین لحنش 

 حرف زد.

 ــ ببین بچه ، میدونم ...

 قبل از اینکه بتونه جمله شو تموم کنه احساس کرد یه مشت صورتشو پهن کرد!

بیشتر از درد به خودش لرزید. بینیش خونریزی کرده بود و باناباوری  ، خاطر شوک به

 به بکهیون خیره شد.
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 ــ تویِ لعنتی دیوونه ای؟ 

 فحش داد اما بکهیون دوباره لبخندی زد و دوربین رو بالا برد.

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 

 ــ خدایا! تمومش کن!

 با ناامیدی و لحنی درمونده گفت.

 بکهیون دوربینو پایین آورد. حالا روی صورتش یه ماسک جدی پوشونده بود. 

 

 ــ اول ، مستر چانیول ...

 شروع کرد.

 

 قسمت فقط باحالت صدای و  آروم ی چهره اون.  نیست پاییناصلا ــ گارد تو 

  میدی. نشون دوربین اونور افراد به که توئه بیرونی



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 49 

  

دوتا از انگشتاشو بالا اورد و چانیول با تعجب به دستاش که در مقایسه با دستای  

 خودش خیلی کوچیک بودن خیره شد. و برای بچه ای مثل اون دراز و زیرک بود.

 ــ دوم ، من بچه نیستم. تو هم در اصل باید هیونگ صدام بزنی!

 ــ مثل اینکه!

 شد. سینه به دست چانیول طعنه زد و

 

 دیوونه ای! ــ تو

شروع به راه رفتن کرد و ازش دور شد. و حتی به خونریزی دماغش اهمیت نداد. و 

 اون ، پارک چانیول ، به طور کامل آشفته به نظر میرسید. 

 جونمیون چی میخواد بگه؟

 ؟ هیچکس به جز ......... بیون بکهیون! اهمیت میدهو دوباره ، کی 

 

 ــ صبر کن، مستر چانیول!

 ه سمتش خیز برداشت.بکهیون ب

 ــ سوالایی که ازت داشتم اون روز تموم نشدن! هنوز یک تُن از اونا مونده!
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 ــ سوالای تو احمقانه ن!

 چانیول به عقب برگشت و فریاد زد.

 

 ــ احمقانه ن چون هیچکس نمیتونه بهشون جواب بده!

 ــ نمیتونی بهشون جواب بدی مستر چانیول ...

 بکهیون کنارش اومد.

 چون یه احمقی! ــ

 

 چانیول با دهان باز خیره نگاهش کرد!

تو زندگیش هیچکسی بهش توهین نکرده بود و این بیون بکهیون چند بار باهاش بد 

 حرف زده بود ، و از طرفی اونها فقط دوبار همدیگه رو دیده بودن! 

 

 ــ حالا بچه ، به اینجا نگاه کن ....



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 51 

  

احساس کرد کسی با سیلی جانانه ای به شونه اش زد! از درد به خودش پیچید و 

بهتر شد ، حالش ثانیه به درخت تکیه داد. وقتی با مالوندن دستش  30برای 

 بکهیون رو دید که دست به سینه ، با دوربین دور گردنش بهش نگاه میکنه.

 

پس خفه شو و به هیونگت بهت بزنه ،  محکم تریــ این بچه احتمالا میتونه مشت 

 احترام بزار ، مستر چانیول!

 سعی میخورد تلو تلو خیابون به پشت که درحالی بکهیون با اطمینان گفت چانیول

 کنه! درک اطرافشو نمیتونست حتی ..لعنت  .کنه پنهان دردشو پراز ناله کرد

 

 ــ پارچه میخوای؟

 ثانیه ی پیش کامل تغییر کرده بود. 0.2بکهیون نگران پرسید. چهره ش با 

بسته ای در اورد و از اونجایی که دماغ چانیول هنوز خون میومد ، همراه با خر خر 

کردن به شدت بهش چنگ انداخت. همون طور که با دستمال مرطوب بینیشو پاک 

 میکرد ، بکهیون مثل یه زنبور هیجان زده منتظر بود و دورش میپلکید.

 

 لام جواب میدی؟ــ خب ، به سوا
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بکهیونه معصوم برگشته بود ولی چانیول میدونست اون ، اون چیزی که نشون میده 

 نیست!

اون مشت میتونست تیم راکت رو به هوا احتمال میداد بعد از همه ی اینا ، 

 بفرسته!

 

 

 |تیم راکت :

 

 

چانیول یکمی از رد کردنش میترسید. چون میتونست ببینه این پسر کوچولو چیکار 

 میتونه بکنه. و همچنین ، مذاکره. 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 53 

  

و بزرگترین قسمتی که نمیتونست کاری با اون پسر بکنه ، معصوم بودنش بود ولی 

 احتمالا اون روی بدشو قایم کرده بود. قطعا

 ــ نه

 مسیر دوید و میدونست که پسر کوچیک تر با این وجود ، با حداکثر سرعت تو 

 ) منظور قد کوتاه بودنشه (  نمیتونه حتی قدمای بلندشو اندازه بگیره.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 54 

  

 

 آه 

 دویدن  از چانیول نفس عمیقی تو هوای تازه کشید و از سرعتش کم کرد. بعد

 میزد. نفس نفس کوچیک حشره اون از فرار برای پارک اطراف در کوتاهی

خیلی قشنگی بود. به ویژه تو محیطی مثل اونجا. جایی که بتونی هرکاری که روز  

بدون قضاوت های احساسانه و بدون ترس دائم از مردم.  .میخوای انجام بدی

 کنن.  نگات شده که ها هم سایه زیر از میتونن که کسایی

 یک روز زیبا تو یه مکان زیبا.

 به جز ....

 

 تعقیب کردنم .... برداری؟ــ میشه ...... دست از ..... 

با دست های لرزونش به کسی که  .رو به رو شد یچانیول چرخید و با پسر کوچیک

دوربین چنگ زده بود و آروم راه میرفت. ) تقریبا همون سکندری خوران! ( چون 

  خیلی از نفس افتاده بود. 

 

 میکرد.  تقلا کشیدن نفس واسه چانیول نداره، چون اشکالی
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 تعقیبت ......... نمیکنم! ــ من ...

صداش گوش خراش بود. اما خیلی بهتر از صدای زمخت و گرفته ی چانیول بود! 

چون این اواخر برنامه هاش فشرده شده بود و هیچ وقتی برای ورزش نداشت و 

 حالا صداش کاملا از فرم خارج شده بود!

 ــ پس اینجا ........ چیکار .... میکنی؟

بست واز زیر چتری هاش عرقشو پاک کرد. و وقتی دوباره  چانیول چشماشو محکم

 چشماشو باز کرد ، بکهیون رو دید که صاف ایستاده. 

 ــ چون ... دارم به همون سمتی میرم که داری میری!

 لبخندی زد. به سادگی جواب داد. صداش دوباره به حالت اولیه برگشته بود. و

 

 لعنتی

 اون باید لبخند زدنو تموم کنه.

 چون همه رو به این باور میرسونه که اون اصلا یه بیمار نیست!!
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 ــ خب پس .... همون راهی ... که من..... میرم رو .. نرو!

و دوباره سرعتشو از سر گرفت ) حتی با اینکه خسته بود! (. تا جایی که میتونست 

 دوید تا از کابوسش فرار کنه!
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 ــ فقط ... وایسا ....

تمام بدنش عرق کرده بود. درحالی که دور پارک اهسته میدوید چانیول شروع کرد. 

 اونم میداد فراری رو موش گربه یا میکرد دنبال رو دمش سگ دادن، انجامش اونها

 .!پارک دویدن. دور بار 5 برای

  

 ــ دنبال ...... من .... 

 ــ نمیام .....

بکهیون جواب داد. درست مثل اون خسته بود. اما به هر نحوی بود با پاهای 

 کوچیکش ادامه میداد تا هرجایی که چانیول میره ، بره. 

 

 ــ دنبال ....... تو ....

 ــ پس ..... هرجا میدوم .... نیا ....

 چانیول از راه رفتن ایستاد و به جاش تلو تلو میخورد.

 داد و از پشت بهش نزدیک شد.  بکهیون همون کارو انجام
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 ــ پارک .... عمومیه ...... هرکاری که بخوام ....... میکنم ...

 ــ ...

 ــ ...

 

  .، روی چمن دراز کشید تموم شددر آخر ، وقتی انرژیش 

 و بکهیون هم دقیقا همین کارو کرد. 

چند دقیقه روی چمن های نرم دراز کشیده بودن دستاشونو مثل عقابی که تو ، 

 هفته آخر تو مناسب ورزش مقداری از بعد سمون ابی پرواز میکنه باز کردن ،آ

 میشد. و بالا عمیقا شون سینه ، شون

رامش میکرد نه آ. چون حتی اگه مایل ها میدوید چانیول به نحوی احساس بود عجیب

 .کنه احساس ورزش از ناشی قلبشو های تپش اینکه صدای

 

 ــ خب ، مستر چانیول ...
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صدای لطیفی از کنارش وارد گوشاش شد و اون میخواست چشماشو ببنده ، و جلوشو 

بگیره و بدون هیچ مزاحم و پسر بچه هایی با موهای نرم و قهوه ای و لبخندای 

روشن تنها زندگی کنه. اما اونا به هرنحوی خودشونو تو مغز چانیول جا میدن و مدام 

 احاطه ش میکنن. 

 

 دی؟ــ به سوالام جواب می

 ــ نه

 ــ خیلی سردی

 روزنامه نگار نظرشو گفت. چانیول احساس کرد اذیت شده.

ــ نیستم. قانون میگه من نمیتونم به هیچ سوالی جواب بدم تا وقتی که منیجرم بهم 

 اجازه بده.

 چانیول جواب داد.

 ــ منیجرت اصلا اینجا نیست.

 ــ دقیقا!

 ــ تو خیلی بچه مثبتی! ) قانونمند(
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 گفتی؟! ــ چی

 ــ چرا از همه ش از قوانین پیروی میکنی؟

بکهیون به آرنجش تکیه داد و به چانیول که میخواست به جاهای دیگه نگاه کنه خیره 

 شد.

 

 ــ اینکه همیشه بخوای قوانینو دنبال کنی زندگی نیست..

 ــ تو هم همیشه دنبالم میکنی

 چانیول غر غر کرد

 ــ اون چی بود؟!

 .بکهیون بلند گفت

 ــ قوانین ساخته شدن تا ازشون پیروی کنیم!

 ورت بکهیون باشه. زیرلب آروم گفت :چانیول غلتید تا پشتش رو به ص

 ــ احمق!

 ــ شنیدم!

 بکهیون فریاد زد.



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 61 

  

 

ــ علاوه بر این ، زندگی یعنی اینکه جلوی قانون خم بشی ، نه اینکه کاملا مطیعش 

 باشی .... احمق!

چانیول خودشو رو دستاش بلند کرد و خواست به اون پسر پررو فحش بده ولی   

  رو دید و ...وقتی برگشت ، نور درخشانی 

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 ــ لعنتی!

 چانیول فریاد زد و دوباره از پشت روی چمنا دراز کشید.

 و اون پسر پشت دوربین یواشکی خندید.

 واقعیته!ــ الان این بیشتر شبیه خوده 

 نظر مثبتی از بکهیون شنید اما برای چانیول درواقع تهوع آور بود.

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 ــ حالا به سوالام جواب میدی؟

 ــ نه! و دیگه دنبالم نیا!

 بکهیون دوربینشو پایین اورد و لباشو جمع کرد.
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 ستیم.وــ ولی فکر میکردم ما با هم د

 ــ هه!

 کرد  چانیول خنده ی طعنه امیزی

 نمیشم. رفیق کسی با من .نمیتونم وقت ــ هیچ

سکوت کوتاهی برقرار شد. و برای لحظه ای چانیول تعجب کرده بود که بکهیونو 

 دلخور کرده.

 

 "!  خوبه"

 

درحالی که درخشش نور خورشید رو زیر پلکاش حس میکرد با خودش فکر کرد شاید 

 بکهیون رفته باشه! 

 دیگه و چانیول احساس ارامش کرد بخاطر اینکه بکهیون چون اخر بهش تذکر داده بود

 ... اونجا نبود

 کلیک ، کلیک ، کلیک
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 نالید.

 ــ تو نمیفهمی؟

 چانیول چشماشو باز کرد و به دوربین خیره شد.

 باشم!تنها بزار یکم با خودم  ! ــ تنهام بزار! چخه

 کلیک ، کلیک ، کلیک 

 ــ اه!

ورد ، صورت مایوس و آدوربین رو پایین پسربچه بالاخره تمومش کرد و وقتی 

 ناامید بکهیون رو دید. 

 

 ــ خیلی خب پس ...

 تکونی خورد و بلند شد. . هشو بیرون دادآپسر کوچیکتر با افسردگی 

دیر یا زود تو یه جای ساکت احساس تنهایی میکنی. جایی که کسی ــ خداحافظ. 

 ونت نمیشه. هیچکس مزاحمت نمیشه. نیست تا باهاش حرف بزنی. هیچکس آویز
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 .میکردخوب فکر  داشتدرحالیکه چانیول  چرخوندپشتش رو 

 

 این دقیقا همون چیزیه که میخوام 

 " بهم اعتماد کن."

 

و بعد راه افتاد. با رفتنش ، چانیول احساس کرد اسمش تو رکوردای گینس به 

 عنوان انجام دادن فوق العاده ترین کار ثبت شده!
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 فوریه 17 : روز چهارم 

 دو روز بعد ، چانیول روی نیمکت زیر درختی بزرگ ،  داشت کتاب میخوند.

 احساس میکرد تمومِ دنیا واسه خودشه.

حس کرد چیزی روی سرش افتاده. همون طور که روی سرش می لغزید تونست 

 قبل از افتادنش از گوشه چشم ببینتش.

 اوه ، یه برگ.

هاشو بالا انداخت و به صفحه ی بعد رفت. یه بار دیگه حس کرد سلبریت شونه 

چیزی به همون جرم دوباره روی سرش افتاده و ایندفعه از سمت راست سرش 

 پایین لغزید.

 که اینبار هم یه برگ دیگه بود.  دیدشاز گوشه ی چشم 

 دوباره ..!

 سپس بعد از اون جرم های سبک روی سرش فرود اومدن 

 ن یکی. مثل اینکه آسمون یهو تصمیم گرفته بود برف با برگ بباره!یکی بعد از او
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با گیجی سرشو بلند کرد و چشمهای هلالی شکل و خندونی رو به همراه لبخند دندون 

 نمایی دید.

 !!!Aaahــ 

چانیول جیغ زد و تقریبا از روی نیمکت افتاد!! وقتی کتاب روی زمین افتاد متوجه 

 خاطر همین اتفاق چین خورده.  شد که یکی از صفحه هاش به

 ــ ببین با کتابم چیکار کردی!

 فریاد زد و بعد روی زمین زانو زد تا کتابو برداره. 

 لعنتی ، اون کتاب حتی برای خودش هم نبود. 

بکهیون نیمه معصوم به نظر میرسید و نصف دیگه ای از اون معصومیت ) نیمی که 

 رفت.معصوم نیست( ، با لبخندن زدنش از بین 

 ــ متاسفم

بکهیون گفت و به طرفش خم شد و چانیول به صورت خودکار همون طور که خم 

شده بود ازش دور شد. اما با بیشتر شدن فاصله هم تونست چشمهای موش خرمایی 

 بکهیون رو ببینه که گشاد شده بودن.

 ــ هی! من این داستانو میدنم!
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 کتاپو از دست چانیول قاپید. مثل اینکه دوستا چیزای خوبو باهم به اشتراک میزارن! 

 و چانیول با خسارت انس گرفت!

توهین در اولین  –خودمونی نشده بود صادقانه ، هیچ کسی تاحالا باهاش 

ملاقاتشون ، مشت زدن بهش تو دومین ملاقات ، و تو سومین بار خراب کردن 

 وسایلش ) از لحاظ فنی ، هنوز نه ( 

    .. درسته ؟ " The blind lie detector " ــ 

  

چانیول حتی اسمو یادش نبود پس روی جلدو نگاهی انداخت و متوجه شد درست 

 گفته.

 بکهیون لبخندی زد و دوباره بهش خیره شد. 

 ــ وقتی بچه بودم مادربزرگم برام میخوندش.

 ــ باشه. حالا هرچی
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راستش ، چانیول نمیخواست با پسری رفیق بشه که باعث میشد احساسی بهش 

 دست بده ؛ 

 یا هر چیز دیگه ای.   "اونا بهترین دوستای قدیمی هستن "شبیه به اینکه  

 عجیبه. و چانیول قبلا با اینطور غریبه ای دوست نشده بود. هیچ وقت.خیلی 

 ــ خدافظ

 ــ وایسا!

بکهیون همون طور که چندتا برگ تو دستش داشت و اونارو به هوا مینداخت ، با 

 سرعت به سمت چانیول خیر بزداشت.

 ــ من هنوز مجموعه سوالامو ازت نپرسیدم!

 تانه؟ــ چی؟ اینا امتحانای ورودی دبیرس

 راه افتاد. دوباره چانیول چرخشی به چشماش داد و

، قلبش تندتر تپید. نترسیده بود ، فقط تنها چیزی  حرکت کردوقتی بکهیون دنبالش 

 که تو ذهنش میچرخید این بود :

 "اوه نه. دوباره نه!  "
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 ــ تعقیبم نکن!

 ــ نمیکنم!

 ــ ...

 ــ ...

 ــ واضحه که دنبالمی

 همون سمتی میرم که تو داری میری ــ واضحه دارم به

 ــ ...

 ــ ...

 

چانیول با عجله راه رفت تا به آخر مسیر برسه. جایی که راه به دو بخش تقسیم میشد 

و اون باید به سمت راست حرکت میکرد. بکهیون با شتاب پشت سرش راه 

 میرفت.

 بود راه شده سورپرایز که بکهیون پشت و کرد منحرف رو ناگهان چانیول مسیرش

 کرد. کارو همین هم بکهیون افتاد.

 رو اتهامش انگشت و برگشت یهو چانیول دیگه ای خیابون به رسیدن اینکه از بعد

 بکهیون گرفت. سمت
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 ــ مثل روز روشنه داری تعقیبم میکنی!

 ــ نه ، نمیکنم!

  کردم. عوض تو اینکارو کردی نظرمو که وقتی همون من خب ــ 

 ــ ...

 ــ ...

 ...ــ 

 ــ ...

به همدیگه خیره شدن. چهره هاشون نشون میداد که چقدر جدی ان ، بکهیون با لبخند 

 ، چانیولو سوپرایز کرد.  نماِ جدی بودنش رو خراب میکردامیدواری که 

 ــ خب ، اجازه میدی ازت مصاحبه کنم؟

 سوالا خسته کننده بودن و چانیول فقط میخواست از اونجا در بره..!

 خوای ازم بپرسی؟ــ چی می

چانیول نزدیک تر رفت و خم شد تا جایی که چشماش هم تراز بکهیون شد. 

 پوزخندی بزرگی زد.

 ــ هرچند وقت یک بار با یکی میخوابم؟ با چندتا زن بودم؟
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 بکهیون چند بار پلک زد. چشماش درشت شد ، انگار که چیزی نمیفهمید!

 ــ خب ، پس بزار بهت بگم ...

 ر رفت. تا جایی که لباش درست کنار گوش پسر کوچیکتر بود.چانیول نزدیکت

 بایسته. حرکت از نمیتونست نحوی هر به قلبش 

 ــ من دقیقا دوتا ، دو زن مختلفو به فاک دادم. همه ش همین بود. 

 بعد عقب رفت و پوزخند مغرورانه ای زد.

 ــ این چیزیه که میخوای؟

 چانیول خیره به پسر کوچیکتر نگاه کرد. کسی که مثل یه مجسمه ی یخ زده ایستاده بود. 

اول رنگ صورت بکهیون به صورتی میزد ولی وقتی فهمید چی شنیده کاملا سرخ 

 شد.

 ــ خب حالا میدونی. برو و به همه ی دنیا بگو. الان میتونی تنهام بزاری.

همون طور که راه میرفت ، احساس کرد بابت گفتن اون کلمه ی کثیف به کسی 

 مثل اون بچه ، سرخ شده. 

 صبر کن ، احساس سردرگمی داره؟ 

 و چرا احساس آرامش میکنه؟! 
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که گفته خودشو مشت بزنه و به دیوار    "حساسی  "نباید به خاطر اون جمله ی 

 بکوبه؟ 

 بر کنه؟به کسی که میتونه کل جهانو باخ

 کرده؟  "اعتماد  "به دلیل اینکه اون به پسربچه 

 به هیچ وجه، درسته؟

 

 ــ صبر کن!

 همون صدا رو شنید.

 

پر از پاکی و بی گناهی صداش کرد. نیمی از وجودش میخواست چشماشو به طرفش 

 برگردونه. 

وضیح و دوباره ، باید انتظار اینو داشته باشه که اون پسربچه چیزی بیشتر از این ت

 کوتاه میخواد. 

 داره.  نگه تفاوت بی رو اش چهره و نزنه حرفی کرد سعی و برگشت

بکهیون رو دید که محکم ایستاده ، با ابروهایی که به خاطر قصدش تو هم رفتن و 

 گونه های سرخ ..!
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 "هاهاها ، چه کیوت!  "

 

 ــ اول ...

 بکهیون شروع کرد.

چیزا نمیریم! ما یه نوع ویزه از خبرنگارا هستیم که ــ ما روزنامه نگارا دنبال اینجور 

 سوالای هوشی میپرسیم! نه کلیشه ای ، مثل اون!

 ــ ...

ــ فقط به خاطر اینکه سلبریتی ، فکر نکن اینقدر دوست داشتنی هستی که بخوایم 

 درباره ی زندگی جنسیت چیزی بدونیم!

 بکهیون گفت.

نداریم! این زندگی شخصیته و هیچ کدوم از ما ــ هیچ علاقه ای هم به دونستنشون 

حق نداره آشکارش کنه! با این قانون و قواعد ، ما باید سوالایی بپرسیم که طرفدارا 

درباره شون کنجکاون. مثلا اینکه رنگ مورد علاقه ت چیه یا بند کفشتو با دو گره 

 میبندی یا ...

 ــ ...
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 ممیش این یکی درگیر خیلی دارم حال هر ــ به

 زمین نگاه کرد.   -بکهیون برای لحظه ای به پایین 

چانیول هر دقیقه بیشتر احساس آشفتگی میکرد. بکهیون با لبخند دوباره به بالا نگاه 

 کرد. هرچند ، صورتش هنوز قرمز بود. 

 ــ خب ، مایلی تا ازت مصاحبه کنم؟

 ــ ...

 شه اما این پسر راستش ، چانیول نمیخواست که با این مصاحبه دوباره مشهور

 ! "کله شقیه "بی رحم ، مصمم و لعنتیِ   

. همون طور که چند روز پیش به خودش اشاره کرده ی خوب همچنین ، مذاکره کننده

 بود.

ــ باشه! ولی به شرط اینکه بعدش بری و تنهام بزاری؛ و بعد از اینکه به سوالات 

 جواب دادم دیگه نبینمت . فهمیدی؟

 

سرش رو تکون داد و چانیول میتونست ببینه چطور مثل یه پاپی بکهیون مطیعانه 

 نگاش میکنه!
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به طرف نیمکت که تو مسیر و پشت درختها بود رفت ، یکی از اونا شبیه همونی 

بود که چند روز پیش روش نشسته بود، و چانیول فهمید انگار اون میخواد یه جورایی 

 دنبالش کنه..!

 رسید. لچانیو ذهن به ای ایده یه دفعه

 ــ و این که ، برای هر سوالی که ازم میپرسی ، منم باید یدونه ازت بپرسم!

 چانیول گفت.

ــ چون درغیر این صورت فقط یه مزاحمی و من بدون اینکه بدونم چطور میتونم 

 تهدیدت کنم ، باید خودمو نگاه کنم. 

 

 بکهیون درحالی که چانیول داشت کنارش مینشست ، لبخند زد. 

 یم که شروع کنیم ، مستر چانیول!ــ بر

 

دفترچه ای رو از کیف بزرگش درآورد. و چانیول فهمید که اون قبلا کیفو با خودش 

 حمل نمیکرد. چون اگه میکرد ، امکان نداشت متوجه ش نشده باشه!

 ــ هر نوع سوالی! اگه یکیشونو رد کنی ، منم میتونم یکی از سوالاتو رد کنم!
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 ــ هرچی.

 آهی کشید.چانیول 

 صرف میکنه. (تعقیب کنندهاستاکر )نمیدونست چرا داره وقت آزادشو با یه 

میتونست تنها باشه ، طبیعتو تحسین کنه ، بادی که به صورت بی عیب و نقصش 

 " دوباره جوون شدن"میخوره رو حس کنه ..... 

 

 ــ و اینم بگم ، قول میدم تهدیدت نکنم ، مستر چانیول. 

قلب داد و چانیول تعجب کرد که این پسر چطور میتونه همیشه  بکهیون بهش قوت

 لبخند بزنه و هیچ وقت ازش دست بر نمیداره. 

 

 ــ این تو قوانین و مقررات روزنامه نگارا نیست.

 ــ آره ، ولی روزنامه نگارا میرن و با افراد مشهور درباره ی شایعات مصاحبه میکنن.

چانیول غرغر کرد. ناگهان به بازوش ضربه ای خورد و باعث شد کبودیِ صدمه ای 

 که دیده بود بیشتر شه. 
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به بازوش چنگ انداخت. وقتی برگشت تا ببینه به چه دلیل کوفتی اون بچه زدتش  

 دید که بکهیون بهش خیره شده.

 

 مثل یه توپ آتشین کوچولو.

 عصبانی.  Chihuahua یا یه

  

 

 ( Chihuahua )     
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 ــ روزنامه نگارا رو با پاپاراتزیا مقایسه نکن! 

 بکهیون دفاع کرد. تقریبا کیوت بود..!

 

ــ ما کاملا باهم فرق داریم! مردمو تعقیب نمیکنم و مطمئن هستیم که سوالای 

 واقعی ازشون میپرسیم. 

 ــ بیشتر شبیه یه احمقین.

پشیمون شد. چون دوباره تو بالای بازوش چانیول زیرلب گفت ولی همون لحظه 

 احساس درد کرد!

ــ ما سوالای با معنی میپرسیم! سوالایی که برای تایید شایعات احمقانه نیست! بلکه 

 باعث میشه مردم با مصاحبه بیشتر در مورد اونا بدونن!

 

 باعث میکرد بلند روش رو صداش بکهیون با اوقات تلخی گفت و اگه چانیول

 ببینه. صدمه بک کوچیک و نحیف لهیک میشد

  تقریبا میخواست اون سر قهوه ای کوچیکو نوازش کنه و بهش اطمینان بده که 

 درسته! ی حرفاش همه



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 79 

  

 

ولی بکهیون اونقدر با اشتیاق و پر شور بود ، که چانیول احساس میکرد خیلی 

  بازیگوش باشه.

 ــ شما پاپاراتزیا تعقیبمون میکنین و ...

اینکه جمله شو تموم کنه ) و دستشو روی بازوی کبودش گذاشته بود تا ازش قبل از 

 به نسبت محافظت کنه( بکهیون ناگهان ضربه ای به کمرش زد. قدرت ضربه ش

 میکرد. تحمل رو زیادی درد و بود شده دوبرابر قبل لحظاتی

 ــ ما پاپاراتزی نیستیم!

 بکهیون داد زد.

حساس بکهیون بخنده ، یا اندازه ی دردی که توپ چانیول مونده بود به واکنشای 

 کوچولوی آتشین بهش داده بود گریه کنه ..!

 ــ درسته. درسـتـه!!

 سلبریتی همون طور که نشسته بود ، خس خس میکرد!

 ــ متاسفم. نمیدونستم!

 ــ خوبه! الان میدونی!
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ا تعجب میکرد که در ثانیه ، چهره ی بکهیون از اخم به لبخند تغییر کرد. چانیول واقع

 چطوری میتونه به نرمی مثل جریان آب انجامش بده. 

 ــ اوکی. بیا از سوالای تو شروع کنیم. چطوره؟

 ست!  "خیره کننده  " لعنت. اون لبخند مطمئنا

 خیلی بیشتر از چشماش که کور کننده ن.

 دندون های سفیدش میخواستن اونو بکشن.

 اگه دیدی ، شخصیت موردعلاقه ت کدومه؟ــ تا حالا فیلمای دیزنی رو دیدی؟! 

چانیولِ دیروز مسخره ش میکرد و میگفت فیلمای دیزنی رو نمیبینه. ولی الان ، 

 چشماش مثل توپ های بزرگ ، درشت شده بودن.

 ــ شوخی میکنی؟ جدیدترینش. فروزن. البته!

 چانیول درحالی که اهنگ معروفی از ذهنش رد میشد گفت و چشم های بکهیون رو

 دید که همراه با حرفش درشت شدن.

 ــ منم همین طور!!

 پسر کوچیکتر لبخند بزرگی زد.

 ــ اولاف خیلی کیوته ، نه؟
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 ــ جدی؟ سِوِن کیوته.  

 

چانیول چشماشو تو حدقه چرخوند. بکهیون ریز خندید و قلب چانیول به طرز عجیبی 

 شروع به تپیدن کرد. 

 ــ اوکی ، تو شب شیر میخوری؟

 سالم بود! 3ردم ... وقتی ــ میخو

 چانیول جواب داد.

ولی درحالی که داشت برای جواب دادن به سوال بعدی آماده میشد ، روزنامه نگار 

 با ناباوری بهش زل زد.

 !امکان ندارهــ 

 چونه ش رو روی خودکارش گذاشت و گفت.

 ــ چجوری اینقدر بلند شدی؟

 قد بلند نیستم ... شیر خوردنــ به خاطر 

چانیول خم شد تا جایی که چشماش با بکهیون هم سطح شدن. فقط چند اینچ فاصله 

 بینشون بود.
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 ــ این فقط بخاطر اینه که تو کوتاهی!

زد. انگار نمیفهمید. یهو از خجالت سرخ شد و مثل اردک نبکهیون یه لحظه پلک 

 سرشو پایین اورد. چیزی رو تو دفترچه یادداشتش نوشت.

 اصلا بامزه نیستی. ــ مستر چانیول ،

 بکهیون نظرشو گفت ، ولی چانیول میتونست بگه بخاطر دستپاچکی صداش میلرزید.

 بود! "کیوت" دلش میخواست بخنده چون این پسره لعنتی خیلی 

 اما نخندید ، بدلیل اینکه نمیخواست پسر کوتاه تر بیشتر از این خجالت بکشه.

 کرد. بکهیون با درخششی تو چشمای خندونش ، نگاش

 ــ غلغلکی هستی؟

سلبریت تمام تلاششو میکرد تا صورتشو صاف نگه داره. ابروشو بالا برد و به پسر 

 کوچیکتر خیره شد. 

 ــ پووووف. به نظر کسی مثل من میتونه غلغلکی ....

وقتی بکهیون دفترچه شو روی زانوش انداخت و انگشتای شیطونشو تکون داد و به 

چشماش درشت شد و به طور غریزی به خودش پیچید و حرکت چانیول نزدیک کرد ، 

 کرد تا دورش کنه!

 لباشو باز کرد و کنترل نشده فریاد زد.
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 ــ نــــه!

 ــ فقط یه شوخی بود. 

 بکهیون عقب رفت و دفترچه شو گرفت و دوباره چیزی نوشت.

ون چ -چانیول وقتی متوجه شد بکهیون خودکارشو گرفته و تو یه دنیای دیگه ست 

 چشماشو ریز کرد. -عمیقا درحال نوشتن بود 

اما وقتی بیشتر دقت کرد ، لب های بکهیونو دید که لبخند بزرگی روشونه و شونه 

 های کوچیکش به خاطر خنده میلرزن.

 به حدی که انرژی نداشت بتونه قلمشو درست نگه داره! 

 ــ این اصلا خنده دار نیست!

 هاش داغ شده ن!چانیول داد زد. حس میکرد گونه 

 این بار ، بکهیون با صدای بلند زد زیر خنده.

 خندید و خندید.

 می خندید و اصلا تمومش نمیکرد!

 غلغلکی هستی یا نه! "تو  "ــ خب ، منم باید ببینم  

 چانیول شروع کرد.
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میخواست هرکاری بکنه تا خجالشتو پنهون کنه. به حدی که میخواست دیوانه وار بزنه 

 زیر گریه!

 با این حال تو اون زمان ، واقعا کنجکاو بود که اون پسر غلغلکیه یا نه.

پاک کرد؟! ( بعد از اینکه خودشو آروم کرد   " اشکشو "بکهیون صورتشو مالید. ) یعنی 

 ، درست نشست. 

 ــ امتحانم کن.

 بکهیون به چالش کشیدش!

 لبخند بزرگی با لباش بازی میکرد.

خم شد و چند بار به شکم پسر کوچیکتر ضربه زد. اما هیچ حالا کمی مردد بود. به جلو 

 عکس العملی نشون نداد.

 ناراضی ، قفسه ی سینه شو فشار داد.

 –و بعد گردنش. بعد بازو هاش ، بعدش کمر  

بکهیون به خودش پیچید. خنده ی خفه ای کرد. چانیول پوزخند زد و به جلو خم شد تا 

 دوباره کمرشو فشار بده.

پسر کوچیکتر میخندید و سعی میکرد دورش کنه ، فضای محدود نیمکت مجبورش میکرد 

 این کارو انجام بده. 
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 و در آخرِ آخر تو گوشه ی نیمکت با دهن باز نفس میکشید.

وقتی چانیول مصمم شد که به اندازه ی کافی انتقام گرفته ، عقب رفت و نفسی 

 گرفت. 

 رگتر. فرد کوچیکتر هم همون کارا رو انجام داد.لبخندش بزرگ و بزرگ تر میشد. و بز

 ــ خب ... میخوای ازم سوال بپرسی؟

 ساکت شد و نفسشو بیرون داد. چانیول معامله شونو یادش اومد.

 ــ چند تا سوال میتونم بپرسم؟

 ــ مهم نیست. فکر میکنم.

 پسر کوچیکتر شونه هاشو بالا انداخت.

ه که چی بپرسه و احتمالا بکهیون اینو پیش بینی متوجه شد صادقانه هیچ ایده ای ندار

 کرده بود. و وقتی به طور کامل نیروشو به دست آورد با پررویی لبخندی زد.

 ــ آسون نیست. هست؟!

 با شیطنت گفت.

 ــ اینکه به سوالات فکر کنی.

 ــ هرچی
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 چانیول غرغر کرد.

 ــ بخاطر اینکه باید اونا رو بنویسی. مثل من.

 فترچه ش ضربه ای زد و سلبریتی چرخشی به چشماش داد.بکهیون به د

 ــ خب ، چرا تعقیبم میکنی؟

 چانیول شروع کرد.

 ، میپرسید این سوالو نباید که داد نشون بهش بکهیون صورت العملهای عکس ولی

 دربیاد. ازش زیادی چیز نبود قرار انگار چون

 ــ درباره ی چی صحبت میکنی؟

 کرد و دست به سینه شد.پسر کوچیکتر اوقات تلخی 

 ــ من تعقیبت نمیکردم!

 چانیول آه کشید.
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 ــ دوازده تقسیم بر صفر چی میشه؟

بکهیون پرسید ، لباش به سمت بالا متمایل شدن و برای بار میلیونـیم تو اون روز 

 لبخند زد. چانیول چشماشو تو حدقه چرخوند.

 حالا ، دوباره باید به این جور سوالات جواب میداد. 

 ــ این الان یه تسته؟!

 بکهیون چیزی نگفت.

 ــ فکر میکنی یه احمقم؟

 چانیول خنده ای کرد. پسر کوچیکتر آهی کشید. 

 میدادی. الان تا اینو جواب میرفتی، باید راه زدن حرف اندازه ــ خب ، اگه به

 بی طاقتیِ بکهیون تنگ کرد. بخاطرچانیول چشماشو 

 ــ خیلی خب! صفر!
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با عجله جواب داد ؛ ذهنش به خاطر اون چالش تیره بود و وقتی چشم های بکهیون 

 رو دید که مثل هلال کوچیک ماه شیطانی شدن متوجه اشتاهش شد.

 ــ وایسا ...

 ــ نوچ ، نوچ نوچ نوچ. نمیتونی پسش بگیری!

 یزد ) روی کاغذش( ، لبخند بزرگی زد. بکهیون همون طور که چیزیو خط م

چانیول با لکنت سعی کرد اعتراض کنه اما هرچی میگفت تو هوای بین لب هاش 

 و گوش های بکهیون گم میشد.

 و بخاطر بی دقتیش تو جواب سوال خجالت میکشید.

 ــ لعنت بهش!

 وقتی خنده ی بکهیون رو شنید نالید.

 لعنت به اون پسر.

 ادنو همین الان تموم کن مستر چانیول! یا شاید باید اینو به ــ اوه اوه ، فحش د

  ~طرفدارات نشون بدم   
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انداخت ،  می ترسونی نگاه کوچیکتر پسر به درحالی کهچانیول بکهیون نیشدار گفت و 

 زیاد اهمیت نداد.

 میکردی!! کارو این احتمالا ــ

 

 همون طور که به نیمکت تکیه میداد با طعنه جواب داد و آه بزرگی کشید. 

 نمیتونست باور کنه بزرگترین اشتباه زندگیشو ساخته!

 مادربزرگش چی درموردش فکر میکنه؟

 مادربزرگ ها؟

 

 ــ دوازده تقسیم بر صفر چند میشه؟

 چانیول ناگهان پرسید.

 نزد. هم پلک جواب دادن قبل حتی و بکهیون

 ــ صفر

 چانیول دوباره ناله ای کرد و چشماشو تو حدقه چرخوند.

 ــ دیدی که



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 90 

  

 

 اون گفت.

 ــ من هیچ وقت تو ریاضی خوب نبودم ...

 چانیول غرغر کرد و بکهیون هنوز اون لبخند بزرگ رو روی صورتش داشت. 

 ت..!و چانیول با خودش فکر میکرد ، شاید اگه چیزیو اشتباه بگه ، برای بعد ها بد نیس
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 ــ چرا اینقدر لبخند میزنی؟  

 چانیول درحالی که به لب های بالا رفته ی بکهیون نگاه میکرد پرسید.

 ــ خسته کننده نیست؟ ماهیچه هات اذیت نمیشن؟

 لبخند بکهیون بزرگتر شد ، البته اگه امکان پذیر بوده باشه!

 ــ چون لبخند برات خوبه.

 جواب داد.

 میشه خوشحال باشی.ــ باعث 

 پیش خودش خندید. 

 "واقعا پرستیدنیه.  "

چون لبخند مسریه. ــ نه فقط اون ، وقتی بخوای کسیو بخندونی ، خودتم میخندی..... 

 درسته؟
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 ی چانیول گذشت و بعد ، چانیول بهکل روز با جواب دادن بکهیون به سوالا 

ــه و مثل   Mayبکهیون تو روز شیشم ماهسوالای بک جواب داد. متوجه شد تولد 

 لاینره. 92خودش 

 

برای  که. میگیره تعلق لاینر یه شدن متولد یک سال تو که کسایی کیپاپ ) تو

 ( 92چانبک میشه 

  

یا باشه  برگشته ، نه به خاطر اینکه سال قمری جدیدو باخانواده ش  دامیانگ به

، چون کارایی داشت که  نداشته( جشن بگیرهولنتاینو با دوست دخترش ) که تا حالا 

 .باید انجامشون میداد

 

همیشه در طول تابستون به این مکان میومد چون پدربزرگ و مادربزرگش اینجا 

 این  . اون هر اینچِمیاوردزندگی میکردن. و همین طور خاطره های زیادیو به یادش 

 .)که هیچ گردشگری به اونجا نرفته( رو میدونست دامیانگ بخش کوچیک از
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رو گذاشته کنار و میخواد دوباره اونجا رو بگرده   "کارهایی که باید انجام بده   "و حالا 

 )کشف کنه( .

خانواده و برادر بزرگترش تو بوچئون زندگی میکنن اما به خاطر یه درخواست خاص، 

 اومد اینجا تا تعطیلاتشو صرف کنه. 

 تنها. 

) نه  چانیول ازش نمیپرسید که میخواد بره تو کلبه یا نهدرست مثل چانیول. البته 

 فقط اون( چون اون بچه رو حتی نمیشناخت. مثل همه.

 اونا همدیگه رو فقط تو یه نصفه روز شناختن.

 ولی اگه چانیول میتونست ادامه بده ، میفهمید شماره ی موردعلاقه ی بکهیون 

 قدم بزنه ؛ کراکس عـه. رنگ موردعلاقه ش سفیده ، دوست داره با 48 البته

همین الانشم داره اینکارو میکنه ، عینک آفتابی رو تو جیبش نگه میداره ، بخاطر  

 اینکه یکمی کجه ، و به همین دلیله که خجالت میکشه اونو بزاره. 

و  آرامشِ دریاچه رو دوست داره. و صدای خش خش برگ های بالای سرش.

ابر آسیب ها و خطرات محافظت میکنن. هنر راحساس میکنه درختا ازش در ب

ولی چانیول دوست داره ، مثلا نقاشی ، طراحی و عکاسی و دوست داره آواز بخونه 
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به هر حال اون یک قربانی بیچاره بود که  )میدونست اون هیچ کوفتی بلد نیست. 

  (مجبور بود به مزخرف ترین اجرای قرن گوش بده

 

رو  sing twinkle twinkle little starsوقتی فرد کوچیکتر جرأت کرد آهنگ 

 بخونه ، چانیول بلافاصله پشیمون شد :

 بود. گرد دوره های فروشنده جارزدن صدای بکهیون واقعا گوششو اذیت میکرد. مثه

 گرفته.پیانو بلد نبود بزنه ، گیتار هم بلد نبود اما ادعا میکرد قبلا درام زدنو یاد 

چانیول به چشماش چرخشی داد و با ناباوری مسخره ش کرد. اما بکهیون چالشی 

 داشت که میخواست یه روزی به چانیول نشون بده.

 اگه چانیول جرأتش رو داشت.

 

 البته که چانیول جرأت نمیکرد!

 حتی با اینکه باور داشت بکهیون مثل اماتور ها قفط میتونه درام بزنه.

بکهیونه و وقتی جوون تر بود میخواست ریاضیدان بشه تا وقتی  اسم کاملش بیون

 که فهمید ریاضیش خوب نیست.
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وقتی چانیول ازش پرسید تو امتحانای ورودی چطور بود ، نتیجه ش چانیولو سوپرایز 

 بیفته..! نیمکتکرد به حدی که نزدیک بود از روی 

 این پسر تو ریاضی خیلی خوب بود.

 فوق العاده خوب!

کهیون سرشو تکون داد و لبخند غمگینی زد و جواب داد که به اندازه ی کافی ولی ب

 خوب نبوده.

 بعد چیزای دیگه رو فهمید. 

 مثلا اینکه روزنامه نگاری و عکاسی جالبه ، برای همین تو اونا شرکت کرد..!

در اول ، قول داده بود هرگز روزنامه نگاری نکنه ، چون همه شون تو تلویزیون 

کننده بودن. اما بعد یه باشگاه روزنامه نگاری بود که مجبور شد به دانشگاه بره ناراحت 

و کل موضوعش در مورد حریم خصوصی و روابط دوستانه و نپرسیدن سوالای کلیشه 

ای بود. احمقانه بود و نه حتی خودِ دانشگاه اونارو جدی میگرفت.  ولی بکهیون ازش 

 لذت میبرد و اونجا عشقو پیدا کرد.

 خودِ حقیقی ، زیبایی و. دیگران در زیبایی کردن پیدا یعنی واقعی هنرِ:  گفت اون

 واقعیـه.
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 دارن.  باورش ها مبتدی برای نگارا ، روزنامه یعنی کلابش و اون که چیزیه این

به غیر از اینا ، بکهیون تاثیر گذاشتن رو دیگرانو دوست داشت و ادعا میکرد     

 آهن ربای مردمـه!

من وقتی اولین بار  "که چانیول کاملا باهاش مخالف بود و حتی حرفشو با جمله ی 

 رد کرد.  " دیدمت میخواستم از دستت فرار کنم. الانم میخوام!

بکهیون لباشو خیلی کیوت جمع کرد و بهش مشت زد. انگار که قوی ترین مرد  

 جهانه!

 کننده خیره لبخند هم باز اما میزنه آسیب جهنم مثل بکهیون مشتای اینکه از صحبت

 میسازه. صورتشو روی

اون گفت بهترین سلاحش اینه که تظاهر به شخص دیگه ای بکنه. مثلا یه پاپی 

معصوم ، ولی اگه کسی ازش سوءاستفاده کنه یا اذیتش کنه ، بـــوم!! قدرتی داره که 

 بقیه با دمی که بین پاشونه فرار میکنن!

ی خودش تموم کرد ، چانیول اضافه کرد : تو مثل  وقتی بکهیون حرفاشو درباره

 کسایی هستی که مردمو تعقیب میکنن!

 و بکهیون کاملا ردش کرد و گفت : فقط راهشو میرفته ..!
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بعد چانیول واکنش نشون داد و گفت : اوه ، پس تو هم استعداد اینو داری که 

 چیزای واضحو رد کنی!

 وفشو به همون بازوی کبود هدیه کرد! با این حرف ، بکهیون یکی از مشتای معر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 98 

  

 

 

وقتی خورشید غروب کردن ، هر دو زمان دستشون اومد. بکهیون ایستاد و لبخند زد 

 ، نه لبخند بزرگی که چانیول برای اولین بار ازش دید. 

 قلبش.. طرف از حقه یک یا ؛ و باشه بوده نوری ی حقه یه بود ممکن

 خوب بود ، مستر چانیول!ــ آشنایی باهات خیلی 

بکهیون درحالی که دستشو به سمت چانیول دراز میکرد گفت. چانیول قبل از اینکه 

 متوجه بشه چیکار میکنه دستشو گرفت.

 ــ آره ، تا وقتی که دوباره دنبالم نکنی!

چانیول غرغر کرد اما اینبار بیشتر شبیه به یه شوخی بود که باعث شد گوشه های 

لا برن. دست بکهیون رو حس کرد؛  گرم و خشک و با این حال لبش به سمت با

 نمیخواست بزاره بره. 

اون  اینکه برای چان شد جدا هم از در نهایت ، وقتی خواستن برن ، دستاشون

 گذاشت. جیبش توی رو ، دستاش گرمارو از دست نده

به  به بکهیون نگاه کرد که مشغول گذاشتن وسایلش تو کیف بزرگش بود و وسایلو

 مدت زیادی تو دستاش نگه میداشت.
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 ــ نمیکنم .دیگه نه. چون چیزی که میخواستمو گرفتم.

 بکهیون دوباره لبخند زد و چانیول به نحوی متوجه ی ناراحتی اون خط خمیده شد. 

 ــ من فقط میخواستم بگم ، مستر چانیول ...

 چانیول منتظر موند. نصف وجودش با صبر و نصف دیگه با بی صبری

 ــ که امروز گاردتو آوردی پایین. خیلی خوب بود.

 چانیول پلک زد.

 ــ اوه ، لبخندت خیلی بزرگه!

 چانیول با به یاد اوردن لبخند زشتش که همیشه مردم نقدش میکنن سرخ شد. 

 میخواست از خجالت سرشو زیر خاک کنه ..!

 قشنگه. نظرم خیلی ــ این .. به

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ــ چ ..

 چانیول ، باید برم ــ خب مستر

 و بعد شروع به راه رفتن کرد و ازش دور شد. 

 چانیول حس کرد اگه بزاره بکهیون بره ، شاید دیگه نبینتش.
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 ــ وایسا!

 چانیول داد زد و بکهیون رو دید که تو مسیرش ایستاد.

 ــ آه .. از اونجایی که دیر شده .. چرا اینجا نمیمونی؟ 

باعث میشد چانیول احساس ناراحتی کنه چرخید. بکهیون با همون لبخندی که 

 نمیدونست چرا همچین حسی نسبت به یه غریبه داره.

 ــ درسته. مستر چانیول. ولی باید یه کاری انجام بدم. 

 بکهیون شونه ای بالا انداخت.

 

 ــ چرا ردم میکنی؟ فکر میکردم دوستیم.

 آیا چانیول ناامید میشه؟!

 

 با غم طنین انداز بود. بکهیون خندید. ولی خنده ش

 ــ مستر چانیول ، دوست پیدا نکن.
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 سکوت کوتاهی برقرار شد و بعد :

 ــ بای

 

 برگشت و راه افتاد و ازش دور شد. 

 چانیول با درموندگی نگاش کرد.

 پسر کوچیکتر در جهت غروب افتاب حرکت میکرد.

 رنگ نارنجی مایل به طلایی روش میتابید.

 داده. دست از رو زندگیش اوج ی لحظه اینکه از متعجب ، نشست اونجا
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 فوریه 20 : روز هفتم 

 صدا بی و آروم. بود ساکت چانیول دنیای روز سه برای

 .آرامش با روز دو

 .شده خالی وجودش میکرد احساس حال این با

 ..  عجیبه

 .تنهاست چقدر که فهمید ، کنه درست غذا خودش برای تا کلبه به برگشت وقتی

 .سهون، قرمزش  ماهی بدون حتی ، ش خانواده بدون ، جونمیون بدون

 .بود داده دست از سهونو

 تعطیلاتش روز هفتمین شروع موقع ، صبح 2 تو ساعت و کشید آهی افسوس با

 نشست.  آشپزخونه قشنگ  و چوبی های صندلی از یکی روی

البته از لحاظ فنی ، دقیقا روز هفتم نبود. تو ششمین روز بود و از اونجایی که یک 

   روز کمتر از سه هفته اونجا میموند ، تصمیم گرفت اون یک روزِ اومدنشم حساب 

 شده بود. : ( یه |) نوعی بیماری روانی   OCD. انگار شبیه به  .کنه
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 ها. شبِ ساکتی بود ، البته به جز صدای جیرجیرک

 یادش اومد بکهیون بهش گفته بود.

خیلی بد قبل از اینکه به طور کامل همو بشناسن وقتی چانیول تو اولین ملاقاتشون 

 ردش کرده بود. ) یا بهتر ، قبل از اینکه چانیول بکهیون رو بشناسه.(

 

دیر یا زود تو یه جای ساکت احساس تنهایی میکنی. جایی که کسی نیست تا  "

 "بزنی. هیچکس آویزونت نمیشه. هیچکس مزاحمت نمیشه. باهاش حرف 

 

 .درسته. احساس تنهایی میکرد

 وقتی درباره ی بکهیون فکر میکرد ، به نوعی حس میکرد خیلی تنهاست.

و پیش خودش تصور میکرد ، اگه بکهیون الان اونجا بود ، درست کنارش ، چیکار 

 میکردن.

وز پیش داشت غذا میخورد. همون همون حس از دست دادنی رو داشت که چند ر

حس از دست دانی که هروقت به بکهیون فکر میکرد سراغش میومد. نمیتونست 

 بهش فکر نکنه.

 عجیبه.
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چون چند روز پیش که داشتن باهم حرف میزدن ، چانیول احساس آرامش و خوبی 

 بود. نبرده لذت اینقدر کسی با صحبت داشت. تا حالا از

آدم معمولی رفتار میکرد. نه مثل یه سلبریتِ هات. احساس بکهیون با اون مثل یه 

 کاملا متفاوتی داشت. یه احساس خیلی خوب.

برای اولین بار ، احساس آرامش میکرد و فشاری که هیچ وقت نمیدونست رو 

 دوشِــشه ، از بین رفته بود. 

 حالا میتونست نفس بکشه.

 بکهیون. و اون شروع کرد به نفس کشیدن ، درست بعد از دیدن

 

اون پسر قدرت اینو داشت که به بقیه آرامش بده ؛ تا بهشون این حس رو بده که 

فکر کنن دوباره یه بچه ن ؛ تا فکر کنن چطور باید به سوالاتِ بی معنیِ هوشی جواب 

بدن ؛ و چطور کسی رو پس بزنن که درست مثل خودشون احمقه! باعث میشد اون 

 وارونه بشن!!قدر بخندن ، و بترسن از اینکه 

 

 بود. بکهیون واقعا یه چیز خاصی
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 چانیول بی اراده دوباره آه کشید و جرعه ای از آب توت خورد. 

میخواست خودشو به خاطر اینکه هی به کسی فکر میکنه که نمیشناستش و حتی یک 

 روز هم نشد که دیدتش ، مشت بزنه.

 بیشتر درموردش پیگیری نکرده() یا شایدم میخواست خودشو مشت بزنه بخاطر اینکه 
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صبح ، چانیول رفته بود به اتاق تا بخوابه. جایی که احساسی شبیه به وقتی که  3

 جوون تر بود بهش دست میداد .

 این روزا احساس میکرد بیشتر شبیه به یه فردِ عادیه.

 و به علاوه خودش ..  

 قبل از اینکه به شهرت برسه.

احساس خستگی انگار داشت اونو میبلعید! همون طور که داشت به صدای جیرجیرک 

 –ها گوش میداد ، و صدای خش خش برگ ها و باز شدن در 

 صبر کن، چی؟

چانیول به سرعت چشماشو باز کرد و سعی کرد قلبشو که خیلی تند تو گلوش میتپید 

 آروم نگه داره!!

 این فقط یه خیالـه؟

و ناگهان صدای زوزه ی باد رو شنید. میتونست قسم بخوره صدای غژغژ در 

 منجمد شده! استخوناش

نور از شکافِ زیرِ درِ اتاق خوابش زود  به دنبالش ، و تو گوشش پیچید صدای کلیک

 گذشت. 
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  " ؟؟وات دِ فاک کدوم حرومزاده وات دِ فاک؟؟ "

 

کشته  ا کرد که  کشته نشه ، کشته نشه ،چانیول چشماشو بست و برای خودش دع

 نشه ...

 ولی صبر کن ، حتی اگه اینجا دراز کشیده باشه ، نمیزاشت تا اون در بره.

 شد. بلند و زد کنار رو ملافه میکنه چیکار داره بدونه اینکه بدون عجیبی طرز به

 آماده برای رویارویی با قاتلی که احتمالا امشب قراره اونو بکشه..!

 هنوز تموم نکرده بود!اما نمیخواست امشب بمیره. چون حتی تعطیلات لعنتیشو 

انتظارشو کشیده! کسی هم نمیتونست بهمِش   "مدت ها  "تعطیلات لعنتی که اون 

 بریزه..!

 ابدا !!

به اولین چیزی که به نظر تهدید آمیز میومد چنگ انداخت ) که متوجه شد یه کاپِ. 

لشو بیخیال اینکه ممکنه چقدر گرون باشه شد. بعدا میتونست به خاطر آسیب دیدگی پو

 بپردازه. چون امنیت در اولویت بود!! (
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چانیول به طرف در خزید ، بازش کرد و همراه با اولین قدمی که به بیرون برداشت 

 داد زد!

 

 AAAAAAAAAAAAAARGHHHHHHHHHHHHHHHH ــ  

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHــ

 

 قاتل قبل از اون جیغ کشید و صداش ، بلافاصله چانیول رو یاد کسی انداخت. 

 پسری که تو این چند روز بهش فکر میکرد.

 تو اتاق سکوت برقرار شد ؛  به همدیگه خیره شدن و تونستن همو بشناسن.

 ــ تویی!

هردو تو همون نقطه ای که ایستاده بودن فریاد زدن. چانیول دستشو به سمت 

شلوار بلندی پوشیده  همین طور و بود ن تکون داد که کلاه هودی رو سرشبکهیو

 مثل کسایی که میخوان جنایت کنن!درست بود. 

 ــ تعقیب کردنمو تموم کن!

 اولین چیزی که چانیول بعد از اون کلمه گفت این بود. 
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 ــ حتی منو تا خونه م تعقیب کردی!

 شبیه یه بچه کوچولویِ لوس!خوند و پاشو به زمین کوبید. بکهیون چشماشو تو حدقه چر

 ــ چندبار باید بهت بگم مستر چانیول؟ من تعقیبت نمیکنم!

 داد. جواب آشفتگی با بکهیون

  "نیست!!  "ــ و این خونه ی تو 

 ــ از کجا میدونی؟!

چانیول با پاش رو زمین ضرب گرفت و دست به سینه شد. کاپِ توی دستشو 

 ریتم پاش تکون میداد. همراه با

 ــ حالا خیلی خنده داری! ما ...

 ــ اینجا خونه ی پدربزرگ و مادربزرگمه ، احمق!

 سکوت ...

 "منه!  "ــ و اون کاپِ  

و به شئ ای که چانیول بی هدف به اطراف میچرخوند اشاره کرد. وقتی بکهیون 

 خواست کاپ رو بگیره ، به صورت غیرارادی همون جا ولش کرد .
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دقت روی میز آشپزخونه  او کاپ رو ب نفسشو بیرون فرستادبکهیون با خیال راحت 

 گذاشت.

 ــ ...

چانیول همونجا ایستاده بود و با خجالت بکهیون رو نگاه میکرد که با عجله تو خونه 

 میگشت و چک میکرد که گاز ، کفپوش ها یا چراغ ها کار میکنن یا نه. 

 ، که قراره یکی بیاد اینجا ... ــ پس درباره ی تو صحبت میکردن

بکهیون با خودش زیرلب گفت و با یه پارچه مشغول تمیز کردن کابینت های 

 آشپزخونه شد.

 چانیول همون طور که به بکهیون زل زده بود روی صندلی نشست.

 این پسر نوه ی اون زوج زیبا بود که با مهربونی این خونه رو بهش قرض دادن؟

 این سرنوشته؟!

بکهیون رو دید که برای مدتی تو اتاق ناپدید شد ؛ و دوباره برگشت. قدم های 

 سبکش رو کفپوش جا میموند. و بعد یهو جلوی چانیول ظاهر شد و اونو از جا پروند.

 ــ خیلی خب ، من کارم تموم شد!

بکهیون لبخند زد و اوه ، یه روزی روشنایی اون ، چشمای چانیولو کور میکنه. احتمالا 

 ه عینک نیاز داره. ب
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ــ باهات کاری ندارم ، قول میدم! از این به بعد هروقت خونه نیستی امکانات 

 اینجا رو چک میکنم. 

 و بعد ، بدون هیچ حرف دیگه ای ، به طرف در رفت. 

 طول که زمانی به ضربان هر چانیول میتونست ضربان آروم قلبشو حس کنه. انگار

 های ثانیه و میشد مربوط بشه خارج زندگیش از و در اون از بکهیون تا میکشید

 شمرد. می بودن گذرونده باهم که رو زیادی

 صدای باز شدن در و پشت سرش صدای وزش باد رو میشنوه. 

 نمیخواست دوباره احساس تنهایی بکنه.

 ــ وا .. وایسا!

 چانیول داد زد و به طرف بکهیون که یک پاش بیرون از در بود ، برگشت.

وجودشو پر  کل اجازه داده بود بکهیون بره ، روز بعدش احساس ناراحتی وقتی که

کرد. احساسی که اونو به نقطه ای رسونده بود که شب ها با فکر اینکه چقدر احمق 

 بوده صرف میکرد.

 اما متوجه شد ، بکهیون کسیه که تو زندگیش میخواد.

 یا حداقل برای یه مدت کوچیکی.

 ن هوا خیلی سرده و خطرناکه که تنهایی بری.ــ امشب اینجا بمون. بیرو
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اولش بکهیون جوابی نداد. حتی هیچ واکنشی از خودش نشون نداد. اما درآخر 

 برگشت.

 ــ من یه مردم. کسی منو نمیدزده یا هرچیزی.

 

 "اما تو مثل بچه هایی!  "

 

    بکهیون بعد از حرفش لبخند زد. و چانیول قسم میخورد که این لبخند بزرگتر از 

 همه ی لبخنداییه که تا حالا ازش دیده.

 ــ اما ، فکر میکردم اینو ازم نمیپرسی!

 به داخل خونه قدم برداشت. در رو بست و قفلش کرد. سسپ

 هانو روشن میکرد!!چانیول فقط اینو میدونست که اگه لبخندش نور بود ، تمام ج
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لباشو بالا برد که تبدیل به یه لبخند بزرگ  گوشه ی چانیول دوباره نیششو باز کرد و

 شد؛ فکر میکرد احمقه که داره اینکارو میکنه.

 ولی هی ، لبخند مسریه ، مگه نه؟!
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 فوریه 21 : روز هشتم 

 شیرینی رولتی بخوره.بکهیون دوست داشت برای صبحونه ، 

 به رو اون که نبود بکهیونی تخت جز چیزی بود خوابیده روش ها روز چانیول که تختی

 مادربزرگش و پدربزرگ تواتاق درعوض خودش و بود کرده دعوت اونجا خوابیدن

  .میخوابید

 

. هکسی چه ی خونه این میدونست حالا دید و رو نوری کوچیک ی کلبه اون تو چانیول

لبخندش که بکهیون کاملا متناسب با تصوراش بود؛ موهای صاف و قهوه ای و 

 پایین و شه بیدار زود صبح داشت چانیولو یاد آفتاب صبحگاهی مینداخت.  دوست

 نون و مرغ تخم که وقتی رو بکهیون بود تونسته تصادفا هم بار یک چون.  بره

 ببینه. ، میذاشت میز روی تست

 از کجا آوردی؟ــ این همه غذا رو 

سلبریت خواب آلود تو همون حین که مینشست پرسید. بوی لذیذ غذا تو بینیش 

 پیچید و بیدارش کرده بود.

 ــ یه بازار صبحگاهی ، زیاد دور نیست.
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بکهیون جواب داد. وسط بشقابش یه شیرینی رولتی گذاشت و تخم مرغ و نون 

تست رو دورش قرار داد. به سمت آشپزخونه رفت و چیزی رو آماده کرد ، و بعد 

 با یه فنجون شیر و یه لیوان آب برگشت. 

 نشست و شیرینی رولتیش رو برداشت و قبل از اینکه گازش بزنه شیر و خورد.

 ت؟ــ شیر من کجاس

چانیول با ابروهای بالا رفته پرسید و همون طور به بکهیون که دست از خوردن 

 برنمیداشت خیره شد.

 ــ بهش نیازی نداری!

 پسر کوچیکتر جواب داد و با دهن پر قلوپی از شیر خورد.

 ــ پس چرا آب؟

 ــ چون آب خنکه

 ــ آب پرتقالم کجاست؟

 چانیول به شوخی نالید.

 یخوام!ــ من آب پرتقالمو م

 ــ اونا توش شکر میریزن! فقط بخورش ، عین بچه هایی!
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بکهیون چرخشی به چشماش داد و بلند شد تا لیوان شیرشو که تموم کرده بود ، 

 دوباره پر کنه.

 چانیول آه کشید و جرعه ای از آب خورد و پشت سرش ، دوباره آه کشید!

تازه تر از هرچیزی که تا  وقتی غذا رو خورد ، متوجه شد چقدر خوشمزه و تازه ست.

 حالا خورده.

 نگاهش به بکهیون افتاد که شیرینی رولتی ها رو یکی بعد از دیگری میخورد.

 صادقانه دست از خوردن نمیکشید!

 ــ چرا اینقدر میخوری؟

 ــ چون باید رشد کنم.

 بکهیون  طوری جواب داد که انگار احمقانه ترین سوال توی دنیاست.

 ه؟ میدونی تو این سن نمیتونی ...ــ الان چند سالت

 ــ اوه عجبا!

 بکهیون دستشو بالا برد تا ساکت شه و به غذا خوردنش ادامه داد.

 ــ تو دنیای من ، هیچ چیز پیر یا جوونی وجود نداره!

 سال ازم جوونتری!! 5ماه از من بزرگتری ولی انگار  6ــ به خاطر اینکه تو میگی 
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ولی بلافاصله با برخورد مشت محکمی به بازوش چانیول زیرلب با خودش گفت 

 پشیمون شد.

 ــ فقط صبر کن ، مستر چانیول ...

 حرکت میداد، با تهدید گفت. رو چنگالش وار دیوانه که طور بکهیون همون

 ــ من یه روزی ازت بلند تر میشم و تو حسرت میخوری!!

 ــ آره ، از ترس دارم تو چکمه هام میلرزم!

 داد. حس کرد لبخند احمقانه ای روی صورت جذابش نشست.چانیول جواب 

 یه مثل هرروز اینکه برای میکرد خودش تقدیم که بزرگی لبخند همه چی خوبه ، چون

 بود. کافی بخنده دلقک
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 ــ اگه تو کلبه ی پدربزرگ و مادربزرگت نمیخوابیدی ، پس کجا بودی؟

 بزرگی قدم میزدن ، پرسید. چانیول یک باره درحالی که توی پارک

 تو این زمان ، کنار هم.

ــ یه جای دیگه هم هست که مالِ برادرمه. چون نمیخواستم هیچ چیزی رو تو  کلبه 

 ی مادربزرگ و پدربزرگم خراب کنم.

 بکهیون توضیح داد.

 ــ اما یه بدیِ خونه ی برادرم اینه که خیلی دور ...

 بدون اینکه متوجه بشه حرفشو قطع کرد.قبل از تموم شدن جمله ش ، چانیول 

 ــ پس با من بمون.

بروز داد. قبل از اینکه بکهیون بهش نگاه کنه ، چشماشو دید که از تعجب میلرزید و 

 سوسو میزد.

 ــ ها؟

 چانیول ایستاد ، و بکهیون هم همراه با اون ایستاد.
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هرحال فقط اینجا بمون. ــ از اونجایی که این کلبه ی مادربزرگ و پدربزرگته ، به 

 نمیخوام یه زمان اتفاقی بیای و تا سر حد مرگ منو بترسونی!!

 ساکت بود.

 ــ به غیر از این ، تو میخوای تعقیبم کنی؟! مگه نه؟!

چانیول با شیطنت لبخند زد. بکهیون دوباره به بازوش ضربه زد و چانیول از درد 

 میتونست ستاره هارو زیر پلکاش ببینه!!

میخوای حین اینکه بهم التماس میکنی خوب به نظر برسی ، بیا همین کارو  ــ اگه

 کنیم!

 بکهیون گفت و آروم چانیولو هل داد که باعث شد قلبش با امیدواری بلرزه. 

 ــ اگه میخوای ، پسر بدی میشم!

 ــ تو پسر بدی هستی! درباره ی چی حرف میزنی؟

ر شده بود و نمیتونست پاکش کنه. چانیول پرسید ، صورتش از لبخند احمقانه ش پ

بکهیون فقط قبول کرده بود تو اون کلبه زندگی کنه و به نحوی باعث شده بود همه 

 چی جالب به نظر برسه! و احساس تنهایی رو کم و کمتر میکرد.

 !استاکرــ همیشه دنبالم بودی. 

 ستر چانیول.ــ اگه یک بار دیگه این کلمه رو بهم بگی ، واقعا بهت حمله میکنم ، م
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 بکهیون بهش تذکر داد. لبخند کوچیکی با لباش بازی میکرد.

ادامه دادن. مقصد الانِشون خونه ی برادرِ بکهیون بود تا  و همین طور به پیاده روی

 وسایلشو بگیرن. 

چانیول چند بار حس کرد به طور اتفاقی دستاشون به هم برخورد کرد ؛ نمیدونست 

دستای کوچیو بین دستاش بگیره و تو بقیه ی راه چرا ولی دلش میخواست اون 

 انگشتاشونو بهم قفل کنه.
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 بیفتم! هـاه! گیر باهات اینجا باید کنم ــ  فک

چانیول یه مرتبه گفت درحالی که داشتن به کلبه برمیگشتن. این بار کیف لباس 

 بکهیون و کوله ی بزرگش از تجهیزات دوربین تو خونه بود. 

 تقریباــ 

 بکهیون جواب داد. 

ــ خیلی زود بهم التماس میکنی تا بیشتر به من بچسبی ، طوری که خواهش میکنی 

 حداقل منو تو خوابت ببینی!!

 ــ فکر میکردم فقط من از خودراضیم.

 چانیول زیرلب گفت و بکهیون دوباره زدش.

 ــ احیانا اینجا نیومدی چون یه کاری باید انجام میدادی؟!

 ل پرسید و بکهیون لبخند زد.چانیو

ــ آره ، ولی تنها چیزی که من بخاطرش مراقب کلبه بودم حالا حل و فصل شده. 

 من واقعا میتونم هرکاری که بخوام انجام بدم!

 ــ اوه ، این به این معنیه که من واقعا پیشت گیر کردم.
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چانیول اشاره کرد درحالی که تمام تلاشش رو میکرد حرفشو بی قصد و غرض زده ، 

 ولی در باطن داشت میلرزید! 

 ــ عالیه!

 صدای بکهیون با اشتیاق بود.

 اگه سوالای بیشتری ازت بپرسم، داره؟ نداره ــ اشکالی

 چانیول این بار واقعا نالید.

 ر نبود.راستش الان باید افسوس میخورد ، ولی این طو
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 ــ بریم دریاچه! 

بکهیون وسایل کوچیک خودشو جمع کرد و کیف بزرگش رو روی شونه ش گذاشت و 

 باعث شد اونو کوچیکتر از حالت معمولیش نشون بده.

 ــ لازم نیست این همه وسیله بیاری.

خودش ببره. هرجا و ــ نه ، باید بیارم! یه عکاس واقعی باید همه ی تجهیزاتش رو با 

 تو هر شرایطی!

 رو مخه! واقعا..  نیار تو پایه سه اون ــ حداقل

 ــ خیلی خب!

 آخرش ، بکهیون دوربین عکاسی با دفترچه یادداشتش رو برداشت و راه افتادن.

روز خیلی خوبی بود. هوا نه گرم بود و نه سرد ، و هیچ کسی اون اطراف نبود تا 

 زاحمشون بشه.بهشون خیره نگاه کنه و م

ــ من فقط میخوام چندتا عکس از دریاچه بگیرم. تو که ناراحت نمیشی. میشی مستر 

 چانیول؟

 خیلی لحظه اون تو بکهیون پرسید و به سمت یه فضای مطمئن پیش رفت. خبرنگار

خودشو باخته. میخواست خم بشه و بینی  کاملا میکرد حس و چانیول بود شده کیوت
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بده اما انگشتش رو با فشار روی پیشونیش گذاشت و کمی به پسر کوچیکتر و فشار 

 عقب هلش داد.

 ــ البته که نه.

 چانیول پاسخ داد.

 ــ در هر صورت کاری نیست که بتونم انجام بدم.

تو یه لحظه ، بکهیون به سمت چانیول برگشت و دوربین رو مقابل صورتش گرفت 

 و کلیک ، کلیک ، کلیک.

جای اینکه با خجالت دور بشه ، به جلو خم شد و حالت های این بار ، چانیول به 

 خنده داری به چهره ش گرفت.

 ش گستاخانه پوزخند و آورد پایین رو دوربینش میشد خم عقب به که بکهیون درحالی

 شد. تبدیل گیجی اخم به

 و اوه ، چانیول چقدر دلش میخواست اونو ببوسه. 

 ببوسه؟

 چانیول مجذوب بکهیون شده بود؟!

چشم های بکهیون درشت شد و لبخند دندون نمایی زد. و این ستایش انگیزترین 

 چیزی بود که چانیول دیده.
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 اون مطمئناً جذبش شده بود.

و با این حال ، اون قبول میکنه که ازش خوشش میاد. انگار که طبیعی ترین چیز 

 دنیاست.

 ه!کی میتونه بکهیون رو دوست نداشته باشه؟ اون آهنربایِ مردم

 به و میکشید موضوع این بخاطر رو خودش موهای پیش هفته یک چانیولِ پارک شاید

 جنسیه. ی رابطه هر فاقد و نشده عاشق و نیست گی که گفت می خودش

 ست. زده هیجان زمانی هر از بیشتر اون الان ولی

 بودن با بکهیون احساس یک پرنده ی سبک بال رو بهش میداد. 

 ...ــ خب ، داشتم میگفتم 

وقتی داشتن روی یه نیمکت که خیلی دورتر از کلبه بود مینشستن ، بکهیون گفت. 

 دورتر از جایی که چانیول همیشه میرفت.

 ــ چرا همیشه اینکارو میکنی؟

 بکهیون با سردرگمی پرسید.

 چانیول هیچی نگفت و بجاش با گیجی بهش خیره شد.

 ــ چی؟
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 هم میپیچونی. مثل این ...ــ میدونی ، هرازچند گاهی ابروهاتو تو 

ابروهای بکهیون با تمرکز طوری توهم پیچ خوردن که انگار داره به یه چیز دور دست 

 نگاه میکنه و وقتی چانیول ازش پرسید داری چیو نگاه میکنی جواب داد :

 ــ نمیدونم! تو اینکارو میکنی!

 ــ نه نمیکنم!

 سرآخر جواب داد ولی بکهیون اصرار کرد.

 ، مستر چانیول. خیلی هم انجامش میدی!! ــ میکنی

حتی حالا که عملا باهم زندگی میکردن ، بکهیون هنوز رسمی باهاش حرف میزد و 

 چانیول میدونست باید بهش بگه تا این طوری حرف زدنو تموم کنه.

 اما اون جوری خیلی کیوت بود!

 و خیلی پرستیدنی..!

 نه!!شاید بعدا بهش بگه تا دیگه این طوری حرف نز

 ــ پس اون موقع توکافه چیکار میکردی؟

 بکهیون درحالی که دوربینشو تنظیم میکرد یا هرچیز دیگه ای ، پرسید.

 ــ فقط سردم بود.
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 چانیول با جدیت جواب داد تا اینکه با اخم ترسناکی به طرف بکهیون چرخید.

 اومد و تنهاییمو بهم زد!  "یکی  "ــ تا وقتی که 

............... 

 اوکی ، چانیول دیگه نمیتونست خودشو نگه داره.

 گوشه های لبش بالا اومدن و تبدیل به لبخندی شدن که ازش متنفر بود.

 بکهیون نخودی خندید و دوربینشو جلوی صورتش ، افقی نگه داشت.

 کلیک

ــ میدونی چه اتفاقی برای فرشته های نگهبان میفته؟ انسان ها هیچ وقت ازشون 

 ن و همه ش میخوان دورشون کنن.قدردانی نمیکن

 لحن بکهیون ضعیف و آزرده بود. عکس دیگه ای گرفت.

 کلیک

 چانیول چشماشو تو حدقه چرخوند و دست به سینه شد.

 ــ آره درسته. من فکر میکردم تو پیام رسون جهنمی ...!

 کلیک . بکهیون خندید.
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نمیاورد   در سر صدا بمی و زیر از چیزی خودش که هرچند بود آهنگین صداش طنین

 نداشت ( موسیقی اطلاعات )

. کنی تلاش کردنم کمک ی واسه یکم نمیخوای هنوزم وبهم ازار میرسونی  واضحه ــ

 !کنی تهدیدشون ای دیگه هرچیز یا درخشانت لبخند اون با باید

خنده ی دیگه ای کرد و با گفتن لبخند درخشان ، دوربینشو از جلوی صورت چانیول 

 آورد.پایین 

 ــ چهره ی جذاب من همه رو طلسم میکنه!

 بکهیون توضیح داد.

 ــ چهره ی جذاب من تو رو هم طلسم میکنه!

 دوباره چشماشو تو حدقه چرخوند ، ولی لبخندش بزرگ تر شد! 

 

 "هیچ نظری نداری! " 

 

 ــ باورم نمیکنی؟

 بکهیون صاف تر نشست و بدنشو به سمت صورت چانیول چرخوند. 
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 یه کلمه گفتم ، باید ازم اطاعت کنی! ــ وقتی

چانیول هم درست نشست و با چهره ی بکهیون مواجه شد که روی صورتش ماسکی 

 از جدیت پوشونده بود.

 ــ بلند شو!

 ــ انگار که واقعا طلسمش کرده ، چانیول بلند شد. حالتش هنوز بی تفاوت بود.

 بکهیون سعی کرد نخنده.

 ــ بشین.

 چانیول نشست.

 نج قدم برو جلو و پنج قدم برگرد عقب.ــ پ

 انجام داد.

 ثانیه به اسمون نگاه کن. 10ــ به مدت 

همون لحظه که چانیول داشت انجامش میداد ، بکهیون سریع دوربینش رو گرفت و 

 چندتا عکس گرفت. 

 کلیک ، کلیک ، کلیک
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پنهونش چانیول با یه پوزخند آشکار روی لب هاش برگشت ، هرچند سعی میکرد 

 کنه.

 کلیک ، کلیک ، کلیک 

 ــ بچرخ

 این کارو هم کرد و بکهیون عکسای بیشتری گرفت. با دهن بسته خندید. 

 ــ آروم تا پیش درخت بدو و برگرد.

روی لباش خنده نشست و باز هم عکس گرفت و تا وقتی چانیول برگرده ، به 

 خندیدن ادامه داد.

 اهی که از آب بیرون افتاده تشنج کن!ــ خودتو روی زمین پرت کن و مثل یه م

 یه خنده ی خفه ای از روی لبای چانیول رد شد.

 ــ یـــا بیون بکهیون ...

 و زنجیر رو شکست!

رشته های خنده از گلوشون بالا رفت و از دهنشون خارج شد ؛ و هردو میخندیدن و 

 میخندیدن ، بدون اینکه متوقف بشن!

ه انرژی نداشت دوربین رو تو دستاش نگه خنده ی بکهیون به این شدت بود ک

 داره ، پس گذاشت از بین دستاش سر بخوره و روی نیمکت ایمن بیفته.
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همون لحظه چانیول روی نیمکت افتاد و اونقدر به خندشون ادامه دادن تا اینکه 

 شکمشون درد گرفت!!

 ــ حالا نوبت منه ...

 ایستاد. چانیول بریده بریده نفس میکشید ، اما بکهیون یهو

 ــ نوچ!

 بکهیون لبخند بزرگی زد.

 ــ هیچکس نمیتونه به من دستور بده!

 ــ ...

چانیول نفس نفس میزد. کامل تسلیم شد ولی بخاطر این بود که که میخواست به 

 دیدن لبخند شیرین بکهیون ادامه بده.

 صادقانه ، اگه جذبش نمیشد یه معجزه بود!!

 م.ــ میخوام به دریاچه نزدیک تر ش

 بکهیون گفت و دوربین به دست ، به سمت پایین حرکت کرد.

چانیول اول تصمیم گرفت همونجا تنها بمونه چون نمیخواست هیچ قطره ابی روش 

بیفته. اما وقتی جثه ی کوچیک بکهیون تو مسیر برگشت و بهش اشاره کرد ، 

 نتونست کاری کنه جز اینکه دنبالش بره..!
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 ــ زود باش!

رد و چانیول به سمتش دوید. مطمئن نبود واقعا چرا داره به حرف بکهیون صداش ک

 یه پسربچه گوش میده.

وقتی چانیول رسید ، انگشتای پاش چند اینچ دورتر از آب بودن. بکهیونو دید که 

کسش با ملایمت آب رو لمس میکرد و از این متعجب بود که احتی نزدیکتر بود. کر

 پروا باشه..!این فرد کوچولو چقدر میتونه بی 

 بعد از همه ی اینا ، دوربینشو بالا آورد!

 ــ بیا نزدیک تر!

بکهیون با بی صبری فریاد زد. سریع بهش اشاره کرد و بعد به سمت دریاچه 

 برگشت و دوربین رو به صورتش فشرد.

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 ــ نه

 چانیول درحالی که یه اینچ نزدیک تر شده بود جواب داد. 

 و میلی متر ، مثل یه گربه ی محتاط!! میلی متر

 ــ زود باش!
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 بکهیون اصرار کرد و چانیول در آخر نتونست مقاومت کنه.

 به جلو حرکت کرد تا جایی که کنار بکهیون ایستاد.

 ــ ببین آب چقدر براقه!

بکهیون گفت و وقتی چانیول هم چرخید و دیدش ، حرفشو قبول کرد. انیمه ای رو 

 ب اونجا مثل شیشه روشن بود.یادش اومد که آ

 کلیک ، کلیک ، کلیک

 بکهیون همونجا نشست و به جایی خیره شد.

 ــ درباره ی این دریاچه یه افسانه ای وجود داره.

 بکهیون به نرمی گفت. درحالی که روی چمن نشسته بود دوربینو کنارش گذاشت. 

ای پنهان درونت رو ــ میگن اگه به آب دریاچه نگاه کنی و روشن بود ، خواسته ه

 بازتاب میکنه ...

حین اینکه بکهیون حرف میزد ، چانیول احساس کرد تو یه حالت خفیفی فرو رفته ، 

همون طور که بدنشو روی لبه ی خشکی قرار داده بود کمی کج شد و چهره ش کامل 

رو آب معلوم شد. ناگهان حس کرد میتونه اون چیزی که تو قلبشه رو ببینه. داشت 

 میرسید، آروم اما مطمئن.بهش 

 چیزی که هرگز نمیدونست میتونه ....
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یهو یه نیروی قوی از پشت هلش داد ، و  چانیول بی دفاع و نامتعادل ، داد زد و 

 تو آب افتاد! 

زیر آب فرو رفت. شوکه شده بود و سعی میکرد نفس بکشه اما به جاش آب رو 

 میخورد. 

دریاچه خیلی عمیق بود و تقریبا درکمال تعجب ، قسمت نزدیک به ساحل 

 میتونست چانیولو کامل غرق کنه.

وقتی روی آب اومد ، میتونست صدای خنده ی بکهیون رو از بالای سرش بشنوه. 

سعی کرد خرخر کنه تا آب ها رو از بینیش خارج کنه و اوه ، بینیش به خاطر وجود 

 آب زیاد آسیب دیده بود.

آب   "قطره " شده بود و همین میترسوندش. اون حتی به یه "خیس "سر تا پا 

حساس بود و حالا ، کاملا خیس شده! بخاطر یه پسر روزنامه نگار که دست از تعقیب 

 کردنش برنمیداره!

و با اینکه از شدت خشم ممکن بود به آسمون پرتش کنه ، وقتی خنده ی بکهیون و 

 حساس آرامش کرد. پاک کردن اشک از چشم های بسته ش رو دید ا

 اون واقعا زیبا بود ، برای یه شیطان!

 ــ قیافه ی خودتو دیدی؟ هاهاها ...
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تن ِ صدای بکهیون یه چیز تو مایه های خنده و جیغ زدن بود که تو گلوش خفه 

 میشد!!

 به حدی خندید که مجبور شد به پایین خم بشه و در آخر دوباره روی زمین بشینه!

 ــ ...

 ن یه فکر بدی به ذهنش رسید.چانیول ناگها

از آب بیرون اومد ، آهسته و بااحتیاط قدم برداشت ، راهشو به سمت بکهیون که 

 حالا ایستاده بود گرفت و بعد دستاشو باز کرد. 

 ــ بغل؟

 ــ ...

 بکهیون که هنوز نخودی میخندید صاف ایستاد.

 ــ حدس میزنم که احتمالا لایقش باشم ...!

کمی تردید داشت اما لبخند بزرگی رو لباش بود. معصومانه به طرف دستاشو باز کرد. 

چانیول قدم برداشت و همین که به یک متریش رسید ، چانیول دیگه بیشتر از این 

 صبر نکرد.

 بکهیونو درآغوش گرفت ، چرخید و هر دوشون رو توی آب انداخت..!
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  در تمام طی این اتفاقات میتونست صدای جیغ زدن بکهیون رو بشنوه که تو 

 سینه ی بزرگش خفه میشد. 

با دستای چانیول بالا اومد و وقتی دید اون دوباره میخواد توی آب بپره تقریبا جیغ 

 کشید.

یه بار دیگه ، چانیول زیر آب فرو رفت و میتونست آب ها رو که به خاطر فشار 

 ش میشدن رو حس کنه.وارد بینی

 با این حال ، اصلا پشیمون نبود!

 

وقتی از اب بیرون اومد ، بکهیون رو دید که داشت کارهای اونو انجام میداد و 

 روی موهای نرم و قهوه ایش جلبک چسبیده بود!

قطره های آب روی پوست روشنش میچکید و دست های کوچیکش بالا اومدن تا 

 .آب رو از روی صورتش پاک کنه

 ــ تو یه عوضی هستی ، مستر چانیول!

بکهیون درحالی که صورتشو با دستاش پوشونده بود گفت. چانیول میتونست لبخندی 

 رو که همراه صداش بود رو تشخیص بده!
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 چاق! بزرگِ احمقِ ــ یه

 چانیول با خنده به طرف بکهیون رفت. آب تا میان تنه شون بود.

 ــ اگه سرما بخورم تقصیر توعه ..

بکهیون زیرلب گفت و سعی کرد تا با کف دست موهاشو پاک کنه. هر اینچ که 

نزدیکتر میشد ، چانیول میتونست تو آب تیشرت آبی تیره ش رو ببینه که به رنگ 

نیلی عوض میشد. با این حال ، اینم یه نوع هنره!  چون به نحوی توجه چانیول رو به 

 میومدن جلب کرد. پایین بکهیون ی خوشمزه و سفید ی ترقوه از که آبی قطرات

 و اوه خدایا !! 

 چانیول میتونست قلبشو که محکم به قفسه ی سینه ش میکوبید حس کنه.

 عه! " تو  "ــ اگه سرما بخورم ، تقصیر 

 

 میکرد حرکت آب تو سختی به که همونطور و برگشت عقب پرتی حواس با چانیول

 بود. فاصله دست یه اندازه بینشون که شد بکهیون نزدیک اونقدر ،

سر بکهیون هنوز هم پایین بود و مشغول پاک کردن آب از صورتش بود. و چانیول 

 نمیتونست جلوی خودشو بگیره که نگه ، اون یه لعنتیِ کیوت بود!
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 لعنت بهش.

ــ من زیاد واسه خودم لباس نیاوردم مستر چانیول ، و نمیتونم به خودم زحمت بدم 

 رادرم!!تا برگردم به خونه ی ب

 بکهیون هشدار داد و چانیول خندید. صداش از ته گلوش درمیومد!

 ــ بهم بگو چانیول!

 گشاد و میدرخشید تعجب از اون گفت. بکهیون انگار سوپرایز شده بود. با چشمایی که

 بکنه.( وضع شدن بهتر برای) کاری نمیتونست چانیول به بالا نگاه کرد و بود شده

 بوسه همون بکهیون خزید و خم شد و پیشونیش رو بوسید. ازدستش به پشتِ سر 

 میپوشونن. رو پیشونی تمام که خیسی هایی

 

 کلِ جهان یخ زد.

 شوکه ماشین چراغ دیدن  از که آهویی مثل ، وقتی عقب رفت ، چشمای بکهیون

  بود. حرکت بی و گیج همچنان ، شده
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چانیول به جای اینکه بخاطر این کار جسورانه ش خجالت بکشه ، نیشش رو باز کرد. 

 درست مثل یه احمق دیوونه به بکهیون لبخند دندون نمایی زد. 

قلبش اونقدر تند میزد ، که انگار فردایی درکار نبود. و دلیلش هم دقیقا کسی بود 

 که جلوش ایستاده. خیلی نزدیک بهش.

 های لب بکهیون هم بالا رفت.در نهایت ، گوشه 

 لبخند مسریه!
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بعد از مدتی ، با لبخندی که هنوز روی صورتشون بود از دریاچه بیرون رفتن. 

مثل چند روز دراز کشیدن.  سبز خورشید به نحوی به روشون میدرخشید. روی چمن

 پیش ، صورتشون رو به اسمون بود.

دراز کشیده بودن و آسمون رو تحسین طی یه مدتی با هم حرف نزدن. فقط 

 میکردن. آسمون آبی.

 ــ ابرها امروز پر مانند به نظر میرسن.

 بکهیون گفت و چانیول لبخند زد.

 ــ منو یاده یه فرد خاص که موهای قهوه ای و نرمی داره میندازه.

چانیول نیش دار گفت ، لب های بکهیون ترکیبی از لبخند و حالتی که موقع اخم 

 به خودش میگرفت پیدا کرد. کردن

 ــ باید فرض کنم که این حرفت رمانتیک بود؟!

 با شیطنت پرسید. و چانیول بازیگوشیش رو احساس کرد.

 ~ــ شاید 

چانیول جواب داد. و فقط اینو درک میکرد که شاید حقیقت زیادی تو اون جمله 

 وجود داشته باشه.
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روزنامه نگار چرخید تا ببینتش ،  سکوت کوتاهی برقرار شد و وقتی چانیول به طرف

 آسمونَـن .. ن شبیه هلال شده و مشغول تماشایمتوجه ی چشماش شد که شکلشو

 چه پرستیدنی..!

 ــ خیلی خوشگلی.

قبل از اینکه حرفشو درک کنه گفت. میدونست حالا دیگه نمیتونه حرفشو پس بگیره 

 ، پس در عوض گذاشت ببینه سرنوشت این حرفش چی میشه.

 بکهیون با تعجب پلک زد. 

 هلال ما اونقدر رشد کرد تا جایی که تبدیل شد به ماه کامل!

 چانیول قسم میخورد که میتونست گونه های داغشو ببینه!!

 ــ الان چاپلوسی منو کردی ، آره؟

 بکهیون گفت.

 لبخند کوچیکی روی لباش میدرخشید اما هنوز گونه هاش سرخ بود.

 پرستیدنی بود! "خیلـی "صادقانه ، اون 

 ــ نه ، واقعا.
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چانیول درحالی که مینشست گفت ؛  بدنشو کمی پیچ و تاب داد تا وقتی که 

 چشمش به بکهیون افتاد.

 ــ من فقط حقیقتو گفتم. تو درواقع خوشگلرتین کسی هستی که تا حالا دیدم.

 بود! کرده گل ش احمقانه صداقت یهو نمیدونست چرا

عریف و تمجید کنه ، بدون اینکه از حرف زدن متوقف فقط میخواست از بکهیون ت

 شه. 

 بکهیون بیشتر سرخ شد.

 ــ بیخیال! شوخیو تمومشش کن!

گونه هاشو با انگشتای پرستیدنیش    "به طور تصادفی "بکهیون درست نشست؛ 

 پوشوند .

 ــ من مطمئنم خیلی از آیدول های خوشگلو دیدی.

 ــ ...

چانیول که دید اون حرفش کار نکرد ، از پشت خودشو با صدا روی چمن پرت کرد 

 و بعدش ، بکهیون هم حرکاتشو تقلید کرد. 
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 ــ مستر چانیول ...  

 ــ فقط چانیول

چانیول جواب داد. هرچند فکر میکرد اگه همون طوری حرف بزنه خیلی کیوته! اما 

 نمیخواست هیچ حصاری بینشون باشه.

 یول صدام کن.ــ چان

 ــ من ...

 چانیول جاشو تغییر داد تا رو به روی بکهیون بشینه.

 ــ با من بگو. چانیول

 چانیول گفت.

 یول –ــ چانیول.  چان 

 چ ... اینطوری نگام نکن!! –ــ چ 

 بکهیون به خنده افتاد و دستشو بین خودشون گذاشت.

 ــ زود باش. سخت نیست!

 ــ اما من عادت دارم رسمی ...
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 یول –یول. چان  –ــ چان 

چانیول به حرف زدنش ادامه داد. حس میکرد چشماش برق میزنه و دندونای 

 سفیدش بخاطر لبخند بزرگش معلوم شدن!

) یا  اشت ، و بعد صاف نشست و جدی شد.بکهیون برای چند لحظه خنده شو نگه د

 سعی میکرد!(

 ــ چان. یول

 ل با صدای بلندی بزنه زیر خنده!بکهیون کلمه رو جدا گفت. باعث شد چانیو

 ــ درسته!

 چانیول گفت.

 ــ تونستی بگی! دوباره بگو!

 ــ ... چانیول

 تنِ صدای بکهیون خیلی آروم بود. و همین طور خیلی دوست داشتنی!

 ــ دوباره

 ــ چانیول

 ــ دوباره
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 ــ چانیول

 ــ دوباره

 ــ تا چقدر ازم میخوای تکرارش کنم؟

 بتونم قبول کنم اسممو غلط یا رسمی نمیگی.ــ تا اونجایی که 

 چانیول جواب داد. هیچ وقت نمیدونست که میتونه اینقدر بزرگ لبخند بزنه..!

 ــ ...

بکهیون بهش مشت زد. که البته از دید پسر کوچیکتر ، احتمالا یه مشت آروم بود. 

 اما لعنتی خیلی دردش گرفت!

باد خیلی قوی بود تا حدی که ابرهای  تا یه مدتی روی زمین دراز کشیدن. اون روز

 بالای سرشون رو میچرخوند.

 ــ آرزو میکنم تا ابد بتونم همین طوری بمونم ...

چانیول آه بلندی کشید. اولش ، پسر کوچیکتر جوابی نداد ولی بعد به آرومی تایید 

 کرد.

 ــ منم همین طور
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طبیعت لذت میبردن. سکوت دوباره ی بینشون برقرار شد. هردو داشتن از صدای 

 اما چانیول احساس نارضایتی میکرد.

 ــ من هنوزم فکر میکنم تو خیلی خوشگلی.

چانیول زیرلب با خودش گفت و حتی وقتی بکهیون ازش پرسید که چی گفته ، فقط 

 لبخند زد و گفت هیچی.
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 بکهیون فکر میکرد ، لبخند چانیول کاملا خیره کننده ست.

 خیلی مسری!و همین طور ، 
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 فوریه 23 : وز دهم ر

  ــ کجا داریم میریم؟

که داشتن راه میرفتن ولی هنوز به مقصد  میشدچانیول پرسید. حدود دو ساعتی 

نرسیده بودن. بکهیون ، دوربینش تو دستش و عینک و دفترچه ش رو تو جیبش 

گذاشته بود. هنوزم گیج بود و خیلی تند راه میرفت تا به آخر مسیر برسن. ) یا 

حداقل آخرین جایی که چانیول بتونه ببینه ( . به عقب برگشت تا تشویقش کنه که 

 عجله کنه. بیشتر

 ــ الان میرسیم!

 ــ از کجا میدونی؟

 ــ حسش میکنم!

 ــ ...

به راهشون ادامه دادن ، حتی تو طول راه چانیول به سختی میتونست به پسر بیش 

 فعال جلوش برسه. کسی که هی می ایستاد تا عکس بگیره.

 کلیک ، کلیک ، کلیک
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م میشد و به جایی دورتر و وقتی چانیول بالاخره بهش میرسید ، عکس گرفتنش تمو

 میرفت. تو این موقع چانیول آه بلندی میکشید و دوباره دنبالش راه می افتاد.

معنیش میکرد ، بکهیون عکس  "همیشه  "بعد از مدتی که چانیول تا قبل از اون 

 گرفتنو تموم کرد.

 چانیول بهش رسید. چیز خاصی ندید ، بیشتر بوته های خاردار بودن. 

 ــ ...

 ما اینجاییم!ــ 

 بکهیون درحالی که بند دوربینو دور گردنش مینداخت گفت.

 ــ چطور قراره ... ما چیکار ...

 چانیول در سکوت ، با شگفتی نگاه کرد.

 چند ساعت فقط برای هیچی راه رفته بود؟

اما بکهیون لبخند زد. شبیه به این بود که یه رازی پشت اون لبخنده! دوربین رو به 

 .چانیول داد

 ــ اینو بگیر!
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بدون کلمه ای اونو گرفت. و با چشم های گشاد بکهیون رو دید که خودشو تو بوته 

 ها پرت کرد و کاملا ناپدید شد.

 ــ ...

 همه جا ساکت بود.

 برای یک لحظه چانیول برای زندگی بکهیون ترسید! 

 ــ بکهیون؟ بکهیون؟

 بود.همون طور که اطراف بوته رو میگشت ، دستش عرق کرده 

 ــ بکهیون؟

تمام فیلم هایی که مردم توسط این بوته ها خورده و کشته شدن از ذهنش گذشت 

 و یک دفعه ، واقعا واقعا ترسید!!

 ــ بکهیون؟ بکهی ...

قبل از اینکه بتونه اسمشو کامل بگه ، یه چیزی از جایی که نمیدونست کجا، بازوشو 

 گرفت.

ی قوی اونو به طرف بوته های کشنده حتی فرصت نکرد جیغ بکشه ، چون یه نیرو

 میکشید. 

 چشماشو بست و منتظر بود مرگ به سراغش بیاد اما ...
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 هیچی نبود.

 هیچی به جز صدای بکهیون که میخندید. 

 ــ ترسوندمت. مگه نه؟

بکهیون دوباره خندید. ولی درعوض چانیول از خجالت رنگش به قرمز میزد! تمام 

بود ناپدید شدن و بخاطر فکرایی که پیش خودش  جنبه های ترسی که تو چهره ش

 کرده بود خجالت کشید. 

ــ میتونستی فقط بهم بگی ضخامت این بوته ها اندازه ی دیواره!! فکر میکردم 

 تمومی ندارن!

چانیول از این فکر به خودش لرزید. ولی این فضای تاریک و خالی ، برای پنج نفر 

د ، و دیواری از بوته ها که به ظاهر بی انتها که به همدیگه چسبیده باشن مناسب بو

 بود ، اما بهش ثابت شد که این طور نیست.

ــ فراموش کرده بودم که چقدر نازک هستن ، برای همین افتادم و همون لحظه 

 یادم اومد!

بکهیون با لحنی روشن و لبخندی که روی لب هاش بود جواب داد. و بعد دستشو 

 کشید و دوربینو به دستش برگردوند.عقب کشید. چانیول آهی 

 ــ خب ، همین بود؟ همین بود که چند ساعت منو دنبال خودت کشوندی تا ببینیم؟



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 152 

  

چانیول درحالی که کمی مایوس شده بود گفت. اما بکهیون هنوز لبخند مرموزی رو 

 لباش بود. آستین چانیول رو گرفت و به سمت یکی از گوشه ها کشوندش. 

 م کشف کردم!ــ اینجا رو خود

بکهیون گفت ، صداش پرهیجان بود. مثل یه بچه ی کوچیک که میخواد مکان یا وسیله 

 ی موردعلاقه ش رو به کسی نشون بده.

 سالم بود ، دوست داشتم یه جایی بسازم که فقط برای خودم باشه.  7ــ وقتی 

 برخورد توخالی چوبِ مثل چیزی به اینکه از قبل ، کنه هدایت اونو بکهیون گذاشت

 توخالی چوبِ اون  دور که ها بوته بین از بعد و.  شدن رد ها برگ بین از ، کنن

 گذشتن. بود

 دید. چوبی در به شبیه چیزی چانیول ، لحظه یک تو و

 ــ ولی حالا ...

 بکهیون برگشت و باخجالت بهش نگاه کرد.

 ــ میخوام اینجا رو با تو قسمت کنم

براش غیر منتظره بود. خوشبختانه بکهیون  چانیول همراش سرخ شد. این نظر

 برگشت ، در رو باز کرد و کمی به جلو هلش داد و در رو به دنیای جدیدی باز شد.
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وقتی چانیول به داخل قدم برداشت ، اول خیلی حیرت زده شد. انگار که به جهان 

 دیگه ای رفته! 

 تمام اونجا سبز بود. مثل چراگاه. چراگاهی سبز. 

دونست تا کجا امتداد داشت ، فقط همینو میدونست که تو دور دست چانیول نمی

 هاست! 

 بکهیون دوربینش رو گرفت.

 کلیک ، کلیک ، کلیک

  Wow ــ

چانیول انگار لال شده بود ، اما بکهیون لبخندی زد ، آستینش رو گرفت و دوباره 

 کشیدش.

 ــ کجا داریم میریم؟

 ناقوس صبح بود تو گوشش حلقه زد.اون پرسید. صدای خنده ی بکهیون که مثل 

 ــ تو هنوز هیچ چی ندیدی!

بکهیون جواب داد و بعد سرعت قدماش رو زیاد کرد. وسط دشت راه میرفتن و 

 چانیول از این متعجب بود که چرا هرچقدر میرن تموم نمیشه!
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 ــ گل های آفتاب گردان رو دوست داری؟

 بکهیون ناگهانی پرسید.

 ..!ــ نمیدونم. فکر کنم 

چانیول درجواب شونه هاشو بالا انداخت. مطمئن نبود واسه چی اینو میخواست 

 بدونه.

 ؟چطورــ 

 ــ میبینی.

 بکهیون با لحن دلنشین و شادی جواب داد. 

 چانیول رو بیشتر کشید.

 ــ بیا!

 ــ اوکی اوکی!

 چانیول آهی کشید

 ــ اینقدر نق نزن ، غر غرو!

 بازوش ضربه زد! چانیول از درد داد کشید!!زیر لب گفت. و بکهیون بازم به 
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 و نپرسه جواب و سوال طی چند روز گذشته این سعادت نصیبش شده بود که ازش

 نره!! اعصابش روی

همین که شروع کردن تا از بلندترین تپه ی اون دشت بالا برن ، چانیول  

 پشیمون شد.  

 ــ عاشقش میشی.

 بکهیون گفت.

 ــ قسم میخورم!

چشماشو چرخوند. این تپه ی بزرگ با شیب تند ، اونو میکشت! ولی اینجا ، چانیول 

نفس کشیدن تو هوای تازه و دیدن بکهیون که مشتاق و هیجان زده بود ، این کارو 

براش خیلی آسون میکرد. بهد از مدتِ خیلی طولانی ، هنوزم مشغول بالا رفتن از 

 شنهاد بده که برگردن.تپه بودن و وقتی این اوضاع رو دید ، خواست پی

 اما قبل از اینکه دهنشو باز کنه ، بکهیون با خوشحالی فریاد زد!

 ــ رسیدیم!

بکهیون همون طور که به قله ی کوه نزدیک میشد داد زد و بعدش ، چانیول متوجه 

 شد چرا بکهیون اینقدر مشتاق بود تا بعد از دو ساعت راه رفتن به اینجا برسن!

 بود. اون مکان خیلی قشنگ
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 پایین اون تپه های بزرگ ، دشت و چراگاه های بیشتری بود. 

و این بار ، همه شون پوشیده بود از گل های آفتاب گردان با رنگ های مختلف! 

 انگار کلِ اونجا برای عکاسی ساخته شده بود ..!

بکهیون که انگار با این فکر موافق بود ، دوربینش رو دراورد و شروع کرد به عکس 

ن. حتی با اینکه بخاطر بالا رفتن از تپه هنوز نفس نفس میزدن ، نیششون باز گرفت

 بود..!

 بعد از مدتی ، بکهیون دوربینش رو پایین اورد و به چانیول لبخند زد.

 ــ آماده ای؟

 ــ برای چی؟

بکهیون چیزی نگفت ، فقط یه لبخند آشنایی زد. و بعد ، روی زمین دراز کشید ، 

کیفش گذاشت و بالای سرش نگه داشت تا جایی که مثل یه دوربینش رو توی 

 چوب ، صاف شد!

چانیول با سردرگمی بهش خیره شده بود و وقتی خواست ازش بپرسه که چه کارِ 

 کوفتی داره انجام میده ، بکهیون فریاد بلندی زد و از روی تپه قل خورد..

 به سمت پایین..!

 ــ دِ فــاک؟!
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تنها جوابی که شنید ، فریاد بلند تر بکهیون و صدای چانیول پشت سرش داد زد و 

 خنده ی آهنگینش بود. 

هرلحظه سرعتِ لعنتیش بیشتر میشد و چانیول میترسید اگه دنبالش بدوئه ، امکان 

 تر آسون راه بقیه میخورد سر راه رو نصف تا داره نتونه بگیرتش. مطمئن بود اگه

دیگه ای نداشت. خیلی سریع روی میشد. خب ، تو اون لحظه هیچ انتخاب  طی

سبزه ها دراز کشید و دعایی کوتاه برای هرکسی که میتونست بشنوه کرد ، و بعد 

 خودشو قل داد..!

ثانیه به جسم چیز و سختی  3اول ، فکر میکرد مقصدش وسطِ جهنمه! اما وقتی بعد از 

 بود!! برخورد نکرد ، شروع کرد به خندیدن. چون این لعنتی ، خیلی بـاحــال

 به طرف پایین قل خورد و قل خورد ، احساس میکرد یه بچه ست! 

و همین طور این حسی شبیه به اینو داشت که یه سوسیسِ درحالِ فراره تا گیرِ 

 چنگال نیفته!!

 یــس!! یه سوسیسِ آزاد!!

قل خوردن و برخوردش به  اما تمام میهن پرستیِ اون سوسیس با متوقف شدنِ

 رمی از بین رفت.زمین نرم و بدن گ

 یه بدن کوچیک و زنده..!
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 بکهیون از خنده به خودش میپیچید و چانیول هم همراش میخندید!

نگاهش از شونه های باریکش حرکت کرد و به ارومی پایین تر رفت. و فقط چند 

 لحظه بعد ، چانیول متوجه شد روی تخت خوابی از گل افتاب گردان دراز کشیده.

 یای دیگه ست.یهو حس کرد تو یه دن

 بود. رویا یه که اگه میکرد شد. تعجب جاری درونش آرامش،

وقتی نشستن ، بکهیون دوربینشو دراورد و روشنش کرد. سپس شروع کرد به عکس 

 گرفتن.

 کلیک ، کلیک ، کلیک

گل های آفتاب گردان رو موهای نرم و قهوه ایش ریخته بودن و باعث شد به 

 برای یه مدت طولانی اونها رو به خاطر بسپاره.اون تصویر لبخندی بزنه تا 

بکهیون برگشت و دوربین رو روی صورت چانیول متمرکز کرد. چانیول یهو خندید. 

 چهره ی پنهان شده ی بکهیون زیرِ دوربین و موهای آشفته ی خنده دار بودن!

 بکهیون با سرعت عکس های بیشتری میگرفت و این کار بیشتر بامزه ش میکرد!

 ، کلیک ، کلیک کلیک

سپس بعد از مدتی ، پسرِ کوچیکتر دوربین رو روی گل های آفتاب گردان گذاشت. 

 بلند شد و به بدنش کش و قوسی داد و بلند داد زد..!
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چانیول گوش هاشو پوشوند. چون بکهیونی لعنتی بدترین صدا رو داشت و باعث 

 آزار گوش های چانیول مشد.  

 نه ش خندید!و در عین حال به کارِ احمقا

و وقتی که بکهیون شروع به راه رفتن کرد ، چانیول هیچ کاری نمیتونست بکنه جز 

 اینکه دوربینِ بکهیون رو برداره و دنبال اون آدمِ دیوونه راه بیفته!

 (میزد فریاد انگار)میکوبید.  شدت به میدوید وقتی بکهیون قلب

از دست این بچه حلق آویز و چانیول تعجب میکرد که به چه دلیل کوفتی خودشو 

 نمیکنه؟! اون واقعا یه بچه بود. یه بچه ی پررو!

 ــ خیلی پررویی!!

چانیول همون طور که باعجله به سمت بکهیون میدوید نفس نفس میزد. فردِ 

کوچیکتر با صدایی شبیه به یه موسیقی ملایم خندید. ) تنها چیزی که با صداش خیلی 

 اد زد :خوب بود..! ( و بعد دوباره د

 ــ خیلی پررو!!

 ــ اوه!!

خب ، به نظر میرسید بکهیون خسته شده. چون روی تختی از گل های آفتاب گردان 

 سقوط کرد!! برگ و گلبرگ ها هنوز لا به لای موهاش بودن.
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 ــ باید پررو باشی تا از خودت لذت ببری!!

 میرسی بنظر دستپاچه خیلی ــ تو

 .بهش زدن ضربه به  کرد شروع به نحوی بکهیون بعد گفت،اما لب زیر چانیول 

 ــ هیش!

بکهیون انگشتشو روی لبای چانیول گذاشت. تلاش میکرد تا لبخندش رو پنهون کنه. 

 سپس برگشت و به آسمون خیره شد. آسمون آبی.

ــ اگه همیشه ذهنت درگیر این باشه که مردم راجبت چی فکر میکنن ، هیچ وقت 

 میشی یه فرد خجالتی و پارانوئید.خوشحال نخواهی بود. 

 

پارانوئید : اختلال شخصیت بدگمان ، شکایت و بی اعتمادی دیرپا به همه ی ) 

 افراد(

 

 ــ درسته ، درسته

چانیول با نیمی از اطمینان گفت. عمدتا به خاطر اینکه بکهیون به حرف زدن ادامه 

 بده. دستشو به سمت دکمه ی دوربین برد.
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ست. چون برای این اینجا نیستی که ثابت کنی یه فردِ عادی  ــ و این احمقانه

 هستی.

بکهیون به نرمی گفت و چانیول چندتا عکس فوری از بکهیون گرفت. و تو همین 

 حین تعجب میکرد که چطور بکهیون میتونه به این راحتی اینقدر زیبا نگاه کنه.

نه برای هیچکسِ دیگه ــ تو اینجایی تا از خودت لذت ببری. اینجایی برای خودت. 

 ای. پس برای چی نگرانی که مردم راجبت چی فکر میکنن؟

 ــ امم ...

چانیول موافق بود. تقریبا. چون سعی میکرد تا حواس بکهیون رو پرت کنه و بتونه 

 عکس های بیشتری ازش بگیره. 

میتونست این لحظه رو برای همیشه برای خودش بگیره. این باد، این فقط کاش 

 بودن با بکهیون.  "احساسِ  "، فقط این  رایحه

 این احساس آرامش.

 ــ یه روزی ، وقتی این احساس مراقب بودنو تموم کنی ، خیلی شادتر میشی.

 و کرد کج رو . سرشبکهیون حرفش رو با یه لبخند تموم کرد. قیافه ش پریشون بود

  شد. خیره بود آسمون در که جدیدی نور به
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چانیول چندتا عکس دیگه گرفت و وقتی نزدیک تر شد ، تونست شادیِ آشکار رو تو 

 لبخند بکهیون تشخیص بده. 

 واقعا نیاز داشت این لحظه رو برای خودش ثبت کنه.

به تکون خوردن ادامه داد. اینبار بیشتر شتاب زده بود و میخواست تا جای ممکن 

 ازش عکس بگیره.

 لیک رو شنید ، برگشت و به چانیول نگاه کرد.ولی اینبار بکهیون صدای ک

 ــ هی!

قبل از اینکه چانیول بتونه چیزی بگه یا کاری انجام بده ، بکهیون دستشو دراز کرد و 

 دوربینو از بین دستاش قاپید.

 لبخند بزرگی زد.

 ــ داری تلاش میکنی مثل من یه روزنامه نگار بشی ، آره؟!

 ــ بیشتر شبیه به پاپاراتزیه.

 کرد. بکهیون تقدیم خوردن کتک برای رو بازوش و داد جواب چانیول

 شد ــ خوب
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 بخوره صورتش به از قبل چانیول و کرد پرت سرش پشت رو دوربین بکهیون

 یا و بده غلغلکش بخواد شاید کوچکتر پسر و باشه دام یه این که میترسید. گرفتش

 دیگه. چیزای و کنه نثارش و مشتی

 بکهیون کرد فوکوس ، مو آشفته نگار روزنامه روی دوربین وقتی جاش، به اما

 بزرگ اونقدر. نشوند لباش رو رو بود دیده ازش چانیول تاحالا که لبخندی بزرگترین

 هلال دو به تبدیل رو چشمهاش و بود شده کشیده صورتش های لبه تا که عریض و

 .زد لبخندی هم چانیول. بود شده برجسته و رفته بالا هاش گونه. بود کرده ماه

 کلیک 

 کیفش توی اینکه از قبل و گرفت پس ازش رو دوربین بکهیون و شد تموم

 چطور کارش نتیجه ببینه نکرد فرصت حتی چانیول. کرد خاموشش بذارتش

 دوباره بکهیون(. قیافست خوش شرایطی هر تو بکهیون که میدونست هرچند.)شده

 توقف. خندید، بدون

 ــ چیه؟

 هنوز بکهیون. پرسید میکرد حس رو هاش گونه حرارت و سرخی که درحالی چانیول

 میخندید.

 ــ چیـــههه؟
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 باهم زانوهاشون که جایی تا و کرد ردیف نخودی های خنده از قطاری تر کوتاه پسر 

 های شونه به چسبیدن با بکهیون وقتی. شد نزدیک چانیول به کرد پیدا تماس

 پسر نفس داد، هل پایین سمت به رو چانیول و شد بلند پاهاش روی چانیول

 شد. حبس بلندتر

 موهاته رو چیزی ــ یه

 بود( دوستداشتنی چانیول گوشهای توی واقعا صداش)  .گفت زیرلب اروم

 موهاش روی از رو چیز اون تا برداشت چانیول شونه از رو دستهاش از یکی وقتی

 که جوری بشنوه، رو خودش قلب شدید های تپش صدای تونست چانیول برداره

 . برسه هم بکهیون به گوش نکنه کرد فکر

 روی های علف و ها شاخه داشت نمیکرد، رو اینکار بشنوه میتونست بکهیون اگه اما

 میکرد. جدا رو چانیول موهای

 تموم ثانیه چند عرض در اما بشه طولانی ابد تا لحظه این میخواست دلش چانیول

 به هردو اون از بعد. گرفت فاصله ازش متر یه حدود و کشید عقب بکهیون و شد

 .شدند خیره آسمون به و کشیدند دراز هم کنار پشت

 ــ چطوره تو بهم روزنامه نگاری یاد بدی؟

 چانیول سرش رو به طرف بکهیون چرخوند و پرسید.
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این بار موهای نرم و قهوه ایش اطراف صورتش مثل یه فرشِ پنبه ای و نرم 

طر رو برگردوندن و خیره شدن به چانیول چین خورده ریخته بودن و نوک بینیش به خا

 بود.

 ــ پایه ش هستی؟!

 لحنش شوخ ، و درعین حال خیلی کیوت بود!!

 ــ چرا ازم مصاحبه نمیکنی تا به سوالات جواب بدم؟

 ــ آخرین باری که یادمه ، مستر چانیول ، نمیخواستی به سوالام جواب ...

 ؟!ــ جداً میخوای دوباره شروعش کنیم

 چانیول حرفشو قطع کرد و بکهیون خندید.

 ــ تو حتی بهم نمیگی چانیول. تو حتی اسممو صدا نمیزنی!

 چانیول کودکانه لباشو اویزون کرد ولی بکهیون فقط لبخند زد.

 بزنم؟ صدات باید چرا اینجاییم ما دو تا ــ فقط

 ــ ...

 بکهیون دوباره خندید. چرخید و به ستاره ها تو آسمون خیره شد. 

 اما چانیول به بکهیون زل زده بود.
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 ــ درسته. ازت سوال میپرسم اما توهم باید به همشون درست جواب بدی. اوکی؟

 ــ اوکی

 ــ چه ساندویچی دوست داری؟

 ــ این چه ...

 م!ــ فقط جواب بده! من وقت برای شکایت کردنت ندار

 ــ باشه ... عاه .. پنیر؟ اوه ، اوه ، پنیر و نــوتـــلا!!

 ــ نوتلا؟

 ــ قضاوتم نکن! مزه ی پنیر و نوتلا عالیه! یه بار باید امتحانش کنی!

 ــ به هیچ وجه!

 ــ باید!

 ــ ... 

 ــ حالا هرچی! از چه چیزی خیلی نفرت داری؟

 حتی به خونه م نقل مکان میکنه؟! ــ وقتی یه فردِ خاصی تا جایی تعقیبم میکنه و بعد

 ــ من تعقیبت نمیکردم!

 ــ آره! و الان دقیقا داری تو خونه ی من زندگی میکنی!
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 از چه چیزی متنفرم؟ "من  "ــ تو میدونی 

 ــ چی؟

 ــ وقتی یه کسی شخص دیگه رو به کاری که انجام نداده متهم میکنه!

 ــ این کاملا واضح بود که تعقیبم ....

 نمیکنم!ــ 

 ــ میخوایم دوباره این بحثو شروع کنیم؟

 ــ اوکی ، ولش کن. شهر رو ترجیح میدی یا روستا؟

 ــ شهر رو دوست داشتم ... ولی الان زیاد مطمئن نیستم ..

 ــ قبلا گفتم میتونم مردمو متقاعد کنم تا هرچیزی که دوست دارم رو دوست ...

 ــ مزخرف!

 ــ نیست!!

 ــ ...

 موردعلاقه ت چیه؟ــ سبزیجات 

 ــ ...؟!

 ــ فقط جواب بده!



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 168 

  

 ــ اوم .. قارچ ...

 ــ جدی؟

 ــ جدی. چون منو یاد موهای تو میندازه!

 کتکش زد!

 ــ آخ! واقعا این لازم بود؟!

 ــ آره

ــ اگه زندگیت رو میتونستی دوباره شروع کنی و یه آدم کاملا عادی بشی ، انجامش 

 میدادی؟

 ــ آره

 همه ی شهرت و سخت کار کردنت رو دور میندازی؟ــ چی؟ یعنی 

 ــ فکر کنم ...

 ــ چرا؟

 ــ نمیدونم.

چانیول درحالی که جابه جا و به ابرهایی که تو آسمون در حرکت بودند خیره میشد ، 

 آهی کشید.
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ــ کارهای روزمره یه جوری خسته کننده ن. من بازی میکنم. اهنگ ضبط میکنم. و بعد 

ا بمبارون میکنم! و خبرنگارایی که دست از سرم برنمیدارن. یه طرفدارامو با این

 زمانی با خودم فکر میکنم که همه چی رو ول کنم و برم.

 ؟ هستی سلبریت یه حتی تو که میپرسم خودم از وقتا ــ بعضی

 ــ حس میکنم خیلی وقته ... یه آدم معمولی نیستم. 

شد یکیشون شبیه به سگ و دیگری چانیول یه لحظه که به ابرها توجه کرد ، متوجه 

 شبیه به یه سوسیسه!

 ــ نمیدونستم واقعا چقدر این زندگی سلبریت بودن رو دوست ندارم؛ تا الان.

 چرخید و به بکهیون که همزمان با اون چرخیده بود و نگاهش میکرد ، خیره شد.

 ــ اومدن به اینجا بهترین تصمیمی بود که تا حالا گرفتم.

ه چشم های بکهیون که اون هم متقابلا بهش خیره بود نگاه کرد و چانیول گفت. ب

 تو همیشه این که بود دعا کرد تا همیشه این لحظه رو به خاطر بسپاره. خوشحال

 که میاد یادش ببوسه رو بازیگری ، زن کار موقع وقت هر ؛ پس میمونه ذهنش

 داشت. احساسی چه بود شده عاشق وقتی

 درست شبیه اینه که عاشق شده.و دقیقا الان ، احساسش 
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ــ بودن با طبیعت ، آروم درک کردن اطرافم ، دور بودن از حومه ی شهر ...  اینا 

 تمام چیزایی بودن که نیاز داشتم و هیچ وقت نفهمیدم که بهشون احتیاج دارم.

چشم های بکهیون هنوز هم عمیق بود. پر از زندگی و صبر برای گوش دادن ، و 

 درهم داشت بکهیون به رشدش درحال ت حس کنه احساسچانیول میتونس

 میشکست.

 ــ و تو ... من واقعا خوشحالم که تو این چیزا رو بهم نشون دادی.

 یه  حرفا این که حال این با بشه جاری دهنش از کلمات اون داد اجازه چانیول

 این ولی میکرد تکرار داشت نقش که دراماهایی توی هربار که بود کلاسیکی مسیر

 داشت. براش رو بار اولین حس دفعه

 بودن. زنده کلمات این

 ــ فقط میخواستم ازت تشکر کنم... برای اینکه اینا رو بهم نشون دادی.

 

 "فقط همینجا بمون ، کنار من.  "
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بکهیون هنوز نگاهش میکرد و چانیول فقط میخواست فردِ کوچیکتر لبخند بزنه ، لعنتی! 

خیره بود و احتمالا چانیول میدونست که تو این لحظه احتمالا بکهیون هنوز هم بهش 

 اون نمیفهمه که منتظر یه چیزیه.

دستشو از روی شکمش برداشت و پایین برد. اون رو بیشتر و بیشتر از بدنش 

 فاصله داد و بعد ، دست بکهیون رو بین انگشتاش گرفت.

بکهیون باتعجب و به طور واضحی به خوش لرزید. چانیول دید که به پایین و دست 

 های قفل شده شون نگاه کرد و دوباره سرشو بلند کرد. 

نگاهش پر از سردرگمی بود. لباش جدا شد ، انگار که میخواست چیزی بگه. قبل از 

 های تجربه تموم اینکه حرفی بزنه یا کنار بکشه ، چانیول دستشو محکم تر گرفت. از

 بکنه.  کسی دستای فیت هاشو دست چطور میدونست اینو بازیگریش

نحوی احساس آرامش بیشتری  به اینحال با دستای بکهیون بزرگتر از هردختری بود و

 بهش میداد.

 ــ خب آره ، ممنون ، مو قارچی!

چانیول زیرلب گفت و ضربان تند قلبش مجبورش کرد بی اراده دست بکهیون رو 

 ه خاطر اعصابش فشار بده.ب
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اولش بکهیون جوابی نداد. صورتش با زمان یخ بسته بود. ولی درنهایت لبخندی زد 

 و متقابلا دستش رو فشرد. 

 ــ خواهش میکنم ، مستر چانیول.

بکهیون با شیطنت جواب داد و وقتی چانیول نیشش رو باز کرد ، قسم خورد اون 

 بود!یکی از بزرگترین و احمقانه ترینشون 
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موقع غروب ، باغ گل آفتاب گردان رو ترک کردن. از بین بوته ها گذشتن و 

مسیر قبلی رو طی کردن. وقتی یه زوج پیر که داشتن پیاده روی میکردن ، با 

سردرگمی و تعجب بهشون خیره شدن ، پیش خودشون خندیدن، انگار پشتش یه راز 

 پشت واقعا هم داشتن! ( و بعد یواشکیمخفی داشتن که کسی خبر نداشت! ) 

 کردن. نگاه سرشونو

در تمام مدت موهای بکهیون هنوز با گل و برگ ها بهم ریخته بود و چانیول دلش 

رو نداشت که چیزی بهش بگه. تا زمانی که به خونه برگشتن و وقتی بکهیون خودشو 

ول اصلا پشیمون تو آیینه دید ، ضربه ی محکمی مهمون چانیول کرد! ) البته چانی

 نبود! (

مثل کسی که روی یه ریسمان بالرین  مسیر شیار راستای در بکهیون با شادی

 کرد. میرقصه ، حرکت

 بود! "خوب "بعد شروع کرد به آواز خوندن. صداش یه چیزی خیلی دور از 

مثل اولین باری که چانیول شنیده بود ، بد بنظر میرسید. مردم اطرافشون بهش زل 

 اما بکهیون هیچ توجه ای نکرد. انگار که اصلا وجود ندارن! زده بودن

   ~این چیزیه که تو هستی! عزیزم تو ستاره ی طلایی منی!ــ گنج  

 با صدای زننده ش به خوندن ادامه داد.
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 سلبریتی چرخشی به چشماش داد و با خودش گفت : 

 

 "جوون های این دور و زمونه ... احمقن! همه شون!  "

 

 نیشخند بزرگی زد و چشماشو تو حرقه چرخوند.اما فقط 

 ــ پررو!

 دوباره زیرلب گفت.

 ــ خیلیم هستی!

بکهیون خیلی واضح شنید! اما فقط چشماشو بست و تا خونه ، به آواز خوندن ادامه 

 داد. انگار بهترین فردِ جهانه!

 و تا زمانی که به خونه برسن ، چانیولم این نظریه رو باور کرد!
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 فوریه 24 : روز یازدهم 

 ــ ما گم شدیم؟!

کنار هم راه میرفتن و بکهیون درحالی که سرشو بالا برده بود و اطراف رو نگاه میکرد 

 ، پرسید.

 ــ فکر کنم این تو بودی که ادعا میکردی اینجارو عین کفِ دستت میشناسی!

 چانیول غرغر کرد. هرچند فکر نمیکرد واقعا گم شده باشن.

 ــ هی!

 پسر کوچیکتر برگشت و به چانیول خیره شد. اما بعد نفسشو بیرون داد و آهی کشید.

 .ــ متاسفم وقتِ زیادی گذشته

بکهیون به پایین نگاه کرد. ژاکت اورسایزش رو پوشیده بود و اونو خیلی کوچیک و 

 کیوت نشون میداد!

 چانیول لبخندی زد. 

 بیفتی؟ راه تر جلو تو ــ چطوره
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پرسید و دوباره به بالا نگاه کرد. احساس گناه تو چشماش رو به طور واضح بکهیون 

 میتونست ببینه.

 ــ خوبه

 چانیول گفت و با دو قدم از بکهیون جلو زد و پیشتاز شد. 
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 دو ساعت بعد

 ــ گم شدیم!!

 چانیول بی شرمانه اعلام کرد!

 بکهیون یه لحظه ساکت موند.

 ــ من جلو میرم.

بالاخره گفت. سریع جلوش رفت و باعجله شروع کرد به راه رفتن. تقریبا بنظر 

میرسید احساس بدی داشت که گذاشت چانیول راه رو پیدا کنه! اونم برای دو 

 ساعت! و حالا میخواست جبران کنه ..!

چانیول میتونست ببینه که بکهیون به خاطر این همه گشتن و پیدا کردن راه خونه تو 

حتی برای کسی مثل اون که بیش این پارک بزرگِ بـــزرگ ، یکمی خسته ست. 

 فعاله!

 "داره  کوتاهی پاهای اون "

 تیرکشیدن قلبش رو احساس کرد. مثل مادری که قلبش برای پسرش درد میگیره. 
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سکوت کوتاهی برقرار شد و چانیول گذاشت بکهیون اونو به درخت های بزرگ و 

روی که هرجا میرفتن  پیادهردیف های بی پایانشون هدایت کنه. و همین طور مسیر 

 وجود داشت! تا وقتی که بکهیون خیلی خسته شد ) و بعد از همه ی اینا ، هنوزم

فت. و این موقع چانیول داشت!( به حدی که پشت چانیول ر کوچیکشو پاهای

 تصمیم گرفت یه کاری انجام بده. 

سرعتشو کم کرد تا بکهیون باهاش هم قدم بشه و بعد دست بکهیون رو گرفت. 

 نمیخواست بکهیون اینکارو انجام بده.

یا شاید ، فقط شاید ، میخواست خودش دست بکهیون رو بگیره. دلیل دیگه ای وجود 

 نداشت. 

نفس نفس میزد و با نگاه سوالی بهش زل زد. چانیول فقط  پسر کوچیکتر به آرومی

 لبخند زد و گفت :

 ــ بزار فقط این راه رو باهم بریم!
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 فوریه 25 : روز دوازدهم 

 ــ فک کنم ، همیشه میخواستم که یه سلبریت بشم. درست از زمانی که بچه بودم.

چشمک زدن ستاره ها  درحالی که زیر آسمونِ شب و تاریک دراز کشیده بودن و به

 نگاه میکردن ، چانیول گفت.

 دنیا آروم بود..!

 و حتی چمن های سبز بهشون این احساس رو میداد که روی تخت هستن.

ــ فکر میکنم خیلی سخت کار کردم. برای تست تو کمپانی سرگرمی و بقیه ی چیزا. 

 مدت زیادی طول کشید تا اینکه قبول شدم. 

چون خیلیا وجود دارن که شبیه به ما هستن و تو باید به ــ زندگی آیدولی سخته. 

 آرومی صعود کنی تا به قله برسی. میفهمی چی میگم؟

 بکهیون اونقدر ساکت بود که چانیول احساس میکرد داره با خودش حرف میزنه.

ــ خیلی رقابتیه. و حاضرن برای شهرت بیشتر هرکاری بکنن. حتی با پا بکوبن تو 

 صورتت!

نم خیلی خوش شانس بودم که برای بازی تو فیلم کنارِ مشهورترین ک رــ فک

 کارگردانِ کره قبول شدم! و البته ، مشهورترین بازیگر تو کره!
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 زیر هارو ستاره چشمک بار آخرین برای که وقتی شد زده شگفت و. شد جا به جا کمی

 .میدید شب آسمان

 خودته. ــ یا ... شاید این بخاطر استعداد و سخت کار کردن

 بکهیون ناگهانی و با لحنی ملایم جواب داد.

چانیول سرش رو به طرفش چرخوند و وقتی نگاهش رو چشم های بکهیون قفل شد 

 ، تونست برق نگاهشو ببینه. درست شبیه به ستاره هایی که بالاشون بود.

ــ گذشته از اینا ، تو شب ها حتی دو ساعت هم نمیخوابیدی. وقتی داشتی با 

ن کارگردان و بهترین بازیگر تو فیلم بازی میکردی شنیدم. این انتظارات بهتری

بیش از حدن. از اونجایی که اونا میتونستن شخص دیگه ای رو برای بازی انتخاب 

 کنن ، تو به اندازه ی کافی خوبی و اگه باهاش موافق نباشن ، خیلی تندن!

 

ول.  یه چیزی بیشتر از اون! تو ــ اینم واضحه که تو به اندازه ی کافی خوبی ، چانی

عالی هستی و چون تو اولین دبیوت فیلمت خیلی خوب بودی ، هرکسی میتونست 

 ببینه چقدر بااستعدادی و این چیزیه که باعث میشه شهرتت بیشتر شه.
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به سادگی گفت. و در عین حال ، اون کلمات به جایی تو نزدیکی قلب چانیول 

 سفر کردن ..

 شونو انجام دادی.ــ تو خودت همه 

هردوشون در سکوت به صدای جیرجیرک ها که از جایی دورتر از اون مکانی که دراز 

 کشیده بودن می اومد ، گوش میدادن.

 ــ چی میشه اگه ، یه روزی ...

بکهیون حرفش رو خورد. یکمی مردد بود. اما چانیول ساکت موند و منتظر شد تا 

 ادامه ی حرفش رو بزنه.

 اگه ، اگه فرض کنیم ، باید همه چی رو تموم کنی؟ــ چی میشه 

 ــ همه چی رو تموم کنم؟ کارم؟

 ــ آره

 ، میدونم چند روز پیش گفتم که همه چیو تموم میکنم ... خبــ 

 صدای چانیول کم کم محو شد.

 ــ اما نمیدونم الان بتونم.

 ــ چرا نه؟
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م. من با رویام زندگی ــ چون این رویای تموم عمرم بوده و من باهاش زندگی کرد

کردم و حالا ... میفهمی چی میگم؟ من با رویام زندگی کردم ولی حتی از نصف وقتم 

 لذت نمیبرم.

نمیدونم ... من فقط ... باعث تعجبم میشه اگه چیز بهتری از زندگی با رویای دوران 

دم. بچگیم وجود داشته باشه. یا فقط میخوام همین کارو برای بقیه ی عمرم انجام ب

 احساس سردرگمی میکنم. میفهمی چی میگم؟!

 

دنبال یه جواب برای بکهیون میکرد. کسی که همیشه برای هرچیزی یه جواب تو 

 آستینش داشت..! یا حداقل ، یه جور تلافی!

 اما اینبار بکهیون ساکت بود.

 ــ چرا یه سلبریت نمیتونه عاشق بشه؟

داشت که چانیول نمیتونست درکش بکهیون ناگهانی پرسید. چیزی تو لحنش وجود 

 کنه.

 ــ چون مشهور بودن یعنی همیشه یکی هست که قضاوتت کنه.

 خیلی ساده جواب داد.
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ــ هرچی کمتر توجه ها روت باشه ، کمتر قضاوتت میکنن. منظورم اینه که ، میدونم 

مردم اغلب قضاوتم میکنن اما تصور کن چی میشه اگه یه روزی برای خودم 

 م.معشوق بگیر

 روش تاکید نکرد.  ."دوست دختر"نگفت 

 داره. علاقه دخترا به کنه که اون فکر بکهیون نمیخواست چون

به نحوی ، به خودش دروغ گفته بود. و بکهیون باعث شده بود به دلایلی احساس 

 خیانت داشته باشه. 

زندگی ــ فن ها و رسانه ها کاملا دیوانه میشن و منم دیگه هیچوقت نمیتونم راحت 

 کنم..!

 دوباره سکوت ...

 و چانیول متوجه شد تازگیا بکهیون خیلی آروم شده.

 ــ بعد ...

 صدای بکهیون خیلی ملایم بود. مثل جسمی شناور در فضایی آروم و ساکت.

و شاید چانیول باید متوجه میشد که اون خیلی از سوال های ممنوع رو تصادفی 

 پرسیده. اما نشد.
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عاشق بشی؟ عاشق کسی که کاملا عادیه ، تصـ .. تصور کن شبیه من. ــ چی میشه اگه 

 فقط تصور کن باشه؟ چی .. چیکار میکنی؟

 ــ ...

 چانیول متوجه ی سختی این سوال شد و حالا باید انتخاب میکرد :

 بین شغل و کسی که عاشقشه.

بوستش. اگه بکهیون رو به عنوان معشوقش ببینه، تصور میکنه که دستاشو میگیره. می

 بغلش میکنه. و تمام کارهایی که عاشقا انجام میدن.

 فهمید که واقعا میخوادش.

 خیلی زیاد هم میخواد. 

حتی بیشتر از بازی تو فیلم با دخترهایی که خیلی وقت پیش تصادفی تو تلویزیون 

 دیده بود.

ی بکهیون واقعیه. واقعی تر از اون دخترا که سکانس فوق العاده ایو باهاشون باز

 کرده.

 ــ تو رو انتخاب میکنم.

 برگشت و به چشم های بکهیون خیره شد. چانیول جواب داد.
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ــ تو رو انتخاب میکنم ، حتی اگه شغلمو از دست بدم. حتی اگه باید بقیه ی زندگیمو 

 با نفرت مردم سر کنم. من تو رو انتخاب میکنم.

 نمیدونستشاید شب خیلی طولانیه. یا ستاره ها خیلی روشن هستن. چون چانیول 

 بده. بروز بود قبل از بیشتر که رو احساساتش چطور

 بقیه ی شب حرفی بینشون رد و بدل نشد. 

چانیول از گوشه ی چشمش نگاهی به بکهیون انداخت و برای اولین بار ، نوعی 

 جدیت تو چهره ی پسرِ کوچیکتر دید.
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 فوریه 27 :  سیزدهم روز

 . میدید رو خونه پشتی حیاط چانیول که بود بار اولین این

 از جهانی به انگار. دیگه ای رو به رو شد سرسبزی مکانبا  ، دیگه بار برای یک

 .بودنش کشیده موسیقی صدای

 پوشیده خزه با که آلونک یه تو از رو چیزی میکرد سعی داشت که دید رو بکهیون

 .بیاره بیرون ، بود شده

 میکنی؟ داری چیکار ــ

 بکهیون دنبال ها برگ و شاخه بین داشت هم طور همون. پرسید کنجکاوی با

 .کنه پیداش تونست بالاخره ، میگشت

 .میارم بیرون...  قدیمیو ی دوچرخه ــ

 .بیفته بود نزدیک تقریبا و بیاره بیرون رو دوچرخه شد موفق بالاخره. گفت بکهیون

 .داره ش نگه تا برداشت خیز سمتش به سریع چانیول

 چی؟ برای ــ
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 بکهیون که بود درحالی این و موند جواب بی چانیول سوال طولانی زمان یه برای

  .میشد آلونک اون وارد داشت دیگه بار یک برای

 

.Wow " نشده ای استفاده ازش که وقته خیلی حتما ." 

 

 دو کردن بلند از بعد که ، بکهیون رو حال درعین و کرد فکر خودش پیش چانیول

 .کنه تماشا میکرد جور و جمع خودشو میکرد سعی داشت ، آلونک از بزرگ ی دوچرخه

 اون یکی و داد چانیول به رو ها دوچرخه از یکی. زد لبخندی بکهیون ، بعد چند لحظه

 .گرفت خودش برای رو

 ..!میخواد چی تر کوچیک پسر که فهمید

 چیه؟ نظرت! کنیم سواری روستا ییلاقات تو بریم امروز ــ

 ! ؟ "قدیمی " های دوچرخه این با ــ

 .شد خیره بهش ناباوری با چانیول

 !کنیم؟ چیکار باید بعدش چی؟ بشکنه راه وسط اگه ــ
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 هرکسی که بود سوالی ترین احمقانه اون انگار. چرخوند کاسه تو چشماشو بکهیون

 ..!بپرسه میتونست ازش

 !نمیشکنن اونا ــ

 .نشست دوچرخه روی و داد تاب پاشو. زد لبخندی

 !بود بچه پدرم که زمانی به برمیگرده شون سابقه. میدم قول بهت ــ

 .کرد حرکت بعد و

 !!!!!!!!!!چـــــــــی؟ ــ

 .زد فریاد چانیول

 و بود شده خارج حیاط از تقریبا بکهیون ولی همون موقع بود!! شده نا امید بیشتر حالا

 .میشد دور بیشتر و بیشتر صداش تو دادن دلخوشی حس اون

 بعد و نشست دوچرخه روی سرعت با پس. بمونه تنها همونجا نمیخواست چانیول

 .کرد روندن به شروع بکهیون از

 !!چــــی؟ کــاسکـــت کــــلاه پـــس ــ

 گوشش تو بود موسیقی یه مثل که بکهیون بیخیال ی خنده وقتی ولی زد داد دوباره

 فراموش رو بود دیده موزشآ کره کودک مهد تو که ایمنی نکات ی همه ، پیچید

 .کرد
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 فوریه 28 :  پانزدهم روز

 نمیدی انجام درست خودتم کارای حتی تو ــ

 . گذاشت سرش به سر ، مینشست نیمکت روی که همونطور چانیول

 !!  ! " Detector  The Blind Lie" کتاب تو شدن سهیم

 کاری؟ چه ــ

 .کرد نگاه بهش کتاب بالای از گیجی با بکهیون

 !یادته؟! نگاری روزنامه ــ

 شبیه احساسی و بود شده طبیعی براش زدن لبخند روزا این. زد بزرگی لبخند چانیول

 ..!نمیره بین از هرگز که داشت این به

 !بگم؟ باید پاپاراتزی، شاید یا ــ

 .زد چانیول به لگدی و کرد جمع لباشو بکهیون

 !نبودن قوی مشتاش ی اندازه به بکهیون های لگد خوشبختانه

 کنم؟ چیکار میخوای. خب خیلِ ــ

 .زد زل چانیول به ، سینه به دست و گذاشت قهوه میزِ روی رو کتاب بکهیون
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 ... عا...  عا ــ

 پوزخندی سپس. کنه پیدا رو چیزی میکرد سعی ، انداخت نگاهی اطراف به چانیول

 .زد

 کدومشون هیچ میبندم شرط کردی؟ یادداشت رو پرسیدی ازم که سوالایی تو ــ

 !نیست یادت

 و رفت بود اتاق وسط که کیفی طرف به ، بعد و. شد خیره بهش احساس بی بکهیون

 تقریبا. بود ندیده مدت این تو چانیول که برگشت دستش تو ای دفترچه با

 بکهیون. فکشو ببنده مجبورشد که زمانی تا بود مونده باز دهنش. بود کرده فراموشش

 ..!خندید وار دیوانه

 میخوای؟! بخونم جواباتو خواستی ازم. اوکی ــ

 چانیول. زد ورق رو صفحات آرومی به و کرد باز رو ش دفترچه و گفت بکهیون

 ..!باخته تقریبا که میدونست

 .خندید بهش بکهیون و چرخوند کاسه تو چشماشو

 هرچی حالا ــ

 .شد سینه به دست و گفت جوونتر پسر

 .میدی ترجیح رو ها سگ. چانیول مستر ، تو ــ



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 191 

  

 سکوت شد ، از معذب آمیز افتخار ادبیات این با یکدفعه چانیول وقتی. کرد شروع

 . ناگهانی لبخند بزرگی زد

 صبر اوه. داری مادربزرگ. دادی گوش چینی آهنگ کی بار آخرین نمیدونی حتی تو ــ

 رو چپش سمت ی گونه قبلا آیا که نمیدونستی و! داری تا 2 حقیقت در ، کن

 فشن از نوع یه مثل. میدی ترجیح کراکس به رو برهنه پای. نه یا بودی بوسیده

 داشتی که هایی

 .چشماشو تو کاسه چرخوند دوباره چانیول

 .... داری دوست ــ

 .شد لکنت دچار کمی بکهیون

 .انداختی تف زمین رو قبلا. باشی داشته کوتاه دختر دوست ــ

 .... نگفـ اینو من چی؟ ــ

 نگفتی؟  ."گفتی " تو ــ

 داده. لو خودشو فهمید چانیول زد پوزخند وقتی و کرد تنگ چشماشو بکهیون

 !نخونه رو چیزا ی بقیه تا کرد دعا و بست دهنشو 

 سه تا. تره کیوت بقیه از به نظرت سون و ، فروزنِ ت مورد علاقه دیزنی فیلم ــ

 دوازده" درست جوابِ حتی تو. هستی غلغلکی خیلی و میخوردی شیر سالگیت
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 خوب ریاضی تو اصلا که بود این ت بهونه تنها و. نمیدونی رو " صفر بر تقسیم

 ... و بزاری شده سرخ زمینی سیب و پنیر ساندویچت تو داری دوست. نیستی

 !ندارم دوست نه ــ

 بودن خورده گره هم تو سردرگمی با ابروهاش که بکهیون به بلند، صدای با چانیول

 .خندید

 ... بستنی و پنیر کن، صبر ــ

 !نه ــ

 .کرد باز رو نیشش بکهیون

 !نوتلا و پنیر ــ

 .شد سرخ هیجان از بکهیون

 !میدونستم ــ

 .کرد یادداشت ش دفترچه تو رو چیزی سرعت به و گفت حرارت با

 !بده ادامه ــ

 ... سیاهِ داری دوست که رنگی و. نداری ای موردعلاقه عدد..  آه ــ

   ~سفید  ــ
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 و نبود همرام دفترچه میپرسیدم ازت رو سوالا این که موقع اون! هرچی حالا ــ

 پهلوی روی داری دوست...  حال هر به! اوکی؟. بنویسم اینارو بعداً شدم مجبور

 ... بکشی دراز بالشت وسط و بخوابی راستت

 میدونی؟ رو اینا چطوری ، وایسا ــ

 .شد خیره بهش تعجب با بکهیون. بود شده گیج. پرسید چانیول

 گفتی؟ بهم تو...  ــ

 .باشم گفته بهت رو خوابیدنم های عادت نمیاد یادم...  آه ــ

 داری بدی ی حافظه شاید ــ

 .!.نمیدونستم خودم رو چیزا این حتی من چون. نگفتم که میدونم ــ

 .سکوت

 ادامه و زد ورق رو ش دفترچه سرعت به ، بود شده قرمز واقعا بکهیون ی قیافه

 .داد

 .رفت بین از ای لحظه چانیول شکاک حس

 ترک رو داری دوست. خواهرت به همچنین و. نزدیکی مادربزرگت به واقعا تو ــ

 بود؟ چی دیگه ، آه...  تو. بری راه رو پیاده   های
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 آور شرم و.  کپِ کلاه م موردعلاقه پوشش.  ریاضیِ دارم دوسش کمتر که درسی ــ

 مدرسه یونیفرم و بودم تر جوون که وقتی. بود فرهنگی روز ، زندگیم ی لحظه ترین

 .بودم پوشیده مو

 .داد تکون سری و زد لبخندی بکهیون و کرد تمومش چانیول

 .تیفگ چیو همه تقریبا کم دست ، خب ــ

 .انداخت بالا ای شونه تر بلند پسر

 .نیست خوب کافی ی اندازه به هم هنوز ، کنم فکر ــ

 .داد جاخالی خنده با چانیول و کرد پرت سمتش به رو خودکارش بکهیون
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 بود کرده شروع چانیول که ، افتاد اتفاق آهسته طوری و بود مبهم نوعی به چیز همه

 که میرسید نظر به این مثل تقریبا. بده وقف زندگیش جدید ی شیوه با خودشو تا

 . داشت تعلق اینجا به همیشه
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 مارس 1:   شانزدهم روز

 .مبارک تولدت. مبارک تولدت. مبارک تولدت. مبارک تولدت ــ

 حولِ و تاریکی تو ، وسطش روشن شمع یه با شکلاتی کیک دور ، کلاغ مثل بکهیون

 .میخوند شب 9 ساعت

 کیه؟ تولد دوباره...  آه ــ

 May ماه تو بکهیون تولد بود مطئمن اینکه بخاطر بیشتر. پرسید احمقانه چانیول

 .گذشته ماه چند تولدش از این یعنی و هست

 !زیادی آدمای ــ

 کرده پر رو فضا کمرنگ نارنجی رنگ به که زیبایی نور و. داد جواب لبخند با بکهیون

 .میکرد روشن رو لبخندش واقعا بود،

به دنیا  روز منم پس خب. تولدشون باشه امروز که باشن زیادی افراد باید ــ

 !میگیرم جشن اومدنشون

 ؟؟ میشناسی رو  "افراد این " اصلا ــ

 !!نمیشناسن منو هم اونا چون ، نیست مشکلی ولی. نه ــ
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 "!! نمیفهمم رو منطق این من " 

 

 بک چون کرد!! شرکت بکهیون حماقت تو و بود لباش رو لبخند هنوز چانیول ولی

 !بود پرستیدنی خیلی خیلی همچنین و کیوت خیلی

 !شمبخوری بیا ــ

 !نیست؟ طور این. بخوری کیکو این تا داشتی بهونه یه به نیاز فقط ــ

 .خندید ، چرخوند طرفش به سرشو و شده سرخ بکهیون دید وقتی و پرسید چانیول

 !آره! نه ــ

 که همچنان چانیول و برداشت کیک تیکه یه دنبالش به و خندید و شد تسلیم بکهیون

 .زد لبخندی میخورد کیک داشت

 بیشتر بدنش های ماهیچه انگار که میخورد غذا سریع اونقدر. بود پرخور خیلی بکهیون

 ..! ـهاسب یه از

 حال عین در و کوچیکه اینقدر چطور که پسر بخنده به این دلش میخواست چانیول

 !میشه بلندتر که داره انگیزه

 .کشید سر شیر لیوان یک و برداشت خوردن از دست کوچیکتر پسر ، آخر در
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 !نشدی؟ سیر هنوز ــ

 .پرسید ، میدونست رو جواب اینکه با چانیول

 کامل رو اسبِ ی اندازه به که بزرگ کیک یه میتونم من!میکنی؟ شوخی داری ــ

 !!بمونم گرسنه هنوزم و بخورم

 .داد جواب بکهیون

 بلندتر اینکه جای به ، بخورم غذا از بیش اگه چون. استراحتم درحال فقط الان ــ

 .میشم چاق ، بشم

 

 "...  شی بلندتر بتونی میکنی که آرزو "

 

 دهان اطراف رو شکلاتی های خرده میتونست چانیول ، میکرد صحبت که طور همون

 .شده خیره بهش که نمیدونست. ببینه بکهیون

 ... گفت مادرم بعد و...  ــ

 

 نمیتونست. کنه تحمل رو وضع این نمیتونست دیگه چانیول ، بعدش درست و

. بمونه خیره بکهیون های لب از بیگناه های خرده ریختن اون فرو به طور همون
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 اون و شد خم ، بشه متوجه اینکه از قبل چون ، میکنه داره چیکار نمیدونست حتی

 .بوسید رو بکهیون لب روی های خرده

 .رفت فرو سکوت تو دنیا

 شکلات طعم میتونست چانیول و بود شده خیره بهش شده گشاد های چشم با بکهیون

  کنه؛ احساس دهنش تو رو

 ..زبونش روی شدن شیرین و شدن ذوب

 .میخواست بیشتر اون

 .کرد اسیر خودش های لب بین رو بکهیون های لب و شد خم دوباره

 آتیش به که قلبی با سپس و. هاشون لب روی فشار یه فقط. بود ساده ی بوسه یه

 .رفت عقب ، بود کشیده

 رو اونجا و شه بلند بکهیون که ترسید ای لحظه برای چانیول. شدن خیره همدیگه به

 .کنه ترک

 .بود درشت هم هنوز چشماش. بود زده زل بهش ونیبکه ولی

 .کرد بوسیدنش به شروع شدت با و پرید چانیول روی ، سپس و
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 بده. رخ اتفاق این داد اجازه چرا یا ، افتاد اتفاق چطور نمیدونست چانیول

 " افتاد اتفاق " که بود این داشت اهمیت که چیزی تنها ، درنهایت اما 

 چیزی ی همه و. بوسیدن رو همدیگه زیادی مدت ، پرید روش بکهیون اینکه از بعد

 درست. بود خودش های لب رو بکهیون های لب حس داشت بخاطر چانیول که

 .میکرد تصور که طور همون

 .نبود کافی کدومشون هیچ برای این ، نوعی به اما

 چه که نبود یادش اصلا چانیول بعد و شدن جدا هم از اکراه با ، زنان نفس نفس

 هم بوسیدن درحال اصلی خواب اتاق تو دوتا اون ناگهان چون ، افتاد اتفاقی

 دیوار بین رو اون بکهیون و(  بکهیون پدربزرگ و مادربزرگ اتاق همون یا. ) بودن

 کارهای از یکی به اینکار یهویی چون میبوسیدن ، رو همدیگه هنوز. بود کرده پرس

 .بود شده تبدیل شون علاقه مورد

 زیرش که بک ای قهوه و نرم موهای به. انداخت تخت روی رو بکهیون چانیول

 .کرد نگاه بودن شدن تار که ، مظلومش های چشم به و بود شده آشفته

 و داد فشار بهش رو بدنش. گزید دندوناش بین رو بک گردن پوست و شد خم

 سفیدش و رنگ شیری پوست روی دریاچه های آب قطره چطور که اومد یادش

 .میچکیدن
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 بخش لذت چانیول گوش به صدا اون و فرستاد بیرون نفسشو نرمی به بکهیون

  ..!میومد

 رو سفیدش سینه قفسه بتونه تا زد بالا رو بکهیون شرت تی آرامش با تر بلند پسر

 اجازه و شد تسلیم اما میکشید خجالت کمی و بود میل بی اولش تر کوتاه پسر. ببینه

 بدل و رد بینشون ای کلمه هیچ. کنند گردش بدنش تمام روی چانیول دستهای داد

 روی رو شصتش. بفهمه رو بکهیون احساس دقیقا میتونست چانیول ولی نمیشد

 بازش نیمه های لب بین از آرومی ناله خروج باعث و کشید برآمدش سینه نوک

 از قبل چانیول. میکرد کوچیکی و سبکی احساس چانیول بازوهای میون بکهیون. شد

 برای تلاشی هیچ از کنه بوسه از پر رو سفیدش سینه تمام بکشه دراز روش اینکه

 موهای بین فضایی بکهیون. نکرد دریغ تخت وسط کردنش پرت و بکهیون حمل

 نقطه چانیول بار هر.محکم خیلی نه و آروم خیلی نه زد، چنگشون و کرد پیدا چانیول

. میشد بیشتر چانیول موهای توی انگشتهاش فشار میمکید رو بدنش از حساسی

 توی طوری قلبش اما نبود اولش بار این و میرسید خونسرد بنظر چه اگر چانیول

 .میخوابه کسی با که بارِ اولین انگار که میکوبید اش سینه

 شلوار روی از رو واکنشش بتونه تا رفت پایین بک بدن روی دستش وقتی حتی

 های لب بین از نشده کنترل ای ناله شدن رها اش نتیجه و کنه لمس تنگش جین

 یا درسته میده انجام داره که کاری آیا که بود کشمکش در خودآگاهش با هم بود بک

 .نه
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 ...چانیول ــ

 سرد هوای و کشید پایین رو زیرش لباس و شلوار چانیول وقی و کرد زمزمه بکهیون

 فاصله ازش کمی چانیول. کنه کامل رو اش جمله نتونست خورد ش تنه پایین به

 هیچ و بود عالی واقعا بکهیون. کرد تماشاش تحسین از پر نگاهی با فقط اما گرفت

 و گرفت دست تو رو بکهیون شده سخت عضو. نمیشد پیدا مثلش کس هیچ وقت

 بین رو هاش ناله تا شد خم روش دوباره همزمان و کردنش لمس به کرد شروع

 به و کرد حلقه چانیول گردن دور رو بازوهاش تر کوچیک پسر. کنه تسخیر هاش لب

 منقبض بک بدن میکرد تر تند رو حرکاتش چانیول وقتی. کرد نزدیکترش خودش

 خیلی. میپیچید خودش به ناراحتی از بکهیون میکرد آروم رو حرکاتش که بار هر و میشد

 در اون. بزنه لبخند بک های لب روی چانیول شد باعث این بود کیوت خیلی

 ..!بود شهوتی خیلی واقع

 شلوارش شر از تا شد جدا ازش و کرد تموم رو بکهیون سرکارگذاشتن نهایت در

 بک به کردن نگاه با فقط علاوه به بود شده تنگ براش واقعا چون. شه خلاص

 .میشد تر داغ و داغ داشت

 

 ...بکهیون ،فاک ــ
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 بازوهاش بین رو بکهیون و غرید برگرده تخت سمت دوباره اینکه از قبل چانیول

 که مرطوبش موهای به بخوابونتش تخت روی چانیول که داد اجازه بکهیون. گرفت

 سمت به رو دستش. بود سکسی واقعا چانیول. کرد نگاه بودند چسبیده پیشونیش به

. اومد خوشش .کشید تعجب سر از آهی و زد چنگ رو چانیول عضو و کرد دراز پایین

 دراز تر بلند پسر روی و داد تغییر رو وضعیتشون کوچیکتر پسر فکری هیچ بدون

. بود شده سرخ شرم از صورتش و بود کردنش لمس مشغول هناناشی هنوز. کشید

 رو زبونش کرد نگاه چانیول به و گرفت بالا نگاهشو خجالت با که همونطور بعد مدتی

 .کشید عضوش نوک روی

 ...ههآهه ــ

 بکهیون سمت دستش ناخودآگاه. تعجب از پر البته و بود بم و آروم چانیول صدای

 .کنه نوازش رو روشنش ای قهوه و نرم موهای تا رفت

 کرد دهانش وارد رو چانیول عضو کل احتیاط با و آروم. بود خشنود کارش از بکهیون

 شنید، رو چانیول ناله صدای دوباره. پایین و بالا سمت حرکت به کرد شروع و

  "فاک " متوجه سختی به و کرد حس رو چانیول مشت توی موهاش شدن کشیده

 .کرد تلفظ چانیول که شد آرومی

 دادن لذت برای نگرانیش و بکهیون دهان گرمای. اومد سر چانیول تحمل سرانجام

 بکهیون شد شدنش ارضا نزدیک وقتی. بود تاثیرگذار و زیاد براش خیلی چانیول به
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 با. کوبید اون های لب روی رو هاش لب و کرد بلندش داد، فاصله خودش از رو

 .میکرد پر رو هاش رگ تمام خوشی و لذت قلبش ضربان بار هر

 با ، دفاع بی زیبای بکهیون.میرسید نظر به دفاع بی واقعا اون مقابل در بکهیون

 روی عرق برق. بازش نیمه شیرین های لب و شهوتش، پراز نگاه آشفته، موهای

 هم بدتر رو اوضاع بود کشیده دراز چانیول روی روبه وقتی بدنش حالت و پوستش

 .میکرد

 با و آروم.مکیدنشون به کرد شروع حوصله و صبر با و آورد بالا رو انگشتهاش چانیول

 انگشت با و داد بالا( بودند سبک زیادی که)  رو بکهیون پاهای اون از بعد. دقت

 های پلک لذت با و و شد حبس بکهیون نفس. داد ماساژ رو ورودیش وسطش

 چانیول انگشت وقتی و کرد ایجاد صدایی هاش ناله بین. فشرد هم روی رو زیباش

 بکهیون موهای چپش دست با حین همون در چانیول. کشید بلندی آه شد واردش

 دنبال رو میداد بدنش به بک که هایی تاب و پیچ تمام باعشق. میکرد نوازش رو

 دوست هم قبلیش دفاع بی حالت از حتی براش بکهیون شدن ارضا دیدن میکرد

 .میکرد کامل رو لذتش بود اتفاق اون دلیل خودش اینکه و بود تر داشتنی

 

 ...ابکهیوناا ــ
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 رو پلکهاش چطور که میدید وقتی. نالید میکرد واردش رو انگشتش سومین وقتی

. بوسید رو پیشونیش و شد خم. میگرفت درد قلبش میده فشار هم روی درد از اینبار

 .خندید ریز بکهیون که وقتی تا گوشش زیر عاشقانه های حرف زمزمه به کرد شروع

 ...خوبم ــ

 اجازه چانیول به تا داد بالا رو اش چونه و شنید زور به چانیول که گفت لحنی با

 کاری تنها چانیول از کردن درخواست جنتلمنانه اینجور. بده رو قسمت اون بوسیدن

 .کنه میتونست که بود

 به کرد شروع و کشید بیرون هارو اون کرد، عادت انگشتهاش هب بکهیون وقتی

 زودتر میخواست دلشون و بودند افتاده نفس نفس به هردو. عضوش لمس

 .کشید عضوش روی رو کاندوم عجله با چانیول. کنن تمومش

 ...چانیول ــ

 ...بکهیون ــ

 وارد ناگهانی که پسری کردن آروم برای چانیول. داد تکون سر تایید به آروم بکهیون

 بین رو انگشتهاش داد تغییر دنیا به رو نگاهش منتظره غیر خیلی و شد زندگیش

 چانیول. خندید فشرد رو دستش تر محکم بکهیون وقتی و کرد قفل اون های انگشت

 سینش از داره قلبش بار اولین برای هم اون اتفاق این تجربه بخاطر میکرد حس

 .بیرون میزنه
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 .شد واردش و کرد تنظیم و موقعیتش آرومی به

 بکهیون داغ ورودی مکش بخاطر چانیول و شد بیشتر انگشتهاش روی بکهیون فشار

 حسی همچین بود نشده باعث کس هیچ حال به تا. گذاشت هم روی رو چشمهاش

 .باشه داشته

 شد واردش کامل وقتی. میکرد اش زده هیجان قبل از بیشتر بکهیون آروم های ناله

 .کنه حرکت به شروع نمیتونست که بود داده دست از انرژی اونقدر

 بخاطر که سینش قفسه صورتش، های کناره به چسبیده کرد،موهای نگاه بکهیون به

 دنیا کاش که کرد آرزو لحظه همون. میشد پایین و بالا عمیقش و سنگین های نفس

 بکهیون وقتی. کنه تماشا رو بکهیون فقط ابد تا اون تا بایسته حرکت از میتونست

 مدت که چیزی. بگه چیزی یه باید که فهمید چانیول خندید و کرد نگاهش بالاخره

 .بیاره زبونش به میخواست دلش. بود کرده پنهانش قلبش توی زیادی

 .کن حرکت ــ

 کلمات و پیچید هاش گوش توی ساده پیشنهاد این بزنه حرفی اینکه از قبل اما

 .شدند گم گلوش توی

 این از بیشتر حتی فهمید شنید رو بکهیون های ناله وقتی و کرد شروع رو حرکتش

 . داره شدن تحریک توانایی هم
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 این . "فاک فاک فاک فاک  " بود، این کنه فکر بهش میتونست که چیزی همه

 ناله. میگرفتند شکل ذهنش توی تنش پایین حرکت هر با همراه ناپسند کلمات

 بیشتری انرژی چانیول به این و بود سکسی واقعا هاش زدن نفس و بکهیون های

 .داد می بکهیون داخل حرکت برای

 رو بکهیون عرق از خیس پیشونی و شد خم.باشه خوددار نمیتونست هم ذره یه حتی

 کرد اسیر خودش های لب بین رو بکهیون لبهای ناشیانه که همونطور.بوسید

 بودند جدال درحال باهم طوری هاشون زبون. فشرد بیشتر رو بک مرطوب انگشتهای

 .میدند انجام اینکارو سالهاست انگار که

 .بود کننده دیوونه کافی اندازه به زیرشه بکهیون اینکه به فکر چانیول برای

 بکهیون کردن بلند از قبل چانیول. میشد گم شون بوسه توی کوچیکتر پسر های ناله

 اتفاقی بکهیون وقتی و کرد واردش دوباره و پیچید بدنش دور رو آزادش بازوی

 .خندید کرده پیدا رو حساسش نقطه اینکه خوشحالی از چانیول گرفت گاز رو لبش

 ...چانیول... ــ

 بار هر و میشد بلند بکهیون های ناله و میزد ضربه نقطه اون به چانیول که بار هر

 .مینداخت خنده به رو چانیول

 .هاتی خیلی...جدا تو بکهیون، ــ
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 بابت هنوز. مکید رو حساسش پوست و کرد زمزمه بکهیون مرطوب گردن روی

 ناگهانی خیلی بکهیون که بود نشده راضی بود کرده ایجاد گردنش روی که کبودی

 و بود تاپ اون حالا.میزد نفس نفس. گرفت قرار روش خودش و داد هلش

 شده قطع ارتباطشون پوزیشنشون ناگهانی تغییر با. بود گرفته قرار زیرش چانیول

 قرار پاهاش بین چانیول و گذاشت چانیول لگن طرف دو رو پاهاش بکهیون. بود

 که رو بکهیون. میکرد تحریک بیشتر حتی رو چانیول بکهیون ناگهانی تسلط این.گرفت

 اتفاقی بتونه اینکه از قبل. کرد تماشا کرد تنظیم رو خودش و زد چنگ رو عضوش

 وقت هیچ چانیول که قدرتی با بکهیون کنه تحلیل و تجزیه رو بود وقوع حال در که

 .کشید پایین رو خودش باشه وجودش در نمیکرد فکر

 .بود هات...لعنتی

 ...لعنت...بکهیون ــ

 انگشتهاش عملکرد از موقعیتی همچین توی.زد چنگ رو بکهیون کمر و کرد ناله

 زیبایی به. میداد ادامه کارش به ای افسانه نیرویی با بکهیون. کرد پیدا خاطر رضایت

 قبل هاش ناله. میرفت پایین دوباره باورنکردنی قدرتی با و میکشید بالا رو خودش

 . میشدند شناور هوا توی بشن پراکنده چانیول های گوش توی شیرینی به اینکه از
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 کرد حس و نزدیکه که شد متوجه چانیول فشرد هم روی رو هاش لب بکهیون وقتی

 رها رو قلبش و ذهن کلمات اون.بیاره زبون به رو میخواست که چیزی باید

 .نمیکردند

 .بگه که میخواست

 !چانیول ــ

 با هم چانیول. شد ارضا سینش قفسه روی و زد فریاد رو اسمش ناگهان بکهیون

 تمام افتاد بدنش روی بکهیون حال بی تن وقتی. شد خالی بکهیون داخل ای ناله

 از بیاره زبون به میخواست و میکرد فکر بهش داشت پیش لحظه چند تا که چیزی

 صدای و پیچید بکهیون عرق غرق و کوچیک تن دور رو بازوش. کشید پر ذهنش

 .زد لبخند و بست رو هاش چشم. شنید رو بکهیون خروپف آروم

 .بود واقعی شادی این
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 سمار 2  : هفدهم روز

 دراز کنارش که رو چانیول گرم بدن ، شد بیدار خواب از بکهیون شب نیمه وقتی

 کسی با میتونست که اتفاقی بدترین میدونست فقط. کرد احساس رو بود کشیده

 .داده انجام رو بیفته

 تو که دردی به توجه بی و کرد ازاد رو خودش چانیول بازوهای بین از سرعت به

 .اومد بیرون رختخواب از خوران تلو تلو ، بود پیچیده کمرش پشت ی ناحیه

 

 !لعنت ، لعنت ، لعنت ، لعنت ، لعنت

 !احمقه؟ اینقدر چرا

 بدن؟ بروز درونیشو ی خواسته احساساتش داد اجازه چرا

 سلبریتی ترین مشهور! بود چانیول پارک اسمش ، بود خوابیده باهاش که مردی اون

 ! آسیا تو

 

 .بود متفاوت خودش زندگی به نسبت کاملا که زندگی سبک با مرد یک

 .شه نابود کل به ، اتفاق این شدن پخش با هست امکانش که داره شغلی
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 .نداره نیازی اون به که مردی...  باشه داشته رو میخواد که زنی هر میتونه که مردی

 

 ". هستی لعنتی احمق یه تو ، بکهیون بیون " 

 

 از خوران سکندری و پوشید رو لباساش سرعت به دنبالش به و کرد فکر خودش با

 .شد خارج اتاق

 

  " ! احمقی خیلی تو بکهیون. فاک "

 

 که شکر رو خدا. رفت بود، اونجا کامپیوترش و پوتین که مطالعه اتاق به عجله با

 !میدادن رو اینترنت شارژ ی هزینه هنوز مادربزرگش و پدربزرگ

 

 .عادیه کاملا که کسی عاشق بشی؟ عاشق اگه میشه چی ــ

 .میکنم انتخاب رو تو من. بدم دست از شغلمو اگه حتی ، میکنم انتخاب رو تو ــ
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 با طور همین و ، کرد بیرون ، ذهنش از رو خاطره اون سرش دادن تکون با بکهیون

 . " قلبش " از امیدواری

 

 میخواد که زیبایی زن هرچقدر میتونه و عه آسیا تو مرد ترین محبوب چانیول پارک

 . باشه داشته رو

 . بشه اون مثل عادی فردِ یه عاشق نمیتونست

 .اون شبیه هیچکسی با

 ... میشد هم اگه حتی و

 

 "...  میشد عاشق اگه حتی "

 

 هم اگه حتی. داد فشار بهم رو پلکاش ، میکرد وارد رو پسورد داشت که درحالی

 .شه خراب چانیول زندگی ی بقیه میشد باعث فقط بکهیون ، میشد عاشقش

 

 چون میشدن خراب همه برسه، اینجا به تا داد انجام کودکی از که سختی کارای تمام

 .شده زندگیش وارد نفر یه
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 " .برم اینجا از باید من  "

 

 میخواست. بودن معلق هوا تو تردید با انگشتاش. نشست همونجا صبح 3 تا بکهیون

 کنه؟ چیکار

 بره؟ اونجا از میخواست چطور

 

 مادربزرگ و پدربزرگ "

 دوباره ، اینطوری. برگردن خونه به که وقتی تا میکنم زندگی پیششون میرم من

 " نمیبینمش

 

 .میداد درد قلبش به هنوزم و

 ..! زیادیه زمان هرگز...  نمیدید رو چانیول دوباره هرگز

 

 قلبِ و مصمم نگاهی با. کرد تایپ وبسایت تو رو آدرس لرزون هایی انگشت با

 .کرد سرچ رو هلند به بعدی پرواز ، میلش بی
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 قلبش یا. ) شد راحت خیالش ست دیگه ساعت چند بعدی پرواز شد متوجه وقتی

 (شکست؟

 کرد شروع و برگشت دوباره جوون نگار روزنامه قوی قلب کرد، قفل رو احساساتش

 .اطلاعاتش نوشتن به
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 . کرد بیدار خواب از رو چانیول ها پرنده آواز صدای ، پیش روز 17 مثل درست

..! بود بخصوصی شب ، دیشب چون. متفاوته چیزی یه میدونست اینبار حال این با

 ... کنه صرف ای ویژه فرد با تخت تو رو صبحش میخواست امروز و

 . موند حرکت بی دید رو کنارش خالی فضای وقتی و چرخید

 .نشست و شد خیز نیم چانیول

 اما. باشه اون برای کردن درست صبحانه مثل کاری مشغول بکهیون بود امیدوار

 .ترسید قلبش ، نکرد حس رو رولتی شیرینی بوی وقتی

 بکهیون؟ ــ

 دستاش بین از بکهیون و باشه شوخی یه فقط این بود امیدوار. زد صداش تردید با

 .باشه نرفته در

 .خندید عصبی حالت به

 .بیرون بیا حالا! اینجایی میدونم ، بکهیون ــ

 .بود جوابش سرد سکوتی

 معمولی روز یه فقط روز اون میکرد دعا. پوشید رو کفشش و اومد بیرون تخت از

 که دادن انجام رو کاری  گذشته شب که وقتی ، داشت امکان چطور این اما. باشه
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 وقت هیچ اتفاق اون که کنه تظاهر بخواد بکهیون اینکه جز بود؟ العاده فوق کاملا

 .نبود اینطور بکهیون چون ، باشه درست نمیتونست این نیفتاده؟ بینشون

 

 روش که باشه آشپزخونه میز روی کاغذی یه داشت انتظار. شد خارج اتاق از

 "! برمیگردم من " نوشته

 

 . میکرد ، میرفت بیرون خرید برای معمولا بکهیون وقتی که کاری مثل درست

 درهم قلبش و رفت بین از امیدواریش ندید اشپزخونه میز روی چیزی وقتی اما

 .شکست

 بکهیون؟ ــ

 چیزی ی همه. زد صداش داشت نفس که اونجایی تا ، تر بلند و تر بلند. ، دوباره

 ، بک خالی جای دیدن از بعد. بود قلبش سریع ضربان صدای بشنوه میتونست که

 .کرد چک رو اتاقها تک تک کردنش پیدا برای

 .نکرد پیدا بکهیون از ای نشونه هیچ اما

 پیدا خونه تو رو بکهیون بتونه داشت امید که جایی اخرین. بود العهطم اتاق تو حالا

 بود کرده گیر گلوش تو که قلبی با رو خالی اتاق داشت قصد که طور همون و کنه
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 به. افتاد تحریر میز ی گوشه رنگی سفید و شکل مربع چیزی به نگاهش ، کنه ترک

 رو یادداشت اون که باشه رفته یادش نحوی به بکهیون بود امیدوار. رفت سمتش

 یا افتادن به بکهیون کردن تظاهر ی درباره لعنتی چیز یه تا میکرد دعا و برگردونه

 میتونست ، برمیگرده و اینجاست بکهیون که زمانی تا. نباشه دیشب اتفاق نیفتادن

 رو نامه پاکت که وقتی. میشه کشید بیرون وجودش از داشت زندگیش کنه احساس

 .دید رو بود نوشته داخلش بکهیون که چیزی و کرد باز و گرفت دستش توی

 

 متاسفم من

  

  

 با و شد خارج خونه از میکرد رها دمپاییاشو که طور همون و زد چنگ وجودش به ترس

 اونو داشتن قصد انگار ناگهانی طور به که رو ها درخت اطراف درشت های چشم

 .گشت ، ببلعن

 !بکهیون ــ

 .فشرد محکم انگشتاش بین رو یادداشت و زد فریاد بلند صدای با

 !بکهیون ــ
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 .نبود جوابگوش ها برگ خش خش صدای جز به چیزی هیچ اما

 دور خیلی جایی بکهیون الان احتمالا و نداره ای فایده ها زدن صدا این میدونست

 . اینجاعه از تر

 . کنه ریزی برنامه تغییر یه برای گرفت تصمیم و برگشت داخل به عجله با چانیول

 دقیقه چند که چیزی به میلغزید در چوب چهار بین که طور همون ، حال این با و 

 .کرد برخورد بود گرفته نادیده پیش

 بکهیون برای که آشنایی کیف بعدش و ، چیه اون ببینه تا چرخید و کشید بالا خودشو

 .بکهیون برداری عکس لوازم کیف. دید رو بود

 بیشتر ازش بکهیون ، میگذره که ای ثانیه هر و کوتاهِ زمان میدونست اینکه با حتی

 عجیب خیلی هرحال به. کن نگاه داخلشو و بمون میگفت بهش چیزی یه ، میشه دور

 ..!کنه فراموش رو بود یدکیش قلب مثل که رو چیزی بکهیون بود

 اگه میکرد فکر چون. کرد حس قلبش تو تلخی احساس یه که بود دلیل همین به شاید

 .بگیره جلوشو نمیتونست اون و میکرد ولش  ،واقعا کنه ترکش میخواست بکهیون

 .نمیداد انجام مورد این در کاری هیچ تقریبا اون و

 با. انداخت چنگ بهش ، کنه باز کیفو اینکه از قبل و اومد فرو زانوهاش رو چانیول

 . اومد در نشسته حالت به شتاب
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 فراموش عجیبی طرز به که دوربینی تا گذاشت بیرون رو کیف داخل وسایل ی همه

 .بشکونه اونو مبادا و بذاره کنار رو بود شده

 رو خودشون کیف از و میکشیدن جیغ انگار. بود وحشتناک. زمین رو ریختن کاغذ کلی

. نیستن کاغذ اونا شد متوجه ، کرد بلندشون چانیول وقتی. بیرون میکردن پرت

 ، نیست خبری عکاس یه چانیول. ) بودن عکاسی کاغذ روی شده چاپ های عکس

 .اورد چشمش جلوی و بالا رو اونا! (. بدونه؟ اسمشو میتونست چطور پس

 گرفته رو تمامشون بکهیون که عکسایی تک تک وقتی. برمیگردوند رو هرکدومشون

 . میشد تندتر قلبش تپیدن سرعت میکرد، تماشا بود

 از مقداری اما. میکرد جلب خودش به نگاهشو که نبود ها عکس تو طبیعتِ این

 ..!بودن چانیول از اکثرشون. نبودن منظره اونها

 .بود عجیب

 و ، میگرفت طبیعت از زیادی های عکس بکهیون که داشت بخاطر چانیول چون

 .نبود اون از کدوم هیچ تقریبا

 .میکرده اشتباه اون میکنن ثابت دارن قرار چشمش پیش که عکسایی این حالا و

 . بودن چانیول از ها عکس ی همه تقریبا

 ..! کفشاش چه و پاهاش چه ، سرش چه ، پشتش چه
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 .بود چانیول از تمامشون

 .بود خواب موقع تو چشماش و ها انگشت از حتی هم بعضیاشون

 .بود اون از همه

 که آشفتش نگاه و موهاش بین برگ و گل با بکهیون از عکسی به اینها همه کنار در

 .کرد برخورد بود گرفته خودش

 . لرزید قلبش دوخت بک چشمای به رو نگاهش وقتی لحضه همون

 .بود شده تسخیر ها چشم اون شادی توی اون صادقانه

 یعنی بره؟ طوری همین بکهیون بزاره میخواست واقعا. زد گره بهم رو مشتاش

 نداشت؟ هم رفتن دنبالش برای کردن تلاش ارزش

 . کرد احساس قلبش تو پیچشی ها عکس اون کردن تموم با چانیول

 .میبینه اونو اینقدر بکهیون نمیدونست اصلا چون. بود ساکت هم هنوز

 دفترچه. برداشت رو ای دیگه چیز و گذاشت کنار رو ها عکس اون اکراه با تقریبا

 .بود بکهیون همراه ، ملاقاتشون اوایل تو که ای

 .گرفت فرا وجودشو کل آرامش احساس همراهش و کرد بازش
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 رفته کجا ممکنه بکهیون بفهمونه بهش و باشه اونجا باید مهمی چیز یه حتما میدونست

 انتظار نگار روزنامه یه از که هایی جواب و سوالات بجای وقتی چانیول. باشه

 .زد پلکی تعجب روی از ، دید رو دودلها و ها نوشته تصادفیِ های برگه ، میرفت

 های جواب یا سوال به شباهتی هیچ شد متوجه ، کرد خوندنشون به شروع وقتی و

 .ندارن معمولی

 

  
doodle  
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 چانیول پارک مستر

 

 و دست پسر یه فقط. نیست جذاب ، میکنن فکر همه که اونقدری. میده فحش زیاد

 .کنه پنهان رو واقعیش خودِ  میکنه سعی که چلفتی پا

 من از بیشتر ، بدسلیقه

 .متنفره دوربین از

 (باشه آزاد بیشتر) کنه شل بیشتر خودشو باید

 ! تنبله هم خیلی. خجالتی ی بچه یه

 فقط این میکنم فکر من اما!  میشه خشمگین آسونی به. حساسه و رنج زود خیلی

 خارجیشه نمای

 احمقه خیلی بودن سلبریت برای

 !میده؟ ترجیح رو برهنه پای کوفتی آدم کدوم

 درخت مثل بگه دروغ داره سعی که هم وقتی  و. بگه دروغ نمیتونه پسر این

 ! میشه روشن کریسمس

 ؟... خوبه هم بینیش به دادن چین

 اخمو
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  ] کشیدن دودلهای تصادفی [ 

  

  

  

  

  

  

 باشه سرنوشت باید

 پیشِ  ی دفعه  از بهتر وضعیت. میاد نظر به آروم خیلی اینجا

 ی دفعه وقتی انگار ، بود آشفته موهاش که اونجایی از. داره خوابگردی کنم فکر

 باشه ریلکس واقعا باید. ترسید دیده اینجا منو پیش
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 [ اینجاست بیشتری دودلهای]
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 نشون چانیول شخصیت از غیرعمدی مشاهدات اما. نیستن جواب یا سوال اینا

 (نمیکنه رو خودش ملاحظه) نیست خودش به حواسش اصلا اون که میده

 از بعد یکی هاشو جواب بکهیون که زمانی یعنی ، گذشته به چانیول که همونطور ولی

 پسرکوچکتر برای جادو نوعی یه شاید که میشه زده حیرت میکرد، فکر میخوند دیگری

 ..!یادشه کمکی هیچ بدون اینارو ی همه که باشه

 میشناسه؟ رو چانیول چقدر بکهیون واقعا
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 ! ترسوعه ی گربه یه پسر این

 بود نزدیک ترس از که بود معلوم میزنم حدس  ولی میشه، دار خنده میکردم فکر

 ! بترکه ش ذهره
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 چیزه همه پول میکنه فکر.  داره نگه رو وسط حد میکنه تلاش

 . کنه آزاد خودشو یکم باید ، سخته و سفت خیلی

 ..!شده ساخته اون برای " زدن "  میرسه نظر به

 سوالای ، نکرده رشد فکرش طرز ، میله بی ها سوال دادن جواب به نسبت

 !!!عالین من

  ، میده انجام ابروهاش با کاری یه ، عصبیِ  یا امید نا وقتی

 کنه ریلکس اینا از بیشتر باید! میکنم تعقیبش میکنه فکر چون داره پارانوئید اون ولی

 ..!بشه آروم و

 .داد نشون رو واقعیش خودِ اون
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 .نمیگیره خودش برای دوستی هیچ میگه. تنهاست کاملا

 لجباز ی بچه یه

 .میده نشون رو واقعیش  خودِ کردن اداره میکنه فکر

 .ببینم رو بودنش تنها میتونم من
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The blind lie detector 

 کتاب همون خاطر به احتمالا ، شده سست تقریبا

 داد جواب سوالام به بالاخره

 ! بدونه من درمورد بیشتر میخواد ، کیوت کاملا

 باشه موقعیتش به حواسش باید ، بازیگوش خیلی

 ! بازیگوش خیلی خیلی

 خجالت راحت خیلی!  زمینیه سیب ی پوره مثل اما ، کنه کار سخت میکنه تلاش

 ..!کنه دور خودش از رو مستقیم توجهات میخواد و میکشه

 همیشه نمیدونه ، هاست چالش برای آسون ی طعمه یه ، میکشه خجالت وقتی

 ! میفته گیر من های تله تو

  میاد خوب بنظر ش خنده

 خوبه خیلی خیلی لبخندش

 ! خوب خیلی
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 میشه بامزه میگیره لکنت وقتی 

 ! نکنه گیر هام تله تو که نیست باهوش اونقدر هنوز اما ، امیز طعنه و دار نیش

 میزنه لبخند بیشتر حالا

 عالیه این

 خوبه خیلی لبخندش
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 بزنه لبخند بیشتر میتونه کنم فکر ، میان خوب نظر به دندوناش

 میده انجام بازوهاش با کاری یه ، میزنه حرف وقتی

 میزنه لبخند بعد و میچرخونه کاسه تو رو چشماش

 خوبه خیلی اون
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 اتمامه به رو کردنمون صبحت وقت کنم فکر

 میاد پایین که ببینم رو خورشید میتونم

 دارم دوست رو لبخندش من

 گرمه اون

 

 

 

 

 

 

 سلبریتِ  یه اون

 چانیول پارک  مستر
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  میشم مند علاقه بهش دارم کنم فکر

  

  

  

  

  

  

  

  

 ]خالیه صفحه اما ، نیست اینجا دودِلی [
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 کنم چک رو پاپا و ماما ی خونه بار یک روز دو هر حداقل  •

  قدیمی های مکان از بازدید  •

  

 

 

 

 

 نوتلا و پنیر
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 لبخندش

 [ میده   نشون بزرگشو های دندون که ، کسی لبخند از هولناک نمای یه ]
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 داره بینی بزرگ خود رسیدن بنظر بالغ و بلندش قد ی درباره

 ست بچه یه ، واقعا اون

 

 

 

 

 

 

 

 میشه؟ هم این از تر بزرگ لبخندش یعنی
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 میده انجام ابروهاش با خیلی کاریو یه

 عادتشه کنم فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبخند از پر و سرحال

 !کوفتیه؟ چه دیگه این
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 باهوشه اینطوری میکنه فکر ، میپرسه ای احمقانه سوالای

 احمق

 بمونم داد اجازه اینکه از ممنونم

 بمونم میخوام من

 

 

 

 

 

 

 

 شده سست خیلی دیگه حالا

 عالیه این

 ببینم میخوام که چانیولیِ مستر همون این



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 239 

  

 

 

 

 

 

 ! هست واقع در اما ، نیست شنو حرف  میکنه وانمود

 جذابه خیلی هم آب تو

 

 

 

 

 

 

 

 چانیول

 چانیول ، چانیول ، چانیول
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 مسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]گردان افتاب گل دودِلز [
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 بشه ضبط  لحظه این

 کنه ضبطش

 

 

 

 

 

 

 کنیم وانمود میتونستیم کاش ای

 نمیتونیم اما
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 سلبریتِ  اون

 

 

 

 

 

 

 

 

 منگار روزنامه  یه فقط من
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 .داشت "دوستش" بکهیون...  داشت دوستش اون

 زیر از بکهیون بده اجازه و بگیره نادیده رو اینها میخواست تلخش ی نیمه اگه حتی و

 که میدونست میده؛ انجام چیزا بقیه با همیشه که کاری مثل درست بره، در دستاش

 .متفاوته بکهیون

 ، نمیداد انجامش وقتی تا و. میگفت بکهیون به چیزی یه باید ، اینا ی علاوه به و

 .نمیشد راضی

 کنه؟ پیداش باید چطور حالا اما

 کیف توی ها عکس و دوربین ی علاوه به رو دفترچه داشت که طور هموون

 جلب خودش به رو چانیول نگاه ، داشت قرار گوشه که کاغذ برگ یک ، برمیگردوند

 . بگیره رو کاغذ تا کرد دراز دستشو. کرد

 و علامت اما. کیفِ داخل های وسایل از چیزی یه هم این کرد فکر اولش چانیول

 .بود ورق اون بالای شرکت یه برند

 .هواپیمایی شرکت یه

 . کرده ترک رو دامیانگ بکهیون

 .برد تر نزدیک رو کاغذ چانیول
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 .نه

 .کرده ترک رو کره بکهیون

 شد متوجه بالاخره و میزدن پرسه کاغذ روی پرواز زمان کردن پیدا برای چشماش

 .برسونه اونجا به خودشو تا داره وقت ساعت یک از کمتر

 اینکه از قبل ، بکهیون کردن پیدا برای ساعت یک از کمتر تنها ، طور همین و

 .کنه ترک نامعلومی زمان یه برای رو کشور

 .دوید بیرون سمت به ای کلمه هیچ بدون
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 اما ، برسونه فرودگاه به خودشو باید کوفتی ی وسیله چه با نمیدونست چانیول اول

 .اومد یادش بودن شده سوار پیش روز چند که ای دوچرخه بعد

 !!یـــس یس ، یس

 برمیگرده پیش سال 40 به دوچرخه اون قدمت که واقعیت این گرفتن درنظر بدون

 .آورد بیرون آلونک از رو یکی و برگشت عقب به ،

 کرد شروع ، بود ندیده خودش از اصلا اون از قبل تا که انرژی با و نشست روش

 .زدن رکاب به

 .کجاست فرودگاه میدونست

 .بود کرده اشاره اونجا به بکهیون ، میرفتن روی پیاده به که قبلا شکر رو خدا

 !شکر رو خدا ، شکر رو خدا ، شکر رو خدا

 .نبود گذار سپاس خدا از دیگه ، میداد دست از رو بکهیون اگه اما

 . زد رکاب بیشتری قدرت با. اومده وجود به قلبش تو جدیدی ترس میرسید نظر به

 تهی هم قلبش میکرد حس ، میکرد پوچی و عرق احساس دستاش تو اینکه بر علاوه

 .شده هرچیزی از

 . نبود کنارش بکهیون گذشته ی هفته دو مثل دیگه چون
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 کنه؟ زندگی عمرش ی بقیه میتونست چطور ، میداد دست از رو بکهیون اگه و

 .وحشتناکی احساس چه

 . رفت ، بود شلوغ ها اتوموبیل از از که جاده روی به

 مشغول اکثرا چون بفهمن داشت شک البته. میشناختش کسی اگه نمیداد اهمیتی

 . بودن خودشون کارای انجام

 ببینن شو چهره دقیق نمیتونستن احتمالا که میزد رکاب سریع اونقدر ، این بر علاوه

 .بشن ش متوجه و

 اون به روحش که چیزی موقع اون تا چون. بود نترسیده اینقدر هرگز عمرش تو

 نمیتونست که بزرگ چیز یه. بود نداده دست از ناگهانی اینقدر رو بود شده وابسته

 که میموند همراهش احساس این همیشه برای ، میداد دستش از اگه و کنه ترکش

 .نیست کامل ادم یه

 .بود شده تبدیل اون از بخشی به بکهیون

 غلط احساسش میدونست و ارزشمنده براش چقدر بکهیون که بود شده متوجه حالا

 .نبود اشتباه هرگز اینجا به تا چون ، نیست
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 ش سینه ی قفسه به چانیول قلب تند ضربان هر و بود گذر درحال زمان اما

 همیشه برای کنه، ترکش تا بده اجازه بکهیون به اگه میدونست ، میکرد برخورد

 .میخوره افسوس و میشه پشیمون

 همون به زندگیش موقع اون و ، نداشت زدن رکاب تر محکم جز ای چاره هیچ

 .داشت بستگی ها رکاب
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 که میزدن فریاد دور از که امنیتی محافظان به حتی ، رسید فرودگاه به چانیول وقتی

 عجله با دنبالش به و ، ورودی در کنار انداختنش و دوچرخه از شدن پیاده از قبل

  داخل به شدن وارد

 اینچئون فرودگاه برعکس اونجا تو که میکرد خداروشکر دلش تو میدوید که طور همون

. میشناختنش بلافاصله بود اون مثل اگه چون. نداشتن حظور مردم از زیادی تعداد ،

 ..!نمیشه ش متوجه هیچکس بود مطمئن که میدوید سریع اونقدر ، حال این با

 وقتی اما خیلی سریع به اونجا رفت .کرد پیدابود رو  C6 که از گیت بکهیون پرواز

 . نبود اونجا بکهیون ، رسید

 های مهارت از و گرفت رو میگذشتن کنارش از که پوست سفید زوج یک جلوی

 .کرد استفاده انگلیسیش

 ... سلام ــ

 .کرد من من

 ... پرواز...  پرواز...  میدونین ــ

 کردن باز به کرد شروع بعد و کشید بیرون جیبش از رو موبایلش و پول کیف چانیول

 .بفهمونه اونها به رو چیزی کرد سعی و مچیش ساعت
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 تو خوشبختانه. شدن خیره چانیول به سپس و کرد نگاه رو همدیگه اول دونفر اون

 .میشد دیده مهربونی و صبوری نگاهشون

 ؟ امنیتیِ بازرسی منظورتون ــ

 .داد تکون سر تند تند "امنیتی " ی کلمه شنیدن با چانیول و پرسید اونها از یکی

 عجله با بگیره سر از رو راهش اینکه از قبل چانیول. کردن اشاره غرب سمت به

 . کرد تشکر ازشون غافلگیرانه اما

 " کجایی؟ " کرد فکر خودش با....   " لعنتی بکهیون بیون"
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 " اعلام خرینآ ، هلند ، اعلام خرینآ ، هلند "

 !لعنتی

 و بودن اماده و مجهز افراد از هرکدوم که جایی ، رسید امنیتی بازرسی به بالاخره

 زیاد فضا اون اگه حتی. بود شلوغ میکرد فکرشو چانیول که چیزی اون از بیشتر واقعا

 پیدا رو بکهیون باید که بود جایی ، داشت قرار جلوش که فضایی ، نبود شلوغ هم

  کنه؟ پیداش قرارِ چطوری حالا اما

 گشت روشن ای قهوه و نرم موهای با پسربچه یه دنبال و ایستاد انگشتاش نوک رو

 جهنمیه؟ چه تو اون اما ، گشت رو اطراف خیلی لعنت و ،

 داشتن بدون که میدونست اینم. بود فرصتش اخرین این ، فاک ، بهش لعنت

 .بگذره امنیتی بازرسی از نمیتونه پاسپورت

 .بهش لعنت

 گشتن از نباید میگفت بهش چیزی یه اما ، گریه زیر بزنه و بشینه همونجا میخواست

 و کرد دعا. چرخوند اطراف به و کرد بلند رو سرش بار اخرین برای. برداره دست

 .مکان اون تو جایی یه ، اونجا بیاره رو بکهیون میشنوه که هرکی تا کرد دعا و کرد دعا

 .دید اونو سپس و
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 قابل مردم از دریایی زیر که ، رنگ ای قهوه و صاف و نرم موهای با پسری

 .بود روئیت

 .میدونست همینو فقط. بکهیونه اون میدونست

 !بکهیون بیون ــ

 جهان کل بخوره قسم میتونست و زد فریاد بلند صدای با اسمشو کردن فکر بدون

 ..!زد یخ بود خواسته زمان پریِ ، تاعو که وقتی مثل

 " لحظه این " و ، اون فقط هم شاید یا

 ..چانیول برای فقط شاید یا. شد برقرار سکوت فضا کل تو ناگهان

 آسودگی ، شادی با ، چرخوند رو سرش رومیآ به بکهیون اینکه دیدن محض به قلبش

 .تپید سرخوشی و

 . کنه توصیفش بقیه برای نمیتونست وقت هیچ که بود چیزی این

 !بکهیون بیون ، دارم دوست من ــ

 یه فقط این میکرد فکر کوچیکتر پسر که درصورتی فقط و واضح و بلند ، زد فریاد اون

 ! توهمِ

 مثل بیاره زبون به میخواست پیش وقت خیلی از که کلماتی اون – گفت بالاخره

 . شدن خارج  ش سینه از ، بشکنه رو قفسش میکنه تلاش که ببری
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 آتیش ش سینه ی قفسه توی قلبش میکرد احساس ، کردن اعتراف از بعد حتی و

 ..!انداخته راه کوچیکی بازی

 و روشن ای قهوه موهای ، بود شده ظاهر چشماش جلوی سحرآمیزی طور به بکهیون

 خستگی با بودن درشت شدن غافلگیر بخاطر هنوز که هاش چشم با رو ش آشفته

 رنگ کرم اسکی یقه همراه به میومد بزرگ براش بنظر که ای قهوه کت یه. مالید

 .میداد نشونش قشنگ خیلی که بود پوشیده

 جهان که میخورد قسم لحظه اون تو. رفت تر نزدیک ، بکهیون مثل متقابلا چانیول

 .برسونه آرزوش به اونو که اینه خواستار

 ... چانیول ــ

 اما. ببینه رو چشماش شدن خیس میتونست چانیول. بود شکسته بکهیون صدای

 .بیاد در اشکش بود مونده کم. کنه تماشا رو کردنش گریه نمیخواست

 . نکن ترکم میکنم خواهش پس. دارم دوستت من ــ

 . کنن لمس رو بکهیون های گونه تا اومدن بالا دستاش

 اما. داشت بازوهاش میون رو بکهیون بالاخره – بود داده انجامش چون میلرزیدن

 ، بگیره دستاش بین رو بکهیون صورت اگه انگار ، کنه لمسش که میترسید هنوزم

 .انداخت بدنش طرف دو رو ها اون پس. میشه ناپدید لحظه همون تو کوچیکتر پسر
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 .شد تر بلند رفته رفته و داد سر کوچیکی ی خنده بکهیون ، تعجب درکمال

 اما. بود موسقی به شبیه چانیول گوش به دیگه بار یک برای که بلند ی قهقهه یه 

 .ببینه شکل هلالی های چشم اون تو رو ها اشک درخشش میتونست اون

 میکنی؟ تعقیبم چرا ــ

 .خندید بکهیون

 !بردار کردنم تعقیب از دست ــ

 هاش اشک. بست محکم رو چشماش و شد تبدیل بزرگی اخم به ش خنده سپس

 . چکیدن هاش گونه روی و شدن سرازیر چشماش از کوچیکی های بشارآ مثل

 و محکم اونقدر پیچید؛ چانیول کمر دوره رو هاش دست بعد و کرد خفه رو هقش هق

 .بره اون نمیداد اجازه هرگز میتونست اگه چانیول که گرفت آغوشش در سخت

 بکهیون نرم سر دور رو بلندش بازوهای. کرد تکرار کارو همون درست هم چانیول

 نزدیک چقدر اینکه از. کنه گریه میخواست اونم. فشرد ش سینه به بیشتر اونو و پیچید

 .بده دست از رو زندگیش عشق بود

 مدت یه برای میخواست. داره نگه خاطراتش و ذهن توی رو لحظه اون میخواست

 .بودنه زنده حس این ، زندگیه حس این چون. کنه زندگی لحظه همین تو طولانی



 
I'm not following you 

 
 

 

Writer: blehmeh      |    Translator: Purple Parya 254 

  

 ی همه کردن رها سپس و ، وجودت در شده حبس احساسات این تمامِ داشتن

 درست داری بهش رو احساسات این که کسی اینکه بخاطر فقط اطرافت به اونها

 بودن. کنی حس رو موهاش شامپوی بوی میتونی که نزدیک اونقدر. ایستاده کنارت

 ای دیگه چیزِ نمیتونی چون خودت برای اونها ی همه داشتن و کسی اغوش در

 ..!باشی داشته ای دیگه چیزِ نمیخوای چون و ؛ باشی داشته

 که میخواست یا و داشت انتظار که مدتی از کمتر خیلی ، بود عمر کم لحظه اون اما

 .شد ویرون جمله یک با عطفش ی نقطه این ، نفیس ی لحظه اون و باشه؛

 هستی؟ چانیول پارک تو ــ

 مواجه طرفدارا از دوربین صدها با ناگهان و کرد بلند رو سرش خودکار صورت به

 ..!میگیرن فیلم ازش همه – هستن روش روبه همه. شد

 میتونه هرکسی که جایی ، عمومی فرودگاه یه تو. کجاست اون اومد یادش تازه و

 اون بشه متوجه و ببینتش میتونست هرکسی که جایی ، بده گوش حرفات به پنهانی

 زبون به که ای کلمه هر و میکنه که حرکتی هر میتونه قطعا هرکسی که جایی – کیه

 .بفهمه رو میاره

 .سنگین سکوت

 .منتظر های چشم
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 .میچرخید ذهنش تو کلمه یه فقط چانیول اما

 !اوپس.............  ــ

 !گفت که بود چیزی تنها ، بشه بمبارون مردم عموم توسط اینکه از قبل
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 بعد ماه دو

 

 در جدال و بحث موجب ، ناشناس مردِ یک به چانیول پارک ناگهانی اعتراف " 

 همجنس درواقع زنان بین در سلبریتی مرد ترین مشهور. شد جهان تمام

 "! ...  معمولیه کاملا که شده کسی عاشق حتی و گراست

 

 !میزنن؟ حرف ما درمورد هنوزم اونا ــ

 درحال که بکهیون کنار و پرسید میرفت ها صندلی طرف به که حین همون چانیول

 اطرافشون محیط. نشست ، میکرد تماشا تلویزیون جدی طور به و بود آبنبات خوردن

 اینبار اما داشتن حظور کلبه همون تو ، داشت وجود کوچیکی فرق یه اما بود اشنا

 .بودن چیده خودشون میل به رو اونجا

 

 به رسوایی آیدلشون اینکه وجود با چون. نظیرن بی طرفدارا بیشتر ، حال هر به "

 از فقط حقیقت در! میدن ادامه چانیول پارک کردن ساپورت به همچنان ، اورده بار

 بکهیون بیون با اون ی رابطه از ها اون بلکه ، نمیکنن حمایت چانیول پارک

 اغوش فیلم دیدن از بعد ، فوردگاه در پیش ماه دو! میکنن طرفداری هم
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 برای کلاب فن یه ، شده گرفته تماشاگران توسط که دو اون گرفتن

 "! زدن بکهیون بیون ،معشوقش 

 

 !دارم کلاب فن یه من ، اوو ــ

 و شد خم سپس ، زد عشقش بودن کیوت هب لبخندی چانیول. کرد تعجب بکهیون

 .گرفت دندون به رو ش گونه

 .بیرون بریم سواری دوچرخه برای بعدا بیا ــ

 .کرد پیشنهاد ، میداد ادامه زدنش حرف به تلویزیون خبرنگارِ اینکه حین چانیول

 ببینم اینو میخوام من ــ

 .کرد جمع کیوتی با لباشو و برگشت طرفش به چانیول. کرد پافشاری بکهیون

  هدیه عنوان به رو خونه این مادربزرگت و پدربزرگ که اونجایی از ~ ~ ~ بـــیا ــ

 !بکنیم؟ کامل استفاده ازش نباید چرا ، دادن تو به

 !منه برای انتخاب این. چانیول ، نیست تو برای انتخاب یه این ــ

 به و بود شده پخش هوا توی که ها جیرجیرک صدای به بخندیل. داد جواب بکهیون

 تعطیلات برای حالا و حظور نداشتن اونجا ماه دو برای اونها. زدن میرسید گوششون

 قبلش. بود کرده گیری کناره موقتا بودن سلبریتی از چانیول چون. بودن برگشته
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 و انشتار از بعد اما. میداد بیرون سولو البوم یه باید اینکه بخاطر نکرد اینکارو

 خوب همچنان ولی نبود خبر انتشار از قبل ی اندازه به اون از استقبال) پیشرفتش

 (.بود خوب خیلی این که)  گرفت استراحت کمپانی از( رسید می بنظر

 

 و نظر بهتون اینکه از قبل میکنن؟ حمایت کاپل این از ها فن چرا خب "

 و. میکنم بیان رو تر مسن افراد دیدگاه اول ، بگم رو طرفداران بعضی بینش

 در رو خودشون دید هستن مایل که تر قدیمی های آیدول طور همین

 "...  این

 

 بچگی دوران خاطره ، ساله 35 بازیگر. چرخید هو مین لی سمت به نمایش صفحه

 بیرون حدقه از گفت میشه تقریبا چانیول چشمای. کره مردم از خیلی( نوجوانان) 

 اونا ی باره در خودشو نظر میخواست ، ای کره درامای پدر ، مردمی مردِ این! اومد

 بگه؟

 ... همون این ــ

 .شد ساکت شنید رو هو مین لی صدای وقتی اما بگه چیزی خواست بکهیون
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       یک که مسئولیتی بار و بودن مشهور سنگینی و فشار ، سلبریت یه عنوان به "

 " .میکنم درک رو کنه حفظ خودشو اعتبار تا میکشه دوش به فیلم ی ستاره

 

 .کرد شروع اون

 داری دوست رو یکی اینکه از دنیا کل کردن آگاه بشی جذاب سلبریتی یه وقتی "

 " مسئولیته از عاری و عجولانه کار

 

 .کرد پر رو اتاق تمام سکوت

 

 " .میدی اهمیت بهش واقعا واقعا تو که میده نشون فقط یا "

 

 چشم اما ، نمیزد لبخند میشد خیره نمایش صفحه به که طور همون هو مین لی اگرچه

 .بود مهربون و نرم هاش

 

 میلیون ببری یاد از و ، کنی فراموش رو شهرتت و اجتمایی موقعیت اینکه توانایی "

 شخص اون میده نشون ، نفر یک برای فقط اونم..  میکنن نگاهت چشم ها
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 انجامش که هستی شجاع کافی ی اندازه به هم تو و. داره اهمیت برات واقعا

 " .بدی

 

 .بود کرده پر رو اتاق همچنان سکوت

 

 چه ، آسیا در سلبریت مشهورترین عنوان به چانیول پارک که میدونم خوب خیلی "

 میری که هرجا ، داری پارانوئید احساس تقریبا. باشه داشته باید احساسی

. کنی ریلکس نمیتونی هرگز و چشماتِ  مقابل دوربین یه انگار که میکنی رفتار طوری

 معنی این به باید ، کرد فراموش رو احساس این کامل طور به اون که دلیلی و

 " .داره دوست رو بکهیون بیون واقعا واقعا اون که باشه

 

 .گفت هو مین لی

 

 مرد هردوتاشون " اگر " حتی ، مردن هردوتاشون اینکه با ، علت همین به "

. میاد پیش چی نیست مهم و کرد خواهم حمایتشون هنوزم من ، باشن

 ". بزارم احترام چانیول پارک به من تا کافیه فداکاری این دیدن
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 متوجه چانیول وقتی و. گرفت جاشو تار فیلم یه و شد محو هو مین لی تصویر سپس

 .شد سرخ ، بود اورده بدست رو بکهیون که روزیه های کم فن اون از یکی این شد

 بده تشخیص نفرو دو تونست چانیول و بودن وردهآ هجوم سرشون بر زیادی مردم

 .بودن چسبیده همدیگه به ، اونها وسط که

 

 " نه؟ مگه شوخیه یه فقط این اوپا "

 " درسته؟ نداری دوست اونو تو "

 " ای؟ گی تو اوپا "

 " نیستی؟ چانیول پارک تو "

 " باشم؟ داشته امضاتو میتونم "

 " میکنی؟ شوخی داری "

 "T^T    افتاده اتفاقی چه بگی بهمون میتونی اوپا "

 " کیه؟ بچه این اوپا "

 " ... کردی بغلش چرا اوپا "

 " ... اوپا "
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 " ... اوپا "

 " ... اوپا "

 " !باشه؟ ، عاشقشم من  "

 

 خجالت از بود نشسته صندلی روی که چانیولی و زد فریاد بود ویدیو تو که چانیولی

 .خندید کنارش در بکهیون! شد قرمز

 

 " ... میگی داری چی اوپا چی؟ "

 " .کنین گوش بهم فقط لطفا "

 

 . بود شده روئیت قابل بیشتر دوربین رفتن تر نزدیک با حالا ویدیو داخل چانیولِ

 بخاطر. بود داشته نگه محکم رو دستش اما کرد جدا بکهیون از خودشو زمان این در

 متمرکز های چشم با و بودن ایستاده اطرافشون که مردمی تمامی به داشت اینکه

 اون جسارتِ از که بکهیون های چشم ی متوجه ، میکرد نگاه میکردن تماشاش

 . نشد بودن شده درشت
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 طرف از سوپرایزی و شادیموج  میتونست کرد نگاه زاویه این از چانیول وقتی

  .ببینه بکهیون

 

 از احساسو این ندارم قصد اما متاسفم. عاشقشم.دارم دوسش من "

 دارین رو حق این کنم فکر. کنم پنهان طرفدارام خصوص به ، وشماهاخودم

 " .بدونین که

 

 خوبی به چانیول ، ویدیو اون بد صوتی کیفیت وجود با. گفت بلند صدای با

 قدرت به نیاز فیلم درون چانیولِ. بده تشخیص خودشو صدای لرزش میتونست

 محض به. برگشت بود لبش روی کوچیکی لبخند که بکهیونی طرف به پس ، داشت

 لبخند به ثانیه صدم در برگرده مردم طرف به اینکه از قبل ش چهره ، بکهیون دیدن

 اهمیت. نبود مهم براش هیچی دیگه چانیول ، نقطه این در. شد تبدیل بزرگی

 خوبش تصویر همچنان لازمِ که نمیداد اهمیت. کنه قضاوتش کسی ممکنه که نمیداد

 .بود خودش خوشبختی ، بود مهم لحظه اون که چیزی تمام. داره نگه رو

 

 حتی. متفاوته خودم با کاملا که باشم شخصی نمیخوام. کنم پنهان خودمو نمیخوام "

 من و نیست مشکلی ، بدم دست از رو شما اگه حتی. بدم دست از شغلو این اگه
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 باقی نمیخوام. بدم ادامه باشم ای دیگه کسِ اینکه به نمیخوام من. میکنم درک

 که کسی کردن پنهان با ، کنم حفظ رو بودنم سلبریت وجه اینکه بخاطر فقط عمرمو

 سلبریت یه دیگه میدم ترجیح من ، طوره این اگه و. بگذرونم دارم دوسش

 ".نباشم

 

 نشسته که جایی همون تو چانیول حتی و. بود شده برقرار کم فن تو عجیبی سکوت

 هایی صحنه دیدن. عشقش کنار ، کلبه تو. کنه درک رو احساس اون میتونست بود

 وجود با حتی و. بده دست بهش دلتنگی حس شد باعث افتاد اتفاق پیش ماه دو که

 کارش اون از چانیول ، بشکافه رو ش سینه میخواست روز اون لعنتیش قلب اینکه

 .نبود پشیمون کارش بابت بار دومین برای اون. بود خوشحال

 

 " چی؟ ما پس...  اوپا "

 

 که کوچیکی دختر به مختصری نگاه ویدیو داخل چانیولِ. شد برقرار کوتاهی سکوت

 کیوتی با ، بودن شده درشت هاش چشم که بکهیون. انداخت بود ایستاده کنارش

 . زد پلک

 .غمگین هنوز و صمیمانه هنوز ، نرم لبخندی. زد لبخند چانیول
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 که نداشتم چیزی من ولی دادین بهم زیادی چیزهای شما ، متاسفم "

 رو قدرش حتما ولی ندارم رو میدین بهم شما که عشقی لیاقت من ، بدم بهتون

 " !!باشین داشته دوسم دیگه نباید اما ، دارین دوستم که ممنونم و دونست خواهم

 

 ها سلبرتی ترین معروف از یکی چانیول چون ، رفت فرو سکوت در فرودگاه کل

 به رو بگه زندگیش در میتونه سلبرت یک که چیزی ترین منتطره غیر الان همین

 .وردآ زبون

 جمعیت توی رو خودش آروم چانیول ، بودن وحشت و شوک توی همه که وقتی و

 رفته مخفیش تقریبا عشق و سلبرتی،  بشن متوجه بقیه اینکه از قبل و فشرد حاظر

 .بودن

 بکهیون لبخند شبیه تقریبا لبخندش که زنی روی دفعه این و شد عوض تصویر دوباره

 .شد متمرکز بود

 

 " میکنین؟ فکر چی مورد ایندر  شما "

 

 .بود  " شاهد  " قسمت این عنوان. پرسید گزارشگر
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 "بودم همونجا من زد رو حرفا اون پسرِ وقتی! اووووه "

 

 .گفت میرسید بنظر مسن که زنی

 

 " ! همینه بگم دارم که چیزی تنها. بگیری رو عشقت جلوی نمیتونی واقعا "

 

 بدن خبر این با رابطه در رو انتقادشون میتونستن که افرادی از تصادفی تصویر

 نظر جسورانه که بودن معروفی های ایدول اونا از بعضی حتی. شد داده نشون

 .کردن بیان رو خودشون

 

 " . شرمِ بی خیلی اون ، غلطه این "

 " .باشن پروا بی اینقدر نباید زمونه و دور این های بچه "

 " ... وجه یه فقط این "

 این سلبریتیه؟ یه اون که میده اهمیت کی. بگیریم رو اونها جلوی نباید ما "

 " .نیست انسان یه که نمیده نشون کارش
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 " ... شرم بی "

 " حیا بی "

 

 !حیا بی ــ

 نیشش بلندتر پسر. زد ای سقلمه چانیول به ش شونه با و گفت شیطنت با بکهیون

 .کرد حلقه بکهیون دور دستاشو و کرد باز رو نیشش رو

 !گرفتم رو صفت این تو از که اینه بخاطر ش همه ــ

 .داد جواب

 سواری؟ دوچرخه بریم میتونیم حالا خب ــ

 !نوچ ــ

 لحظه همون و بود  " فن  " قسمت این عنوان. برگشت تلویزیون سمت به و

 .اومد نمایش صحفه روی دختری

 

 این از واقعا ، بوده اوپا چانیول طرفدار دبیوت زمان از که کسی عنوان به ابتدا در "

 " ... کنم اعتماد چشمام و ها گوش به نمیتونستم. شدم ناراحت موضوع
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 یه طی ، اهمیتی ترین کوچک بدون چانیول ناگهان. زدن حرف به کرد شروع دختر

 و زد جیغ شگفتی با بکهیون. کرد بلند استایل براید رو بکهیون کننده غافلگیر ی حمله

 .پیچید هوا تو ش خنده بلندی صدای ، داد تغییر در سمت به جهتشو چانیول وقتی

 

 " .بودم عاشقش زیاد خیلی من "

 

 خنده صدای. بود نرم و گرم اما خالی ی کلبه یه صحبتش طرف اینبار. داد ادامه فن

 .میشد شنیده کلبه بازِ نیمه در توسط بیرون از

 

 در هم خودم که پوسترایی از اتاقم دیوار. عاشقشم فن یک عنوان به من "

 تصور. خریدم رو هاش فیلم و آلبوم تمام طور همین و ، پرُِ داشتم حظور ها اون

 یه اوپا چانیول با رابطه در که من های چشم جلوی رسوایی اون وقتی کنین

 " .داشتم احساسی چه ، افتاد اتفاق هستم پرشور فرد

 " عشقش؟ و چانیول ی درباره چیه؟ نظرت حالا پس "
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 .داد سر ای خنده طرفدار

 

 رو اوپا چانیول که میرسید بنظر چون ، بودم متنفر اوپا بکهیون از اولش ، خب "

 ، زیباش العاده فوق ی چهره به نسبت ، بودم حسود من شاید. دزدیده

 " ... بعدش ولی ، ش خالصانه شخصیت ، پرستیدنیش لبخندِ و کیوت شخصیت

 

 .شد برقرار سکوتی

 

 متوجه هم طرفدارها ی بقیه میکنم فکر. دیدم بخصوص چیز یه من بعدش "

 و ایستاد دوربین مقابل اوپا چانیول وقتی...  رسوایی اون از بعد. باشن شده

. داد تغییر اونو خیلی اوپا بکهیون. داشت گذشته با زیادی تفاوت ، کرد نگاه بهش

. کنیم موافقت رو رابطه این با گرفتیم تصمیم ما که علتِ همین به و. عالی تغییر یه

 " !!باشیم ازدواجشون شاهد روزی یه امیدواریم ، حقیقت در

 

       .عاشقشم قبل از بیشتر حتی الان ، داشتم دوستش خیلی قبلا من اگه "

 ، بود ریلکس خیلی اوپا چانیول ، البوم انتشار از بعد موافقیم طرفدارها ما ی همه

 " ... تر خوشحال ، تر قیافه خوش
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 بیشتر ما میشه باعث و میپوشونه رو صورتش لبخند هازرو این ، نحوی به و "

 روی همیشه و همیشه روزها این که لبخندی مطمئنیم...  بشیم عاشقش

 از تر روشن حتی حالا! کرده جادو اونو بکهیون که اینه بخاطر هست صورتش

 " ... میرسه بنظر خورشید
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 کردن شیطونی کوچولو یه بخاطر رو چانیول داشت بکهیون که درحالی ، خونه بیرونِ

 تظاهر و کرد پرت زمین روی خودشو و انداخت چنگ بازوش به چانیول ، میزد

 .گرفته دردش که میکرد

 با حتی و. بود بسته نقش بزنه میتونست که لبخندی بزرگترین صورتش روی اما

ولی  ، و در چشم هیتراش زننده ، میرسید بنظر زشت افراد بعضی برای اینکه وجود

 ترین درخشان در حقیقت فکر میکردن بودن چانیول پارک عاشق که کسایی برای

 !دیدن عمرشون تو که چیزیه

  

  

 

  

The End 

 


